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پاسخ به شبهات در چارچوب ۀ ینزمتوانند با ارسال مقاله در  اساتید و محققان محترم می

  .ضوابط مربوط به فصلنامه همکاری فرمایند

  

  راهنماي تنظیم و ارسال مقالات

  هاي علمیه) شبهات (حوزهبه  گویی پاسخالعات و پاسخ مرکز مطتخصصی علمی ـ ۀ فصلنام
 

  ساختار کلی مقاله

  تدوین متن مقالهة نحوالف) 

  .رسا و ناظر به محتواي مقاله باشد، عنوان مقاله گویا: عنوان .1

تلفـن و نشـانی   ة شـمار ، رشـته ، تحصـیلات ، علمـی ۀ رتب ـ، خـانوادگی  نام و نام: مشخصات نویسنده .2

  .الکترونیکی

، قلمرو بحـث ، بیان مسئله یا موضوع( کلمه باشد 150تا  100مقاله است و باید بین ة صارع: چکیده .3

  .)دستاوردهااشاره به ، قلمرو منابع

  .کلیدي که نقش محوري در متن اصلی مقاله دارندة واژ سهحداقل : واژگان کلیدي .4

هـاي پـژوهش و    السـؤ ، اهـداف پـژوهش  ، اهمیت موضـوع ، اي از بیان مسئله شامل خلاصه: مقدمه .5

  .پژوهش استۀ یشینپ

توصـیف و  : اصلی مقاله لازم است به این موارد پرداخته شـود ۀ بدندهی  در سامان: اصلی مقالهۀ بدن .6

پذیرفته ۀ ینظرتبیین ، طور مستدل نقد و ارزیابی نظریات رقیب به، ابعاد و زوایاي مسئله، تحلیل ماهیت

  .صتقسیم مطالب در قالب محورهاي مشخ، شده

مقاله و ، هاي حاصل از پژوهش با اهداف درنظرگرفته شده از انجام پژوهش شامل یافته: گیري یجهنت .7

  .مرتبط پیشنهاد تحقیق است هاي پژوهشهاي  نتایج پژوهش با یافتهۀ یسمقا

، جلـد و صـفحه)  ة شـمار ، سال نشر، خانوادگی مؤلف نام( :متنی تنظیم شود درونة یوشبه : ارجاعات .8

آیـه) و قـوانین   ة شـمار : نـام سـوره  ( صـورت  بهانجیل) ، تورات، قرآن( ن استناد به کتب مقدسهمچنی

اسامی نویسندگان خارجی به فارسی نوشته شده  .بند) ذکر شودة شمار: مادهة شمار( صورت بهموضوعه 

  .خودداري شودها  آن و از زیرنویس کردن معادل انگلیسی



 

 

، جلـد ة شمار، مصحح)، خانوادگی مترجم نام و نام(، عنوان کتاب ،نام، خانوادگی نام: فهرست منابع .9

 .سال انتشار، ناشر: محل نشر، نوبت چاپ

  .سال انتشار مقاله، مجلهة شمار، نام مجله، نام مترجم، عنوان مقاله، نام نویسنده، خانوادگی نام :مقاله

  .سال دفاع، نام کشور، نام دانشگاه ،دانشکده، رشته، نامه عنوان پایان، نام، خانوادگی نام :نامه یانپا

  .شوند يگذار شمارهطور جداگانه و به ترتیب از ابتدا تا انتها  به: اشکال/ نمودار/ جداول .10

  :بندي و نگارش مقاله ب) اصول صفحه

بندي موارد زیر  و با رعایت صفحه اي کلمه 300صفحه  25و حداکثر  10حداقل ، تعداد صفحات مقالات

  :است قابل ارزیابی

بالاتر از آن تایپ  هاي یرایشوو  Microsoft office word 2007افزار  مقاله باید در محیط نرم ـ  1

  .شود

سـانتیمتر؛ سـمت چـپ     5/2بالاي صفحه سه سانتیمتر؛ پـایین صـفحه   ، صفحهۀ یحاشاز  ها اندازه ـ  2

 .سانتیمتر تنظیم گردد 5/2سانتیمتر؛ سمت راست صفحه  5/2صفحه 

  :ج) نکات مهم

بـراي   زمـان  هـم طـور   دیگري چاپ شده باشند و یا بـه ۀ مجلهاي ارسالی نباید در هیچ کتاب یا  ـ مقاله

  .هاي داخلی و خارجی ارسال شده باشند ها و همایش کنفرانس

  .شود ینمشده عودت داده  ـ مقالات دریافت

  .ته شده باشندکه در راستاي پاسخ به شبهات نگاش یابد یمـ در این فصلنامه مقالاتی انتشار 

داوران است و فصلنامه در ویـرایش و تلخـیص مقـالات     تأییدـ چاپ مقاله در فصلنامه منوط به 

  .ارسالی آزاد است

و یـا از طریـق     ntpasokh@gmail.com مقاله باید به پسـت الکترونیکـی   pdfو  wordۀ نسخـ 

  .ارسال شود www.pasokhmag.irپایگاه اینترنتی 

  .صادر خواهد شد، ارزیابان توسط نویسنده موردنظرجام اصلاحات ازآن پسصرفاً  پذیرش مقالهۀ نامـ 

  .گردد یمبراي چاپ آماده ، ارزیابان تأییدـ مقالات رسیده توسط سردبیر بررسی و پس از 

  آن است.یا نویسندگان  هیسندنوة عهدبر  تمطالب مقالا یتمسئولـ 
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  تتییححییو مسو مس  تتییهودهودیی  رشرشییعدم پذعدم پذ  ییییچراچرا  ییبررسبررس

  8181  ........................................................................................................................................................................................................................محمود امیریانمحمود امیریان  حمید کریمی/حمید کریمی/

  ییمذهبمذهب  ييباورهاباورها  ففییتا تضعتا تضع  ییییاز خرافه زدااز خرافه زدا  ران،ران،ییاا  ییسلفسلف  شبهشبه  انانییجرجر  تتییمورمورأأمم  

  109109  ......................................................................................................................................................................................................................................................................  زادهزاده  محمد ملکمحمد ملک

  133133  ................................................................................................................انانییشبهات منتخب/ گروه ادشبهات منتخب/ گروه ادو و ها ها   پاسخ به پرسشپاسخ به پرسش  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  به شبهاتبه شبهات  ییییگوگو  و آداب پاسخو آداب پاسخ  یطیطشراشرا  

  *يمحمد غرو یداالله س یتآ

  اهمیت پرسش و پاسخ از منظر قرآن و روایات -١

کْرِ إنِْ کُنـْتُمْ لا «کنم، ایـن آیـه اسـت:  ای که در طلیعه صحبت عرض می آیه فَسْـئلَُوا أهَْـلَ الـذِّ

داند، بایـد  که انسان �ی که درصورتی دهد به این ). این آیه ما را ارجاع می۴۳(نحل: » لَمُونَ تعَْ 

هسـتند، امـا  پیـامبر و ا�ـه معصـومین» الـذکر أهل«داریم که  یسؤال کند. البته ما روایات

ت، اند. در واقع، این آیه ارجاع به یک ارتکاز عقلایـی اسـ ها مصداق اکمل اند این بزرگان گفته

  داند سؤال کند. داند، از کسی که می که وقتی انسان چیزی را �ی

آید. پشتوانه سؤال معمولاً یک فکـر اسـت؛ انسـان در  اصولاً سؤال بدون مقدمه پیش �ی

کند. ایـن کـار اثـرات بسـیار مطلـوبی هـم دارد. اصـولاً وقتـی  پی آن فکر، سؤال را مطرح می

نبال یک فکر و ترقی فکری است، که این سؤال بـرایش د که به کند، غیر از این طرف سؤال می

دست بیاوریـد  که اگر ش� اهل فن باشید، آن ترقی را به شود برای این ای می پیش آمده، زمینه

توانـد بـا ایـن سـؤال، در واقـع  و ببینید اصلاً خود مطلب برایش جاافتاده است یا نه. بعد می

فهمـد مطلـب تـا  کند، آدم می نی وقتی که سؤال میتصحیح کند یا تلقی او را اصلاح �اید؛ یع

  ای برای این فرد فهمیده شده است و این سؤال نشانگر این است. چه اندازه

                                                   
 .یها حوزه یعال یقم و شورا یهحوزه علم ینعضو جامعه مدرس یغرو  یدمحمدس الله یتحضرت آ یگرفته از سخ�انرو بر  یشم� پ 

 یخبه شبهات در تار ییمرکز مطالعات و پاسخ گو یروش پاسخ و مواجهه از سو  ی،شناس شبهه یدوره آموزش یندر چهارم یهعلم

  .شهر قم استدر جمکران و  یحضرت مهد یاوراندر اردوگاه  ٨/٦/١٤٠٤

  علمی تخصصی پاسخ ۀفصلنام

  ۱۴۰۴ ونهم، پاییز سی ۀهم، شماردسال 

  ۱۵ـ  ۷صفحات 
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تواننـد بـا هـم تعامـل  پرسش و پاسخ، اثرش این است که هم گوینده و هـم شـنونده می

رت صـو  کنند و در نتیجه بفهمند که مطلب تا چه حـد فهمیـده شـده اسـت. گـاهی سـؤال به

شبهه است. چون سؤال یک وقت برای فهم یک مطلـب یـا درک جوانـب یـک مسـئله مـبهم 

  است و یک وقت هم نوعی نقد است نسبت به یک فکر. 

  افکنی و ضرورت دفاع از دین های شبهه زمینه -٢

ها  افکنی های مجازی، همین شـبهه یکی از چیزهایی که امروزه با آن مواجه هستیم، در شبکه

و سـیره  ید اصلی و ای�نی و مذهبی گرفته تا احکام، تا تاریخ و زنـدگی ا�ـهاست. از عقا

هـا سسـت کـردن تفکـر صـحیح اسـت.  گیرد. هدف آن ها مورد شبهه قرار می ها. همه این آن

کنـد تـا عقایـد سسـت شـوند. مقـام معظـم رهـبری  شان ایجاب می البته در این رابطه، منافع

معنای عـام آن  رهنگـی و بلکـه شـبیخون فرهنگـی را بـهسالیان سال است که مسئله تهاجم ف

اند. این مسئله عام است و فقط مربوط به پوشش و امثـال آن  اند و هشدار داده متذکر شده

  نیست؛ آن هم یکی از مصادیق است.

  گویی به شبهات شرایط و آداب پاسخ -٣

  گویی الف) شایستگ� پاسخ 

کار هر کسـی پاسـخ دادن نیسـت. هـر عـالمی که،  در این رابطه چند مطلب هست؛ یکی این

طلبـد. ایـن نکتـه بسـیار  قدرت مجادله و اقامه برهان را ندارد. ایـن یـک ظرفیـت خاصـی می

فرمودند که ش� صحبت نکنید و بحـث نکنیـد  هم گاهی به بعضی می مهمی است. ا�ه

  فرمودند که نه، مثل ش� باید صحبت کند. و به بعضی می

هـ یـا  گوید من رفتم ـ �ی ت زیادی داریم. یکی از اصحاب میدر این رابطه روایا دانم بصر

کند. من تعجـب کـردم  کند، مباحثه و مجادله با اهل خلافت می ـ دیدم فلانی بحث می کوفه

کنی؟ امام مـا را نهـی کـرده کـه ایـن کـار را  ها مباحثه و مجادله می و گفتم چطور ش� با این

گویـد  فرد از اصحاب امام و فرد معروفی هـم هسـت ـ میـ این  انجام دهیم. امام صادق

وقتی من این را به ایشان گفتم، گفت آیا امام مرا نهی کرده؟ به مـن از راه دور ایـن تـذکر را 

گوید رفـتم و بعـد خـدمت امـام رسـیدم و جریـان را گفـتم کـه شـ�  اند یا نه؟ راوی می داده
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کنـد و  گونـه عمـل می کـه فلانـی این درحالیاید ما بحث و جدال با مخـالفین نکنـیم،  فرموده

گونه پاسخ داد. حضرت فرمودند بله، او باید بحث کنـد. چـرا؟  وقتی من به او تذکر دادم، این

  آورد. که او در بحث کم �ی برای این

نقل شده که به ایشـان گفتنـد  چنین است. از امام صادق درباره بعضی دیگر هم این

ناظره با مردم کراهت دارید. حضرت فرمود اما مثل ش� (اشاره بـه ام که ش� از م گویا شنیده

کـه اگـر (در بحـث) پـرواز کـردی و نشسـتی، دوبـاره  فرد خـاص) بایـد بحـث کنـد. بـرای این

تـوانی در بحـث فـائق  که توانـایی بحـث و جـدل دارد). می توانی بلند شوی (کنایه از این می

  بیایی و مطلب را درست ارائه دهی.

حکیم هســت کــه حضرــت  تلــف در ایــن رابطــه اســت. مــثلاً دربــاره محمــدبنمــوارد مخ

خواسـتند  فرمودند تو در مسجد پیامبر بنشین و بحث کن و گـاهی بعـداً از او گـزارش می می

ای مطـرح کردنـد و چگونـه پاسـخ  که با چه کسی بحث کردی؟ چه سؤالی کردند؟ چـه شـبهه

  دادی؟

شوند که ممکـن اسـت موفـق  ن وادی وارد میگاهی بعضی این ظرفیت را ندارند و در ای

  نباشند و گاهی هم مشکلاتی درست کنند.

  ب) تواضع علم� و پرهیز از حواش�

دانیم و به همـه  نکته دیگر این است که ما خیال نکنیم بحرالعلوم هستیم و همه چیز را می

ره، اعتقـادات، بحـث ایم (مثلاً تاریخ اسلام، سی ای که کار کرده چیز احاطه داریم. در هر زمینه

ای هسـتند و  توحید، معاد، مسائل فلسـفی و کلامـی مثـل مسـئله امامـت) هـر کـدام شـعبه

گـذاری یـک عمـری باشـد. خیلـی مهـم  تواند سرمایه طلبند. هر کدام می تخصص خاصی را می

ای کـه وارد نیسـتیم، ورود  است که ما در این رابطه تواضع علمی داشـته باشـیم و در زمینـه

شود. اگر کسی فلسـفه کـار نکـرده و  مطرح می» آکل و ماکول«نیم. گاهی مثلاً شبهه پیدا نک

کنـد، یـا در  فقط در سطح مقـدماتی برخـی مسـائل را گذرانـده، ورود پیـدا کنـد، خـراب می

  مسائل توحید، یا تناسخ باید حواس�ن جمع باشد و حد خودمان را در پاسخ دادن بدانیم.

شـود،  ه حواشی نرویم. ببینید، گاهی سـؤالی کـه از مـا مینکته مهم دیگر این است که ب

کـه بـه مـ�  جای این ممکن است برای طرف پشـتوانه فکـری و حواشـی داشـته باشـد. مـا بـه
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پـردازیم.  بپردازیم (چون ممکن است در بحث م� و اصلی ضـعیف باشـیم)، بـه حواشـی می

سکوت کنیم. عـرض مـن در نهایت طرف ممکن است گیج شود. بهتر است در چنین مواردی 

دانـد عقبـه ایـن  حـالی کـه می این است که در پاسخ به سؤالات یا شبهات، انسان باید درعین

کــه  شــبهه کجاســت، درســت ورود و خــروج کنــد و مســئله را بــرای طــرف حــل کنــد، نــه این

مشکلاتی برای او افزوده شود. ما گاهی در پاسخ به یک شبهه، زمینه شبهات دیگر را فـراهم 

  کنیم.  نیم و رهایش میک می

  گویی ج) پرهیز از ایجاد شبهات جدید و گنده

نکته سوم این است که ما با پاسخ به یک شبهه، شبهه دیگری اضافه نکنیم. خیلـی از حقـایق 

سری مطالـب را  توانیم، اما ش� فـرض کنیـد آمدیـد و یـک توانیم جواب بدهیم یا �ی را ما می

گفتم یکـی از محکـ�ت آیـات، در همـین  از دوستان میردیف کردید. من یک وقت به یکی 

وگو با مورچه و هدهد است. ایـن جـای تردیـد  سوره �ل است؛ قضیه حضرت سلی�ن و گفت

است و یـا آیـات دیگـر. حـالا  مورچه ۀ) که دربار ٦٨(نحل: » ادْخُلُوا مَساکِنَکُمْ «نیست، یا آیه 

هـای  یـک خـرده پـرواز کنـیم و حرفاگر در یک جمع دانشـجویی قـرار گـرفتیم و خواسـتیم 

گونـه ردیـف کنـیم... گـاهی طـرح چنـین بحثـی،  سری مسـائل این درشت و گنده بزنیم و یک

توانم پاسخ سؤالات را بدهم یا طرف را قانع کنم یـا زمـان نیسـت، اگـر ایـن  وقتی که من �ی

، امـا اگـر آمـد و که او قبلاً اج�لاً اعتقادی داشته و مشکل نداشته بحث را طرح کنم، درحالی

گفت این خرافات است و چیزی را انکار کند که از ضروریات قرآن است و مـا نتـوانیم پاسـخ 

شود. خیلی مهم است کـه بـه ایـن مطلـب عنایـت داشـته  مناسب بدهیم، موجب دردسر می

  گویی نکنیم. باشیم و سعی کنیم گنده

هـای درشـت بیشـتر  گاهی ما عادت داریم (در گذشـته مـردم خیلـی عـوام بودنـد، حرف

ــان را بــاز می چشم ــه �ی هایش ــرد، ولــی متوج ــردم، معمــولاً جوان ک هــا و  شــدند). الان م

های درسـت را  شود. حرف اند. سؤالات فراوانی برایشان مطرح می کرده های ما تحصیل نوجوان

انگیزی  هـا شـبهه که ما یک کاری بکنیم که بـرای آن هم ممکن است نفهمند، چه برسد به این

  نیم. ک

، کمـتر و بسیار جالب بـود اینکـه یکی از خصوصیاتی که ما از برخی اساتید سراغ داشتیم
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رفت. یکی از ه�هـای ایشـان  الله مصباح یزدی کمتر حاشیه می رفتند. مرحوم آیت حاشیه می

طرف  کرد و ذهنش را این حال که ذهن بسیار قوی داشت، اما مدیریت می این بود که درعین

کـه بـه حواشـی بپـردازد. خیلـی از  کرد بدون این برد. متمرکز بحث را دنبال می یطرف � و آن

  گونه نبودند. باید روی خودمان کار کنیم. اساتید دیگر این

  د) حفظ آرامش و پرهیز از تندی

هـا و مباحثـات، گرفتـار  خواهم عرض کنم این است که ما گاهی در بحث نکته دیگری که می

نـه داد بکشـیم، برچسـب بـزنیم،  ،. خیلی مهم است که فکر کنیمشویم های عاطفی می جنبه

حـرف تنـد بـزنیم، حـرف زبـر بـزنیم، حـرف درشـت بـزنیم. ایـن غلـط اسـت. مـا خودمــان را 

ایم. این نکته بسیار مهمی است. باید با منطق بحث کرد. جـوری بحـث کنـیم  سلاح کرده خلع

 اسـتدلال داری. طـرف ممکـن اسـت مثل دو برادر. بالاخره این شبهه برایش پیش آمده. شـ�

بـار، دوبـار، نهایتـاً در جـایی �ـام  یک ، وسؤالش را ادامه دهد. ش� پاسخ دهید. پاسخ دهید

هـا) موجـب ضـعف  زدن شود، اما تندی، زبری در مباحثات و در پاسخ به شبهات (در قلم می

  شود. انسان می

داشـته باشـیم و در تـأثیر ان خصوص این نکته را عرض کنم، اگر ما بخـواهیم در دیگـر  به

شـود. بـا  فکر و اندیشه آنان ورود کنیم، باید ارتباط برقرار کنیم. ارتباط بـا تنـدی و تیـزی �ی

شود. ما گاهی دچار این مشکل هستیم؛ یعنـی چـون معتقـدیم (شـیعه هسـتیم و  احترام می

د. ایـن فـرد گویـا زن کنیم که این شبهه دارد یک جای اساسی را می اعتقاد داریم)، احساس می

شـویم. ایـن روی دیگرانـی کـه مـا را  شـویم، تنـد می غرضی دارد یا مریض است. عصبانی می

کنند کـه  گذارد. آنان بهتر درک می کنند و شنونده حرف ما هستند، اثر منفی می مشاهده می

(نحـل: » نوَجَـادِلهُْمْ بِـالَّتِي هِـيَ أحَْسَـ«کنیم. اصـلاً  ما چقدر در چهارچوب اخلاق حرکت مـی

کنـد، امـا بـا احـترام  کنـد، اسـتدلال می حالی کـه مغالطـه �ی که انسان درعین ) یعنی این١٢٥

باشد، با تواضع باشد، تحقیر نکند، استهزا نکنـد و دیگـران را هـو نکنـد. گـاهی متأسـفانه مـا 

آورنـد.  شـوند کـه کـم می شویم. معمـولاً کسـانی دچـار ایـن مسـائل می دچار این مسائل می

  کنند با منطق باشند. آورند، سعی می ایی که کم �یه آن

ــی ــرض م ــه را ع ــک �ون ــا  ی ــت ب ــک وق ــل ی ــت، مفض ــل هس ــد مفض ــه در توحی کنم ک
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های او را شنید (بعضی از کفریات او را شنید)، نتوانست  العوجاء نشست. وقتی حرف ابی ابن

و شروع بـه تنـدی (ای دشمن خـدا) » یا عدوا الله...«عصبانیت خودش را کنترل کند و گفت: 

کنیم، امـا  خواهی بحث کنـی، بحـث مـی العوجاء این را شنید، گفت اگر می ابی کرد. وقتی ابن

(شـیخ  انوارالبهیـها را بزنی، محلش اینجـا نیسـت. ایـن روایـت در ه خواهی این حرف اگر می

گویـد اگـر تـو از اصـحاب امـام  العوجاء می ابی عباس قمی) و جاهای مختلف هست. بعد ابن

شنید. تندی و تیزی بـه  گونه نبود. حرف ما را کامل می این هستی، امام صادق ادقص

قول خودمـان) شـده و  کـردیم مطلـب مـا (بـه ای کـه مـا خیـال می گونـه داشـت. به ما روا �ی

شدند و چنـان پاسـخ سـنگین و متـین و مسـتدل  اند. بعد حضرت وارد می حضرت قبول کرده

چنین بودند و لذا بسـیاری از مخـالفین در درس  امان ما اصولاً ایندادند که ما دیگر... . ام می

خاطر  هـا بـه شنیدند. حالا بعضی از آن کردند و پاسخ می نشستند، سؤال می این بزرگواران می

کردند، آن حساب دیگری داشت. ولی رسم امامان معصـوم مـا  منافع مادی خودشان عمل �ی

  این بود.

ا در مباحثا�ان، در پاسخ به سؤالا�ان، در پاسخ به شـبها�ان، این را توجه داشته باشید م

دهد که... . بایـد  نباید طرف را تحقیر کنیم، کوچک بش�ریم، به او کنایه بزنیم. این نشان می

ای که اگر کسی کنار نشسته و ورودی نداشته، ببیند که ایـن آقـا  گونه مستدل پاسخ دهیم، به

  کننده، مفید و مؤثر بود. داشت، پاسخش قانع پاسخ را داد، توجه به مبانی

این نکته بسیار مهمی اسـت کـه در روایـات مـا هـم مطـرح شـده. بعضـی از بزرگـان در 

اند کـه مجادلـه احسـن  ) همین را مطرح کرده١٢٥(نحل: » جَادِلهُْمْ بِالَّتِی هِیَ أحَْسَنُ «تفسیر 

لی از اهانـت یـا مغالطـه باشـد؛ که مبنای آن حق، عدل، صحت و امانت باشد و خـا یعنی این

زنـد. مـا در مقـام  چون اگر کبر، منیت، تحقیر، استهزا و هو کردن در آن باشد، طرف پـس می

اصلاح هستیم یا تخریب؟ اگـر در مقـام اصـلاحیم، هـر چقـدر تواضـع، انصـاف و ادب از مـا 

  توانیم تأثیر داشته باشیم. ببینند، بیشتر می

  و دفاع از دین گویی روایات در فضیلت پاسخ - ۴

حیفم آمد دو سـه روایـت در ایـن رابطـه نخـوانم. یکـی از وظـایف مـا در حـوزه، یـادگرف�، 

یاددادن، تعلیم، تبلیغ و دفاع از دین است. ایـن دفـاع از دیـن کـاری اسـت کـه بـالاخره شـ� 
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کنید؛ یعنی در واقـع بـه شـبهاتی کـه مطـرح  درگیر آن هستید. غیر از تبلیغ، دفاع از دین می

  دهید. شود پاسخ می یم

نقل شده که فرمود:  از پدرانش روایتی در این رابطه هست از امام جعفر صادق

ؤالُ، فاَسألوُا رحَِمَكُمُ اللّهُ « هایی اسـت و کلیـدهای  علـم گنجینـه» العِلمُ خَزائنُ و مَفاتِيحُهُ السُّ

که در  )١٩٦، ص ١ ج �مجلسی (سؤال کنید، خدا ش� را مورد لطف قرار دهد آن پرسش است

توانـد اصـل کـلاس را زیـر  خود سؤال رحمت الهی است. اگر در یک کلاسی سؤال نباشـد، می

هُ يـُؤجَْرُ فيِ «فرمایـد:  روایـت می در ادامـه سؤال بـبرد. ـائِلُ وَ المُْـتَکَلِّمُ وَ   فإَنَِّـ العِلـْمِ أرَْبعََـةٌ السَّ

کننده، گوینـده، شـنونده و  برنـد سـؤال نفر اجـر میبرای علم چهار » المُْسْتَمِعُ وَ المُْحِبُّ لهَُمْ 

  دوستدار آنان. عجیب است.

 گوینـد امـام صـادق مسلم و برید عجلی هست که می در روایتی از زراره و محمدبن

اَ یهْلکُ النَّاسُ لأِنََّهُمْ لاَ یسَْأَلوُنَ «فرمود:  کننـد  کـه سـؤال �ی شوند برای این مردم هلاک می» إِ�َّ

نکردن چیز بدی است. خیلی از مواقع معنایش این است کـه مـن  ). سؤال۴۰، ص ۱، ج کافی(

بـرد.  کنم. همین تردید و شک، عقاید مـن را زیـر سـؤال می چیزی در ذهن دارم، اما ابراز �ی

این بالاترین تهدید است. وقتـی کـه بـازگو کـردم و بـا دیگـری مطـرح کـردم و او پاسـخ داد، 

  شود. مسئله برایم حل می

طبرسی آمـده، هـم در تفسـیر  احتجاجهست (هم در  ایتی از امام حسن عسکریرو 

مَـنْ کـَانَ مِـنْ شِـیعَتِناَ عَـالِ�ً «هـای مختلـف):  و کتاب منسـوب بـه امـام حسـن عسـکری

يعَتِناَ هر کس از شیعیان ما باشد و شریعـت مـا را بشناسـد و ضـعفای شـیعه مـا را از ...» بِشرَِ

ایم خارج کند... روز قیامت بـر سرش تـاجی  که ما هدایت کرده ظلمت جهلشان به نور علمی

شـود ایـن یکـی از عالمـان  تابد و به او گفته می از نور است که نورش بر همه اهل محشر می

وسیله او از حیرت جهلش نجات یافته، باید به نور او  است. هر کس در دنیا بهمحمد آل

د؛ سـپس هـر کـس کـه در دنیـا از علـم او �سک جوید تـا او را از حیـرت ظلمـت خـارج کنـ

ای کـه در  گونـه اش برطـرف شـده (به مند شده یا قفل جهالت از دلش باز شده یـا شـبهه بهره

التفسـ� المنسـوب إلى الإمـام شـوند ( داری خـود اسـتقامت پیـدا کـرده)، وارد بهشـت می دین

  ).٣٣٩، ص الحسن العسكري
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کننـد:  بیـان می کـه از امـام صـادق کریایم از امام عسـ یا روایتی که بارها شنیده

التفسـ� المنسـوب إلى الإمـام ...» (عُلَ�ءُ شيعَتِنا مُرابِطونَ فيِ الثَّغرِ الذّي يليَ إبليسَ و عَفاريتَهُ «

). عل�ی شیعه ما مرابطـان در صـفوف هسـتند کـه در ٣٤٣، ص السلام الحسن العسكري عليه

نان مانع خروج ابلیس و شـیاطین بـر ضـعفای شـیعه اند. آ  مقابل ابلیس و لشکریانش ایستاده

نْ جَاهَدَ الـرُّومَ وَ «شوند. در این روایت هست کسی که این نقش را ایفا کند:  ما می أفَضَْلُ مِمَّ

ْکَ وَ الخَْزَرَ  کـه  (برتر است از کسی که با روم و ترک و خزرج جهاد کند). چـرا؟ بـرای این» الترُّ

گذارنـد کـه آنـان (دشـمنان) وارد شـوند و مـردم را مـورد  ند و �یکن اینان از دین ما دفاع می

  تهدید قرار دهند.

مِـنَ العُْلـَ�ءِ «، اگـر علـ� نبودنـد یا در روایت دیگری هست که بعد از غیبـت پیـامبر

...» ضُـعَفاءِ عِبـادِ اللـّهالدّاعَ� الِيَْهِ وَ الدّالَّ� عَلَيْهِ وَ الذّابَّ� عَنْ دينِهِ بِحُجَـجِ اللـّه ِوَ المنُْقِـذينَ لِ 

دهنـدگان  هـای خـدا و نجات سوی او و راهن�یـان بـه دیـن خـدا و حجت کنندگان به (دعوت

 إلى المنسـوب التفسـ�» (لََ� بقَِیَ أحََدٌ إلاَِّ ارتْدََّ عَنْ دِینِ اللَّهِ «ضعفای بندگان خدا) اگر نبودند، 

گشت، امـا  که از دین خدا برمی ر اینماند مگ کسی �ی )٣٤٥ ص ،العسكري الحسن الإمام

دارنـد و ایـن کشـتی را بـه سـاحل نجـات  می های ضعفای شیعه مـا را نگه آنان هستند که دل

  رسانند. می

  یک مثال هشداردهنده -٥

ای کـه در روایـات آمـده را انجـام دهـیم.  شاءالله به ما توفیق دهد که آن وظیفـه خداوند إن

یاد بگیرند، یاد بدهند، تبلیغ دیـن کننـد و از دیـن دفـاع  وظیفه اصلی حوزویان این است که

العاده زیاد است. باید جـوری مصـاحبه کنـیم،  های مجازی فوق کنند. امروزه تهاجم در شبکه

  کنیم. جوری حرف بزنیم، جوری دفاع کنیم که دین مردم تقویت شود. گاهی ما خراب می

ای کـرد و  ج، یـک آقـایی مصـاحبهکنم، امسـال در حـ یک درد دل و �ونه اینجا عرض مـی

که... مشکلاتش ایـن بـود کـه...). گفـت مکـه و مدینـه محـل  هایی زد (کار ندارم به این حرف

فسق و فجور و ق�ربازی و فحشا و امثال آن است. اولاً توهین بـه مکـه و مدینـه کـرد. ثانیـاً 

ثـاً شـ� از چنـد مـاه گونه نیست. اگر یک غلطی انجام بگیرد، در گوشه و کناری است. ثال این
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بـرای ترکیـه و  ،کنید حمله به حج هست. هزاران برابر پـول قبل از حج و عمره... ملاحظه می

آید، اما اگر بـرای حـج خـرج شـود، صـدای  شود، کسی صدایش در �ی استانبول و... خرج می

واری کـه کنید. ما کل ماجرا را دیدیم. ایـن بزرگـ آید که ش� وهابیت را تقویت می افراد درمی

مصاحبه کرد، مشکلاتی درست کرد و خوراکی درست کرد برای دگراندیشـانی کـه اعتقـاد بـه 

  حج و عمره ندارند.

ای را، هــر  خیلــی مهــم اســت کــه مــا توجــه داشــته باشــیم هــر حرفــی را، هــر مصــاحبه

اظهارنظری را نکنیم. جوانب امر را در نظر بگیریم. گاهی ممکن است خود ما توجه نداشـته 

جـا  خواهد به فلان کنند که اگر کسی می م. دو روز دیگر خواهید دید برای ما درست میباشی

برود (یا به فلان کشور مسافرت کند)، بـه مکـه و مدینـه بـرود. بایـد حواسـ�ن خیلـی جمـع 

  باشد.

  گیری نهایی نتیجه -٦

 پاسخ به سـؤالات و شـبهات بسـیار ارزشـمند و از وظـایف اولیـه عالمـان دینـی اسـت، شـکی

نیست، ولی باید جوانب امر را توجه داشته باشـیم، توا�نـدی لازم را داشـته باشـیم، توانـایی 

علمی و توانایی عاطفی داشته باشیم، از نظـر فکـری مسـلط باشـیم، در موقـع بحـث مـنظم 

بحث کنیم، به حواشی نرویم، دیگران را تحقیر نکنیم، به آنان برچسب نـزنیم، هـزار مشـکل 

  خواهیم یک شبهه را پاسخ دهیم، شبهات دیگر را مطرح نکنیم. و اگر میدیگر درست نکنیم 

  خداوند به ما توفیق علم و عمل عنایت فرماید.

  





 

 

  مقاومت در جامعهمقاومت در جامعه  یهیهدر استحکام روحدر استحکام روح  یانیانرسالت حوزورسالت حوزو  

  *علی ذوعلم

  چکیده

خواه است کـه جـوهره آن بـر مقاومـت، مبـارزه بـا ظلـم و  و تحول یجهاد ا،یپو ینیاسلام، د

قـرآن، سـنت و  یهـا بـر آموزه هیـنوشـتار بـا تک نیاست. ا یدر برابر استکبار جهان یستادگیا

بلکه نظـام  یتقابل اسلام، نه کفر اعتقاد یکه محور اصل دهد ینشان م ،ینیرهبران د شهیاند

 یبلکـه مفهـوم ،یاسـیس یتنها امـر  نـه» مقاومـت«چارچوب،  نیاست. در ا رسلطه و استکبا

 نیـیبـا تب سـندهیاستوار است. نو ینیصبر و معرفت د �ن،یاست که بر ا یدیو توح یاعتقاد

و ســازش،  ســاز هیکــه مقاومــت، سرما کنــد یمــ انیــمقاومــت و ســازش، ب یها نــهینســبت هز

 یو معنـو  یفکـر  یهـا انیبن تیـتقو ان،یم نیدر ا هیعلم یها است. رسالت حوزه سوز هیسرما

اسـت. مقالـه  ریمؤمن و بص یا جامعه تینسبت به خطرات سازش و ترب یمقاومت، روشنگر 

از  یجهـان اسـلام، آن را �ـاد» اتحـاد مقـدس«روزه و  ۱۲با اشاره به ح�سـه دفـاع  نیهمچن

 ت،یـدانـد. در نها یبـر نظـام سـلطه مـ یافـزار �ـدن اسـلام و غلبـه نرم یامت اسـلام یدار یب

حفـظ  ن،یـقامـه دا یبـرا یالهـ یموقت بلکه راهـبرد کیتاکت کیمقاومت در نگاه اسلام، نه 

  موعود است. یظهور منج یساز  نهیعزت امت و زم

  .یینجهاد تب یه،علم یها اسلام، مقاومت، استکبار، سازش، حوزه :يدیکل واژگان

                                                   
 .یاسلام یشهپژوهشگاه فرهنگ و اند یاراستاد ،mrahimi1388@yahoo.com.  

شـبهه  یدوره آموزشـ ینذو علـم در چهـارم یاسـتاد علـ ینحجت الاسلام و المسلم یرو برگرفته از سخ�ان یشمقاله پ
در شـهر قـم   ۸/۶/۱۴۰۴ یخبـه شـبهات در تـار ییمرکز مطالعات و پاسـخ گـو یروش پاسخ و مواجهه از سو  ی،شناس
  است.

  علمی تخصصی پاسخ ۀفصلنام

  ۱۴۰۴ ونهم، پاییز سی ۀسال دهم، شمار

 ۳۰ـ  ۱۷صفحات 
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  مقدمه

 و قـدر کـه امیـدواریم. هسـتند ظهـور بـرای شـدن آماده و سازی آماده قراولان پیش حوزویان

 خـدای و کنـیم حـس بیشـتر هرچـه را نخودمـا کـار بـودن خطیـر و ظرفیت منزلت، جایگاه،

 رسـالت مـورد در تـأملی مـن بحـث. کنـد عنایـت مـا همـه بـه را وظیفه انجام توفیق متعال

 رهـبر کـه ای نکتـه هـ�ن اسـت؛ جامعـه در مقاومـت معنوی و روحی استحکام در حوزویان

 ح�سـه شـهدای شـهادت روز چهلمین مناسبت به خود پرمغز و کوتاه پیام انقلاب در معظم

  . کردند تأکید حوزویان برای را ای وظیفه و فرمودند روزه ۱۲ مقدس دفاع

  مقاومت و جهاد دین اسلام؛

 بـه کتـابی در بحـث ایـن. اسـت مبـارزه و مقاومـت جهاد، دین اسلام اساساً  که این اول نکته

ــز مطهــری شــهید .شــده اســت منتشرــ و تحقیــق اســلام در تحــول نظریــۀ عنــوان  در نی

 جـز چیـزی یعنـی ؛»اسـت انقـلاب دو اصلاً اسلام: «فرماید می انقلاب باب در خود های کتاب

 انقلابـی ،اسـلام جوهره خلاصه، طور به. بیرون انقلاب یک و درون انقلاب یک: نیست انقلاب

 لازمـه المعـارف بـزرگ اسـلامی )، جهـاد دائرة است (سایت مرکـز جهادی ،اسلام جوهره است،

 مطــرح ٣١ حکمــت در البلاغــه نهج در امیــر ضرــتح کــه ایــ�ن ارکــان در. اســت ایــ�ن

 قـرآن اسلام یعنی تشیع اصلاً. نیست اسلام جهاد، منهای اسلام اصلاً. است جهاد یکی کنند، می

 و جهـاد، مبــارزه آن جـوهره خـودِ . اسـت اسـلام حقیقــت ایـن نقـل؛ و عقـل اسـلام عـترت، و

 غیر کند، مرور آخر تا اول از را قرآن بار یک اگر نیست، هم مسل�ن که کسی. است مقاومت

 جهـت در پیشرفـتی هـیچ و تغییـری هیچ تحولی، است. هیچ تحول دین اسلام. نیست این از

 مقابلـه و پیگیـر جـدی، تلاش مبارزه، جهاد، با مگر افتد، �ی اتفاق دین اقامه و اسلام استقرار

 ها لایـه از بعضـی در مـا حوزوی جامعه در حتی و ما جامعه در متأسفانه مسئله. دشمنان با

 شـود، می دیـده فقـه بـاب ۵۲ از »الجهـاد باب« یـک حـد در جهاد. است نیفتاده جا گونه این

  .آن، جهاد است اصلی رکن و جوهره اسلام، است و در دین فرع فقه، که درحالی
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  تبیین جهاد و دین اقامه حوزه؛ رسالت

 ؛»ذِينَ يبُلَِّغُــونَ رسَِــالاَتِ اللَّــهِ الَّــ. «اســت دیــن اقامــه حــوزه، رســالت اساســاً  کــه این دوم نکتـه

 انـذار را خود قوم که است انذار مقدمه یه نفر می فرماید:هجرتآخداوند در  که گونه ه�ن

 آگـاه و دهنـد هشـدار )،۱۴۰۲ وریشـهر ۲۸ شـنبه سه دهند (سایت خبرگـزاری رسـمی حـوزه،

 رهـبر کـه »تبیـین جهـاد« .اسـت بـلاغ و تبیین و ابلاغ همین قالب در سازی آگاهی این. کنند

 یعنـی اسـت؛ »تبیـین جهـاد« نیست، تنها تبیین هم آن دارند، تأکید آن بر هاست سال انقلاب

 داشـت، بردبـاری و حلم باید در این راه .تبیین دشوار و چالشی برای ای عرصه یک در حضور

  شود؛ چرا که در وسط معرکه جهاد هستیم. می اهانت نیز گاهی پذیرفت که باید

روز ح�سـه دفـاع در برابـر تجـاوز رژیـم صـهیونی و  ۱۲ این در ما جامعه در که فاقیات

 واقعـه ایـن از مـا درک. بـود الهی معجزه یک الهی، لطف یک واقعاً  افتاد، آمریکای جنایتکار

 اگـر کننـد می فکـر ها بعضی. است معلوم که دشمنان سازی و تبلیغات جبهه روایت چیست؟

 کـرد؛ امضـا نیز ترامپ و »خوردیم شکست جنگ این در ما بله،« که دکر  اعلام صریحاً  آمریکا

 پیـروزی کننـد می سـعی نیـز خودشـان سخت های شکست ها از آن. اند خورده شکست یعنی

 آییم، مـی آقـا،: «کردنـد کـه می رجزخـوانی کـه اسرائیـل و آمریکا که فهمید دنیا. کنند روایت

 چـه؟ هـا آن امـا دادیـم، خسارت دادیم، شهید ام بله، شد؟ چه کردند، حمله ،»کنیم می حمله

 نظـر ها را فقـط از خسـارت نباید. بود برابر چندین ها آن به آسیب شد، وارد ما به آسیب اگر

. خـورد شکست جهان در ها آن محاسبه کرد، وجهه... غیره و تعداد کشته و ساخت�ن و مادی

 هـ�ن بـود، خواهـد و هسـت همیشـه که اساسی جنگ آن است، نشده �ام نیز جنگ البته

 کـه شـد مشـخص جنـگ این در. است جامعه ادراک و نگرش و تربیت و فکر عرصه در دفاع

 سـازی غنی بسـیار دشـمنش بـا مقابلـه نـرم فناوری مقدس، دفاع دوره از پس اسلامی انقلاب

 و مـادی های خسـارت آن با و سال ۸ از پس ساله، ۸ مقدس دفاع در ما اگر یعنی است؛ شده

 از پـس اینجـا بگـذاریم، ناکـام را دشـمن توانستیم ،)بود خسارت ظاهر به که( فراوان نیانسا

 ایـن. اسـت سازی فناوری نرم مقابلـه بـا دشـمن غنی در حقیقت این. افتاد اتفاق این روز ۱۲

 البتـه کـه( خسارت بسـیار کمـتر با درگیری روز ۱۲. کرد تولید زیادی بسیار انرژی سازی، غنی

 دفـاع بـا منفعت، و هزینه محاسبه و اندازه و قدر نظر از اما ،)داشت وجود بالاخره خسارت
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علیـه ) کشـور دو از غیـر( عـرب جهـان کـل مقدس، دفاع دوره در. نیست قیاس قابل مقدس

 نیـز مـا مقابـل طرف ماجرا، آن در. بود ما با اسلام جهان کل ماجرا، این کشور ما بود، ولی در

 ولـی در کـردیم، ناکـام را ای منطقه لجوج و عنود دشمن یک ام ماجرا، آن در. بودند مسل�ن

 یـا جنـگ پـنجم یا چهارم روز کرد می باور چه کسی. خورد شکست جهانی دشمن ماجرا، این

 مـردک آن. گوینـد می دروغ هـا البتـه آن بـس؟ آتش بـرای بیفتند الت�س به هفته، یک از پس

یعنـی  شـ�؟ از کرد درخواست کی. »ندکرد درخواست ما از دو هر: «گوید می مستکبر احمق

 کـه بسـی آتش ایـن کنـی؟ می قبول کرد، درخواست ایران وقتی که هستی خوبی ش� هم آدم

 ای ذره اگـر. آورنـد درمی بـازی چقـدر ببینید (مشرق نیوز) ...کنند ایجاد خواهند می غزه برای

. کردنـد �ی متوقـف قطعـاً  اسـت، نفعشـان بـه روزه ۱۲ جنگ این ادامه که دادند می احت�ل

 آخـرین. دادیـم ادامه باز نیز بعد ساعت چهار سه ما. کردند متوقف ها آن. است روشن بسیار

 موضـع در حد این تا ها آن نیاوردند یعنی خودشان روی به ولی دادیم، انجام ما نیز را شلیک

 همـه و تـدبیر و مجاهـدت و البتـه تـلاش. بـود متعـال خـدای قدرت فقط این. بودند ضعف

 »کـرد آزاد خدا را خرمشهر: «فرمود خرمشهر آزادسازی ماجرای در امام اما هست، ها این

... توحیـدی اسـت نگـاه ایـن. اسـت واقعیـت یک این ).٢٥٩- ٢٥٧ صص ،١٦ ج خمینی، امام(

 در را نگـاه ایـن ،اول درجـه در کـه اسـت ایـن ما وظیفه رسد می نظر به. باشد حواس�ن باید

 درباره ،ها رسانه تلویزیون، ها در شود. کارشناس غفلت دچار یا شود شفرامو  نگذاریم جامعه

وَاللَّهُ غَالبٌِ عَـلىَ « ولی توجه کنیم که: کنند، می بحث ...سیاسی و اجت�عی، مادی، محاسبات

كـُمْ « )،١٢(یوسف: » أمَْرهِِ  هَ ينَْصرُْ  دیگـر بـار یک الهـی سـنت ایـن ).٧(محمـد: » إنِْ تنَْصرُُوا اللَّـ

 اتحــاد« همــین روزه، ۱۲ فــاعد ایــن دســتاوردهای تــرین مهم از یکــی و داد نشــان را خــودش

 »مقـدس اتحـاد: «اسـت دقیقـی و عمیـق بسـیار تعبیـر کـه آقا حضرت قول به بود؛ »مقدس

 یـک کـه این بـرای اتحـاد. نیست کشورگشایی برای اتحاد اتحاد، این زیرا )؛۱۴۰۴ سایت شانا،(

 نیسـت. گرایانـه ملی صرفـاً  ناسیونالیسـتی اتحـاد یک نیست. برسند، قدرت به طیفی یا طایفه

. اســت خواران جهــان ایــن دســت از جهــان نجــات جهــت در اعتقــادی بــا نگــاه اتحــاد، ایــن

 رسـالت و اسـلام جهـانی رسـالت یعنـی آیةالکرسی مطـرح شـده؛ ای است که در الوثقی عروة

 مقـدس لذا ایـن اتحـاد بسـیار ؛هستند منطبق کاملاً برهم که اسلامی انقلاب ساز �دن جهانی
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 الهـی، هـدف انسـانی، هـدف یـک بـرای نیست، عمرو و زید یا ش� و من شخص برای. است

 بیـدار جامعـه کـه جامعـه به کرد وارد شوک یک روزه، ١٢دفاع مقدس . است توحیدی هدف

 بفریـ را جوانـان کردنـد، ایجاد که هایی هیجان و ١٤٠١ سال قضایای آن از پس ما واقعاً . شد

 بـا کـه هـایی بحث از بعضـی در... کردنـد سـازی توهم ای عـده بـرای یـک زدنـد، گـول دادند،

 آن و کند بیدار را جامعه بتواند که دارد شوکی یک به نیاز جامعه گفتیم می داشتیم، دوستان

 آینـده نسـل چندین نسل آینده بلکه و کرد ایجاد روز ۱۲ این را شوک این. بزداید را توه�ت

 دفاع ح�سه دفاع، این دستاوردهای. کرد اسلامی انقلاب جوهره و انقلاب مسئله یردرگ را ما

  .بود بزرگی دستاورد بسیار مقدس،

: اسـت مطـرح هاسـت سال کـه اسـت بحثـی همـین شود، می مطرح عموماً  که بحثی یک

 ایجـاد دشـمن. بسـازیم. باشـیم داشـته سـازش. نکنیم ایجاد چالش آقا،. چالش و سازش بحث

جمهـور  زیـونی رئیسیدر مصـاحبه تلودیدیـد  دیشـب... لوح ساده های آدم از بعضی و نکنیم

 جمهـور کـه رئیس. کننـد �ی حملـه هـا آن کـه بگیـرد قـول جمهـور رئیس از خواست می طرف

 مـا ولـی نیستیم، طلب جنگ که ما بلَه، شود! �ی جنگ بدهد که قول ها آن طرف از تواند �ی

بـا جنـگ مـا را  اسـت ایـن باطلشان تصور ها آن. کنیم می اومتمق شد، جنگ اگر ایم ایستاده

 سـعی نشـود، خـراب ذهنشـان در باطـل محاسـبه ایـن باطل، تصور این وقتی تا تسلیم کنند.

  .کنند درگیر سخت ابزارهای این با بالاخره را ما که کنند می

 اسلام و مسئله سازش با کفر و استکبار

سیاسی اسلام، نسبت اسلام با سـازش اسـت. پرسـش  یکی از مباحث اساسی در حوزه اندیشه

اصلی این است که آیا اسلام اساساً اهل سازش است یـا خیـر؟ پاسـخ بـه ایـن پرسـش نیازمنـد 

 .بررسی دقیق مبانی دینی است

البته مقصود از کفـر در اینجـا، ). ٥٨١ص ، ١٣٨٦ ی،نیخم امام( اسلام، با کفر سازش ندارد

این معنا که هر غیرمسـل�نی دشـمن اسـلام تلقـی شـود. قـرآن  صرفاً کفر اعتقادی نیست؛ به

که بـه کسـانی کـه بـا  کند از این خدای متعال ش� را نهی �ی«کند:  کریم به صراحت بیان می

 ؛»اند، نیکی کنید و با آنان عدالت کنید هایتان بیرون نکرده اند و ش� را از خانه ش� نجنگیده

 .است» اسلام و استکبار«، بلکه »اسلام و کفر اعتقادی«م نه بنابراین، محور اصلی تقابل اسلا 
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تحقیـر و بـه زانـو درآوردن )، ٣٨٣، ص ١(مکـارم شـیرازی، ج  طلبی استکبار یعنـی سـلطه

 دشـمنیهای دینی، اسلام در برابر چنـین  ها. براساس آموزه ها و جلوگیری از پیشرفت آن ملت

ظلـم و «کند که برای مبـارزه بـا  معرفی می سلام را دینیا کند. امام خمینی ایستادگی می

معنای جهل، نادانی و سفاهت است و ظلم نیـز  آمده است. ظلمت در این تعبیر، به» ظلمت

انـد تـا  در همه ابعاد سیاسی، اجت�عی و اقتصادی مطرح است. به بیـان امـام، پیـامبران آمده

سازش با ظلم و اسـتکبار در ذات  ها نشان دهند. بر این اساس، راه مبارزه با ظلم را به انسان

  .اسلام جایگاهی ندارد

ــی �ی ــت را نف ــلام عقلانی ــه اس ــد البت ــایی، ( کن ــابع ). ٥٧ ص  ،٣ ج ق، ١٤١٧ طباطب در من

هایی  عنوان شـیوه وگو و حتی تغییر موقت مواضع، بـه اسلامی، تقیه، مانورهای سیاسی، گفت

معنای سـازش  اما این موارد، به ،ستعقلانی برای فریب دشمن و پیشبرد اهداف مطرح شده ا

دهـد  نشینی با دشمن. قرآن کـریم نیـز هشـدار می نیستند. سازش، یعنی پذیرش سلطه و هم

 .بگیرند قرارکفار و مستکبران  زیر سلطهکه مؤمنان نباید 

له سـازش مطـرح نبـود. برخـی محققـان ئنیـز مسـ حتی در ماجرای صلح امام حسـن

امام حسن شهرت یافتـه، در حقیقـت یـک قـرارداد تـرک » صلح«معتقدند آنچه در تاریخ به 

زیستی با دشمن. بدیهی است که میـان امـام  بس بوده است؛ نه سازش و هم مخاصمه و آتش

(امـام  معنای سازش و برادری برقرار شود تواند صلحی به و یک حاکم مستکبر �ی معصوم

 ).۱۱۷ ص ،۱۳۹۳ ،یا خامنه

ر مقابـل شرک و دنیـاگرایی مسـتکبران قـرار دارد. اسـلام اسلام، دینی توحیـدی اسـت و د

که استکبار ضـدمعنویت اسـت.  درحالی)؛ ١٤٠١، زادهیعلد (دان معنویت و اخلاق را اساس می

رو، کسـانی کـه  سـازد. ازهمـین این دوگـانگی بنیـادین، امکـان سـازش را از اسـاس منتفـی می

 .طق اسلامی فاصله دارندها باید سازش کرد، از من اند برای کاهش هزینه مدعی

هزینـه دارد، » چالش با دشـمن«اند که  های گذشته بارها تأکید کرده رهبر انقلاب در سال

هایی که بـا نظـام  دهد که ملت اما این هزینه کمتر از هزینه سازش است. تاریخ نیز نشان می

ان بیشـتری انـد، بلکـه دچـار خسر ـ ها رهـایی نیافته تنهـا از هزینـه انـد، نـه سلطه سـازش کرده

اند. �ونه روشن آن کشور مصر است که پس از سازش بـا رژیـم صهیونیسـتی، در عرصـه  شده
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 .اقتصادی، علمی، هویتی و استقلال سیاسی تضعیف شد

های مقاومـت،  دهد که هزینـه سازش نشان میهای  هزینهمقاومت و های  هزینهمقایسه 

سـوز خواهـد بـود. مقاومـت، سرمایـه  ههای سـازش، سرمای که هزینه ساز است، درحالی سرمایه

ها را از بـین  کنـد. امـا سـازش، ایـن سرمایـه ای�نی، فرهنگی، انسانی و اجت�عی را تقویت می

برد. تجربه دوره پهلوی �ونه روشنی از سازش کامـل بـود کـه بـه نـابودی فرهنـگ، علـم،  می

ران پـس از انقـلاب، استقلال و عزت ملی منجر شد. در مقابل، مقاومت و ایستادگی ملـت ایـ

هایی چون شـهید سـلی�نی را بـرای جامعـه  های ارزشمندی همچون شهدا و شخصیت سرمایه

تنها خسارت نبود، بلکه سرمایه اجت�عی عظیمـی شـد  به همراه آورد. شهادت این بزرگان، نه

  .تر بود شهادتشان از حیاتشان برای نظام سلطه پرهزینه ،که حتی دشمنان اعتراف کردند

 یفه تذکر دائمی به مبانی و اصولوظ

ها و مبـانی  بنا شده است. یادآوری مداوم ارزش» ذکر«و » تذکر«اسلام دینی است که بر 

هـایی از ایـن ذکـر  دینی، عامل پایداری جامعه اسلامی است. �از، اذان و سایر عبادات، جلوه

نـافع زودگـذر خواهـد شـد. اند. اگر جامعه از این ذکر غافل شود، گرفتار دنیاگرایی و م دا�ی

 .اند که ذکر باید همواره در زندگی فردی و اجت�عی جاری باشد رهبر انقلاب تأکید کرده

در  اللـه اشـتهاردی های عملی ایـن نگـاه، سـیره عل�سـت. مرحـوم آیت یکی از �ونه

دوران دفاع مقدس، هنگامی که اوضاع اقتصـادی مـردم دشـوار بـود، بارهـا بـه طـلاب تـذکر 

ها و مشـکلات روزمـره شـوند. او یـادآور  الناس صرفاً درگیر قیمت اد که نباید مانند عوامد می

تری داشـته باشـند. چنـین  تر و اعتقـادی شد که اسلام احیا شده و طلاب باید نگـاه عمیـق می

 .کند هایی، جامعه را از غفلت دور کرده و روحیه مقاومت را تقویت می یادآوری

ا اهل سازش نیسـت، بلکـه بـا تکیـه بـر عقلانیـت، مقاومـت و تـذکر تنه بنابراین، اسلام نه

ــه ــدار نگ ــانی پای ــر اســتکبار جه ــه را در براب ــی مســتمر، جامع ــه م ــت،  دارد. هزین های مقاوم

ای  های سازش، جز نابودی و از دست رف� هویت و استقلال نتیجـه ساز است و هزینه سرمایه

قاومـت در برابـر او، اگـر جبهـه حـق هزینـه که در چالش بـا دشـمن و م علاوه بر این .ندارد

ها بر جبهه حـق تحمیـل  دهد! اما در سازش، همه هزینه دهد، جبهه باطل هم هزینه می می

 کند. شود و جبهه باطل، منافع خود را تأمین می می
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 های علمیه در تبیین سازه مقاومت رسالت حوزه

سـازه مفهـومی «داوم نسبت بـه رسالت اصلی حوزویان در شرایط کنونی، بازخوانی و تذکر م

ـلاَةِ «گونه که قرآن کریم فرموده است:  است؛ ه�ن» مقاومت ـبرِْ وَالصَّ (بقـره:  »اسْـتعَِينُوا بِالصَّ

حـال، گـاه  این مقاومت نیازمند خشوع و تقویت روحیه جمعی در جامعـه اسـت. بـااین )،٤٥

، ناخواسـته در زمـین شود که برخی افراد، حتی در میـان اهـل علـم و روحانیـت مشاهده می

�اینــد کــه در واقــع بازتــاب نگــاه  کننــد و ســخنانی را تکـرار می محاسـبات دیگــران بــازی می

 .های بیگانه است جریان

کـه شـهید  عنوان خسـارت اسـت. درحـالی یکی از مصادیق این خطا، نگاه به شـهادت بـه

» از دسـت بـدهیم کـه آوریم، نـه ایـن دست می شهدا را ما به«روشنی بیان داشت:  بهشتی به

ای  آوردن سرمایـه دسـت تنها از دست رف� سرمایـه نیسـت، بلکـه به شهادت نه )١٣٩٠ ى،یآقا(

اجت�عی و معنوی است که هم در عرصه اجت�عی و هم در عرصه معنـوی، جامعـه را غنـی 

سازد. بر این اساس، هزینه مقاومت و هزینه سازش هر دو وجود دارند، امـا ماهیـت ایـن  می

ها متفاوت است. سازش، هویت و استقلال جامعـه را نـابود کـرده و منـابع اقتصـادی،  هزینه

سـاز  سـاز و آینده که هزینـه مقاومـت، سرمایه برد، درحالی علمی و فرهنگی آن را به یغ� می

 .است

هـای حـوزوی و مـذهبی اسـت.  یکی از مشکلات اساسی، ضعف درونی بخشی از جریان

جای تبیین رسالت مبـارزه بـا اسـتکبار، سـکوت یـا حتـی توجیـه  گاهی در مساجد یا منابر، به

شود مردم احساس کننـد کـه بخشـی  شود. این وضعیت موجب می مواضع بیگانگان دیده می

که رسـالت اصـلی  درحالی ؛اند توجه از عل� نسبت به وظایف خود در قبال جامعه اسلامی بی

نگری نسـبت بـه خطـرات سـازش روحانیت، تقویت اندیشه مقاومـت در میـان مـردم و روشـ

 .است

وگو و مناظره علمی است. حوزه باید فضایی ایجـاد کنـد تـا  راه اصلاح این وضعیت، گفت

های خـود را مطـرح  ، دیدگاهاستادان و طلاب، برپایه عقل، قرآن، سنت و سیره معصومان

شـناخ�  رسـمیت ای در مواضع سیاسی خود دچار خطا شده و مـثلاً بـه و نقد کنند. اگر طلبه

کند، بایـد در فضـایی علمـی و محترمانـه بـه  را مطرح می» اسلام آمریکایی«آمریکا یا دفاع از 
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هایی مفیـد  دادن علـ� در محکومیـت چنـین دیـدگاه نقد و اصلاح اندیشه او پرداخت. بیانیه

های فکـری ایـن  وگوی منطقـی، ریشـه است، اما کافی نیست؛ بلکـه بایـد بـا منـاظره و گفـت

 .وشن شودانحراف ر 

لوحی یـا تـرس، عامـل چنـین خطاهـایی اسـت. برخـی افـراد  در بسیاری از مـوارد، سـاده

کننـد و بـه همـین  دلیل �ایل به آسایش و آرامش فردی، از مواجهه بـا اسـتکبار پرهیـز می به

. این در حـالی اسـت کـه تـاریخ نشـان داده اسـت کنند کارانه اتخاذ می دلیل مواضعی سازش

امـروز حتـی های بعدی پایگاه و پذیرشـی نخواهـد داشـت.  ی در میان نسلهای چنین دیدگاه

کارانـه واکـنش  های بزرگ کشور، نسبت بـه ایـن رویکردهـای محافظه نسل جوان در دانشگاه

 .دهد منفی نشان می

آیـد و  ساز است. خون شهدا به جوشـش می حقیقت آن است که هزینه مقاومت، سرمایه

کند. در انقلاب اسلامی هـزاران شـهید تقـدیم  مسیر تربیت میهای بعدی را برای ادامه  نسل

ها، نیروی انسانی لازم برای دفـاع مقـدس را فـراهم سـاخت و بـه پیـروزی  شد و همین خون

ای  ای کـه در مسـیر مبـارزه داده شـود، در واقـع تبـدیل بـه سرمایـه ملت انجامید. هر هزینه

 .پایدار برای آینده خواهد شد

وزه علمیه آن است که با تذکر و بازخوانی مسـتمر مفـاهیم مقاومـت، رو، وظیفه ح ازاین

سازی ابعادی گوناگون دارد: سیاسی، عبادی و اعتقـادی.  سازی کند. این مقاوم جامعه را مقاوم

کسی که به بهشت و جهنم ای�ن دارد و به مقام شـهید بـاور دارد، در بعُـد معنـوی تقویـت 

 .کند نشینی �ی قبشود و در برابر فشارهای مادی ع می

ابزارهای حوزه در این مسـیر روشـن اسـت: زبـان، قلـم، عمـل و شـبکه مسـاجد. بیـان و 

نوشتار، نخستین ابزار روحانیت برای تبیین معارف است. افزون بر آن، عمل و سیره شخصـی 

عنوان دعـوت عملـی مـردم بـه مقاومـت، تأثیرگـذار اسـت. همچنـین مسـاجد،  عل�، خود به

ای در تقویـت فرهنـگ مقاومـت  کننـده هـای مردمـی و معنـوی، نقـش تعیین گاهعنوان پای به

 .دارند

تنهایی کـافی نیسـت.  باید توجه داشت که صرف حضور در مسـجد یـا �ـاز ج�عـت، بـه

عنوان عنـاصر فعـال در تـرویج اندیشـه مقاومـت شـناخته  مؤمنان مسجدی باید خودشان بـه
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طور طبیعـی اثـرات آن در کـل جامعـه  ، بـهشوند. اگر این بدنه متـدین جامعـه محکـم شـود

 .منتشر خواهد شد

ِّرَ  لا«از منظر اعتقادی، نخستین سـازه مفهـومی مقاومـت، بـاور توحیـدی اسـت:  فيِ  مُـؤثَ

دهـد، بـه اراده الهـی  هرچـه در عـا� رخ می ).١٧٦ صق،  ١٤٠٤ ،ییطباطبا» (الوُجودِ الاَِّ الله

های ناشی از فشـار دشـمنان  امعه را از اضطرابآورد و ج است. این نگاه توحیدی آرامش می

فرمـود:  دارد. دومـین سـازه، فهـم معنـای حقیقـی حیـات اسـت. امیرالمـؤمنین مصون می

مـرگ  )؛٥١، خطبـه البلاغـهنهـج( »فاَلمَْوْتُ فيِ حَياَتِكُمْ مَقْهُورِينَ وَ الحَْيَاةُ فيِ مَـوْتِكُمْ قـَاهِرِينَ «

زندگی حقیقی در مرگ با عزت است. کیفیـت زنـدگی، نـه  و واقعی در زندگی همراه با ذلت

 .صرف طول عمر، معیار حیات انسانی در اندیشه اسلامی است

تربیـت کنـد خواهد خلیفةاللـه  اساس خلقت این عا� برای بشر این است که خداوند می 

 البته ایـن آزمـایش ) و این جز در بستر امتحان الهی، ممکن نیست.١٧٨ ص ،١ ج یی،طباطبا(

معنای امتحان برای اطلاع خداوند نیست؛ زیرا خدا از همه چیـز آگـاه اسـت. در حقیقـت،  به

هــا پــرورش  ها در میــدان بــلا و آزمایش ها اســت. انســان ای بــرای ســاخ� انســان ابــتلا وســیله

 .یابند می

بـاب بـلا و امتحـان، » یصحـبـاب الـبلاء و التم« عنوان: در مجامع روایی ما، بابی آمده به

تر بـه آنـان  شـود و سـپس بـه روی کسـانی کـه شـبیه به روی اولیای الهی گشوده مینخست 

بنابراین اگر جامعـه ای�نـی دچـار ابتلائـات نشـود، بایـد در ایـ�ن خـود شـک کنـد.  ؛هستند

 .اش تردید کرد درست مانند بی�ری که اگر علائم حیاتی در او دیده نشود، باید به سلامتی

اگر در مسیر انجـام وظیفـه بـه مشـکلاتی برخـوردیم، بایـد معنای این سخن آن است که 

ٌ  نحَْنُ : السلام عليه الصّادِقُ  قالَ صبر و تحمل پیشه کنیم.   جُعِلْـتُ : قلُْتُ  مِنّا، اصَْبرَُ  شيعَتُنا وَ  صُبرَّ

ا قالَ  مِنْكُمْ؟ اصَْبرَُ  شيعَتُكُمْ  صارَ  كَيفَْ  فِداكَ،  عَـلى يصَْـبرِوُنَ  عَتُناشـي وَ  نعَْلـَمُ  مـا عَـلى نصَْـبرُِ : لأِنََّـ

  ).٨٠ج، ص  ٧١ ،(مجلسی مالايعَْلَمُونَ 

. شكيباترند هم ما از ما، شيعيان و شكيبائيم و صبور خاندان، ما: فرماید می امام صادق

 چيـزى بـر ما صبر چون: فرمود شكيباترند؟ ش� از ش� شيعيان چگونه فدايت، به جانم: گفتم

  د.دانن�ى كه چيزى بر ورزند مى ىیشكيبا و صبر ما شيعيان امّا ،دانيممى كه است
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چگونـه ممکـن اسـت؟ پاسـخ ایـن اسـت کـه مـا بـلا را بـلا ». ش� از ما صبورتر هستید« 

دیدند و در برابـرش شـکر  کنیم، اما معصومین بلا را نعمت می بینیم و در برابرش صبر می می

ای بـرایم فـراهم کـردی تـا اجـر  کنم که چنـین صـحنه فرمودند: خدایا! شکر می کردند. می می

 .بیشتری ببرم، توجه و تضرعم به تو بیشتر شود

معنـا  ها شـاید بی های سیاسـی یـا نویسـندگان بیانیـه البته این مفاهیم برای برخی جریان

ها مربوط به عرفان یا معنویت فردی است و ربطی به عرصـه  گویند این حرف باشد. آنان می

پذیر نیست؛ انسان یک موجـود واحـد اسـت.  ی انسان تفکیککه زندگ حال آن ،سیاست ندارد

توانیم بگوییم بخشی از وجود ما سیاسی است و بخشی اعتقادی. وقتی ایـن مفـاهیم در  �ی

 .دهد شود، آرامش روحی به مردم می جامعه یادآوری می

اما معنای واقعی شکست و پیروزی چیست؟ مـن در جمعـی عـرض کـردم: حتـی اگـر در 

کست ظاهری بخوریم، باز هم حق شکست نخورده است. مگر در زمـان پیـامبر یک ماجرا ش

آبرو شـدند،  های ظاهری نداشتیم؟ دشمنان اسلام بارها شکست خوردند، بی شکست اکرم

پس مـا  ؛تر بودند اما دست از دشمنی برنداشتند. آنان در باطل خود محکم ،حیثیت شدند بی

 .روزیمنیز در حق خود اگر ایستادگی کنیم، پی

ای بخوریم، باز هم در سنت الهی معنـا دارد. قـرآن  اگر تقدیر الهی بر این باشد که ضربه

نیـز در غیبـت  فرماید: حتی پیامبر هم از دنیا رفت. ا�ه شهید شدند. امام عصرـ کریم می

پس پایداری دین وابسته به فرد خاصـی نیسـت. ابتلائـات فرصـتی اسـت تـا معـارف  ؛هستند

انـد  های طلایی هـا فرصـت برای رشد معنوی جامعه باشد. این ای زمینها کند و دینی عمق پید

  .ها بهره گرفت که باید از آن

 یسنت قضا و قدر و نصرت اله

ها و سخنان بزرگان، از جمله شهید صـدر، بـه سـنن الهـی اشـاره شـده اسـت. رهـبر  در کتاب

ها توجـه نکنـد،  ه ایـن سـنتمنی بـؤ انـد. اگـر مـ معظم انقلاب نیـز بارهـا بـر آن تأکیـد کرده

تنهــا در عرصــه سیاســت و اجــت�ع، بلکــه حتــی در زنــدگی  شــود؛ نــه مقــاومتش سســت می

خانوادگی. برای �ونه، طلبه جوانی که تـازه ازدواج کـرده، اگـر بـا همسرـش ناسـازگاری دیـد، 

 .بلکه باید آن را فرصت خودسازی بداند ،نباید بلافاصله ناامید شود
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یـ ناشـنوا داشـت. یکی از بزرگان اخلا  ق که ما از کودکی با خانواده او آشنا بودیم، همسر

او با نهایت مهربـانی و ملاطفـت بـا همسرـش زنـدگی کـرد و همـین رفتـار، او را بـه انسـانی 

 .شود برجسته و الهی تبدیل ساخت. این ه�ن سنت الهی است که بلا زمینه رشد انسان می

کَ الفَْـرَجَ اَ «از همه بالاتر، دعـا بـرای فـرج اسـت:  ـلْ لوَِلیِِّـ آیـا ایـن دعـا صرفـاً ». للّهُـمَّ عَجِّ

ــا واقعــاً خودمــان را زمینه ــور مــی تشرــیفاتی اســت ی ــه کــه  دانیم؟ حوزه ســاز ظه هــای علمی

هستند، در چه چیـزی وارثیّـت دارنـد؟ در هـ�ن رسـالت انبیـا. همـه انبیـا بـرای  ءالانبیا ورثة

باید به سطحی از بلوغ برسد که بتوانـد حکومـت یعنی بشر  ؛سازی زمینه ظهور آمدند فراهم

 .را تحمل کند؛ عدالتش را بپذیرد و اهل جهاد و اخلاص باشد الزمان حضرت صاحب

رهبر و جلـودار  ،فقیه فقیه همین است: ولیّ  های اساسی از نظریه ولایت یکی از برداشت

ها را فراهم  دارد و زمینه ساز ظهور باشند. او موانع را برمی خواهند زمینه کسانی است که می

فقیـه بـرای  پـس وجـود ولـی ؛کند تا جامعه به بلوغ فرهنگی، اجت�عی و اعتقـادی برسـد می

 .همین معناست؛ برای راهبری این مسیر دشوار

رهبر انقلاب در دوران کرونا فرمودند: ما بایـد مفـاهیم بنیـادین دیـن را در جامعـه احیـا 

ر آن ایام برجسـته شـد. ایـن مفـاهیم در قـرآن و روایـات بود که د» مواسات«اش  کنیم. �ونه

 .ها را در زندگی اجت�عی جاری سازیم بسیار فراوان است و ما باید آن

نیـز بـر  که حضرت امام خمینـی )٧(محمد: » إنِ تنَصرُُوا اللهَ ينَصرُكم«برای �ونه آیه 

ت خدا باشد، نه نصرت خـود. آن تأکید داشتند. یعنی کارمند، معلم یا روحانی باید دنبال نصر 

  .اگر چنین شود، نصرت الهی حتمی است

 ها یوهو ش یمخاطبان اصل

آمـوزان  مخاطبان ما فقط مردم عادی نیستند. نخبگان، اسـتادان دانشـگاه، فرهنگیـان و دانش

هایی مانند بسیج اساتید، بسـیج فرهنگیـان و بسـیج  اند. تشکل نیز نیازمند تبیین این مفاهیم

های  ی ظرفیــت عظیمــی دارنــد. همچنــین مبلغــین، اهــل رســانه و فعــالان شــبکهآمــوز  دانش

 .اجت�عی باید در این مسیر فعال شوند

های  کرسـی«ها پـیش بـر  وگوسـت. رهـبر انقـلاب سـال از ابزارهای مهـم، منـاظره و گفت

 مـاه از روز نیشانزدهم در انیدانشجو از یجمع دارید در تانایب( تأکید کردند» آزاداندیشی
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های فکـری جامعـه را کـاهش دهـد. حتـی در  تواند شکاف مناظره می). ١٣٩٨، رمضان مبارک

در فضـایی آزاد مطـرح شـود. جامعـه همچنـین   و پاسخ پرسشهای  نشستباید  ها دبیرستان

در آغاز دفاع مقدس بر لزوم تقویـت  نیازمند روح ح�سی و شجاعت است. امام خمینی

 .کردند ها تأکید روحیه ح�سی در رسانه

  در جامعه ینیمعرفت د یقتعم

نظـام برای رشد جامعه، کارهـای عمیـق و مسـتمر لازم اسـت. در برخـی کشـورهای اسـلامی 

های آموزشی مستمر برای جوانان  دوره دارند که ـ متفاوت از مدارس رسمی ـ ای آموزشیِ مدرسه

معرفـت دینـی جامعـه شود تا قرآن و حدیث بیاموزند. مـا نیـز بایـد بـرای افـزایش  برگزار می

 .ریزی کنیم؛ نه فقط با دو ساعت درس دینی در مدارس برنامه

هـا و  همچنین بـازخوانی تـاریخ معـاصر ضروری اسـت. در دوران دفـاع مقـدس مخالفت

تـر شـد. ایـن  اما با صبر و تبیین، جامعه همراه ،ها با امام بسیار شدیدتر از امروز بود معارضه

 .خود از برکات الهی است

ُ «وظیفه ما انجام تکلیف اسـت:  که در هر شرایطینهایت باید بدانیم در  إنَِّ اللـهَ لا يغَُـ�ِّ

وا ما بِأنَفُسِهِم تغییـر در دسـت خداسـت، امـا شرط آن عمـل  )،١١(رعـد: » ما بِقَومٍ حتّى يغَُ�ِّ

 ما مأمور به انجام ؛کردند تأکید می» تکلیف«همواره بر مفهوم  انسان است. امام خمینی

 .تکلیفیم، نه نتیجه. البته تکلیف باید با تدبیر، عقلانیت و اثرگذاری همراه باشد

پس وظیفه ماست که نخست عا� به تکلیف شویم، سپس قائل بـه تکلیـف و در نهایـت 

عامل به تکلیف. این سلول بنیادین تفکر انقلابی و توحیدی است که باید در جامعه گسـترش 

تر تحقـق  تک عالمان و فضلا و طـلاب، ایـن تکلیـف بهـتر و عمیـق توسط تکشاءالله  ان و یابد

  یابد. 
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  لوب در اسلاملوب در اسلاممطمط  یاضتیاضترر  هايهاي  مفهوم و شاخصهمفهوم و شاخصه  

  *یريام ینحس

  چکیده

» ریاضـت«از جمله اموری که در تربیت اخلاقی، رشد معنوی و سلوک عرفانی اهمیـت دارد، 

تواند مطلوب یا نامطلوب باشد. برای �ایز بین ریاضـت  است. در دیدگاه اسلامی ریاضت می

مـدعیان هـای نـامطلوب و همچنـین جلـوگیری از سوءاسـتفاده برخـی از مطلوب از ریاضت

  های ریاضت مطلوب در اسلام آشنا شد. سلوک، ضروری است با مفهوم و شاخصه

هـای  هـای ریاضـت مطلـوب در پژوهشهدف پژوهش حـاضر تبیـین مفهـوم و شاخصـه

معنای �ـرین  دهد که ریاضت در منابع اسلامی به ها نشان می اسلامی است.  بررسی پژوهش

ریاضـت  همچنینقرار گرفته و به قرب او برسد.  که در مسیر الهی دادن نفس است برای این

)  ) اختیـاری و غیراختیـاری، ب اند از: الف های متنوعی توان تقسیم کرد که عبارتصورت را به

 ١١های اسـلامی نیـز برای ریاضت مطلوب در پژوهش) جس�نی و روحانی.  عام و خاص و ج

نـاظر بـه انگیـزه ریاضـت   صـه) شاخ بندی شد: الف شاخصه کشف و در سه محور مهم طبقه

های ناظر به کیفیت بروز ریاضت (مانند تـدریجی بـودن و  ) شاخصه (داش� انگیزه الهی)، ب

های نــاظر بــه پیامــد ریاضــت (از قبیــل عــدم ضرر بــه بــدن و عــدم  ) شاخصــه اعتــدال) و ج

  کارگیری نتایج ریاضت در امور حرام). به

  .یسلوک معنو  ی،اسلام یاضتر یاضت،ر یها شاخصه یاضت،ر :يدیکل واژگان

                                                   
 .یجامعةالمصطف یاخلاق اسلام یمدرس یپژوه دکتر  دانش یهالعالم amirihossein6121@gmail.com.  

  علمی تخصصی پاسخ ۀفصلنام

 ۱۴۰۴ ونهم، پاییز سی ۀسال دهم، شمار
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  مقدمه

ـــت. ریاضت ـــت اس ـــان، ریاض ـــلاق و عرف ـــم در اخ ـــوعات مه ـــت  از موض ـــیدن در لغ کش

معنای تربیـت و تأدیـب کـردن اسـت  و ریاضت دادن بـهتحمل رنج و سختى شديد  معنای به

معنای تهـذیب اخـلاق نفسـی آمـده اسـت  ). این واژه در اصطلاح به١٥٣٠تا، ص(دهخدا، بی

) کـه بـا ریاضـت، فـرد دنبـال جهـاد بـا نفـس، مطیـع گردانیـدن آن و ٥٠، ص١٣٧٠(جرجانی، 

 ).١٤٨-١٤٧، صص ١٣٩٧دینی و اکرمی، تربیت قوای معنوی است (

هـا و هـای اخلاقـی، معنـوی و عرفـانی اسـت. سوءبرداشـتریاضت جزء لاینفـک تربیـت

شود. بر حسوب میها از این مفهوم مانع بزرگی در مسیر تربیت و رشد معنوی مسوءاستفاده

سالکان مسیر عرفان، مربیان اخلاق و حتی متربیان ضروری است که تبیین و تفسیر درستی از 

هـا های مطلـوب شرعـی را از ریاضـتاین مفهوم کسب کنند؛ تا از این طریق بتوانند ریاضت

  طلبان شوند.استفاده فرصت نامطلوب تشخیص دهند و همچنین بتوانند مانع سوء

متعددی در زمینه ریاضت صورت گرفته است. پژوهشگران ایـن موضـوع را  هایپژوهش

عنوان �ونـه برخـی بـر اسرار و آثـار ریاضـت �رکـز  ؛ بـهاند ههای مختلف بررسی کرداز جنبه

انـد بـین ریاضـت در ). برخـی نیـز تـلاش کـرده١٣٩٣و رودگـر،  ١٣٩٢خواه، اند (مطهریکرده

پـور و گـر مقایسـه تطبیقـی انجـام دهنـد (صـادقعرفان اسـلامی بـا ریاضـت در مسـلکی دی

ای دیگر مفهـوم یـا اقسـام و درجـات ریاضـت را بـا تأکیـد بیشـتر مـورد ). عده١٣٩٦دیگران، 

ای ). عـده١٣٩٢و ابراهیمیـان  ١٣٩٣؛ افضـلی، ١٣٩٥اند (ناصری و احمدپور، بررسی قرار داده

؛ ١٣٩١نـد (مـافی بـالانی، ا هنیز ریاضت را از منظـر قـرآن و حـدیث مـورد پـژوهش قـرار داد

) و گروهـی نیـز تـلاش کردنـد ایـن ١٣٩٤الف و ب؛ دهقانی،  ١٣٩٤اشکوری، موسوی و فنایی

؛ ١٣٨٨خـا�ینی، موضوع را از منظر اندیشمندان مسل�ن مورد بررسی قـرار دهنـد (شـکوهی

  ).١٣٩٧و قرائی و فیضی،  ١٣٩٧؛ دینی و اکرمی، ١٣٩٦کهنسال و حجازی، 

ها صورت گیرد؛ یعنی با توجـه بـه دو ورت هدفمند مروری بر این پژوهشص نیاز است به

های ریاضـت مطلـوب در اسـلام اسـت،  ت در اسـلام و شاخصـهضـهدف که شامل مفهوم ریا

حاضر استخراج و تبیین مفهـوم  ترتیب هدف پژوهش ها مورد توجه قرار گیرند. بدین پژوهش

هـای پـژوهش اسـت. طبیعتـاً پرسـش اسلامی یهاهای ریاضت مطلوب در پژوهشو شاخصه

  اند از:  عبارت
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  مفهوم ریاضت در اسلام چیست؟ .١

  های ریاضت مطلوب در اسلام چیست؟شاخصه .٢

معنای علامـت و ممیـزه اسـت (فرهنـگ مـترادف و متضـاد، سـامانه  شاخصه در لغت بـه

اعـث هایی است کـه بها و مشخصهیاب) در این پژوهش منظور از شاخص ه�ن نشانه واژه

  شود.های باطل میتشخیص ریاضت مطلوب و �ییز آن از ریاضت

  روش پژوهش

هـای تحلیلـی تـلاش شـده اسـت تـا مفهـوم و شاخصـه  ــ پژوهش حاضر با روش توصـیفیدر 

  های اسلامی استخراج و تبیین شود. ریاضت مطلوب با توجه به پژوهش

گوگـل سـعی شـد تـا آثـار  و SIDداک، های متعدد از قبیـل ایـرانوجو در سایت با جست

آوری شود. تعداد آثـار پژوهشـی در ایـن زمینـه چنـدان پژوهشی مرتبط با این موضوع جمع

نامـه) مـرتبط بـا موضـوع یافـت مقاله و پنج پایان ١٤اثر پژوهشی ( ١٩زیاد نبود. در نهایت 

  شد. بقیه موارد یا مرتبط نبودند و یا ارتباط بسیار دوری داشتند.

ها در دو مقوله کلی طبقهمرور و بررسی قرار گرفتند. در مرحله اول یافتهاین آثار مورد 

هـای ریاضـت مطلـوب. در شاخصـه .٢مفهوم و ماهیـت ریاضـت مطلـوب و  .١بندی شدند: 

بنـدی شـد. مقولـه اول در دو های مرتبط با هر مقوله نیـز تبیـین و طبقـهمرحله بعدی یافته

رسـید بـا شـناخت نظر مـی و انـواع ریاضـت. بـهبنـدی شـد: تعریـف ریاضـت زیرمقوله طبقه

تری از مفهوم ریاضـت خـواهیم داشـت. در مقولـه دوم  تعریف و انواع ریاضت، تصور روشن

تواننـد شاخصـه ریاضـت مطلـوب واقـع شـوند، در دوازده رسید مـینظر می هایی که بهیافته

   شاخصه کشف شد. ١١بندی شدند. در نهایت عنوان طبقه

  مفهوم ریاضت

هـای بسـیار مهـم در مفهـوم ریاضـت دهـد کـه مؤلفـهها نشان میرور بسیاری از پژوهشم 

ای در ادامـه اشـاره». دار بـودن هـدف«و » مخالفت بـا نفـس«، »سخت�رین «اند از:  رتعبا

گونـه  ها پس از بررسی لغـوی و اصـطلاحی، ریاضـت را این کنیم. آنعبارت پژوهشگران می به

  کنند:معنا می
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  ).١٣٩٤ ی،کننده نفس در مقابل پروردگار (موسو  مرا ینـ �ر

 �رین دادن و آماده ساخ� آن در راه طاعت الهـی منع نفس از اطاعت قواي حیوانی وـ 

 ).٩٨، ص ١٣٩٥(ناصری و احمدپور، 

ریاضت �رین دادن نفس بر انجام امور سـخت و دشـوار و عـادت دادن آن بـه تحمـل ـ 

ث مغلوبیت آن تحـت امـر قـوه عقـل و تـدریجاً باعـث ات است که باعقها و مشاین سختی

شـود و در نتیجـه راه رسـیدن بـه ذات حـق را میسـور  تقویت روح و تجـرد آن از جسـم مـی

 ).٣٦٣، ص ١٤٠٢(نصیری و شهسواری،  گرداند می

خلاصـه » بار و سـازنده بـرای نفـس �رین مشـفت«های اصلی ریاضت در عبارت  ـ مؤلفه

معنای  ) و ریاضـت در مـأثورات اخلاقـی بـه٩ج، ص ١٣٩٤شکوری، ا شود (موسوی و فنایی می

�رین مخالفت بـا هـوای نفـس در حالـت بلـوغ، اختیـار و آگـاهی در جهـت کسـب فضـایل 

  است (ه�ن).» اخلاقی و دفع رذایل

که در مسـیر  توان گفت ریاضت در اسلام یعنی �رین دادن نفس برای ایندر مجموع می

کند ها را تحمل می هایی همراه است. شخص سالک آنها با سختی ینالهی قرار گیرد. این �ر

  تا رشد کند و به قرب الهی برسد.

تواند حـاوی محتـوای ریاضـت باشـد.  ای متعددی است که میه ههای دینی واژ در آموزه

کار رفتـه، امـا مفـاد آن در قالـب عنـاوینی  کمتر به» ریاضت« واژهدر قرآن و احادیث، گرچه 

کـه مصـادیق آن  ، مجاهده با نفس، نهی از هوای نفس و غیره، فراوان اسـت چناننظیر تقوی

البتـه  ).١٣٩٤اند (موسوی، در قالب تکالیف شرعی اعم از عبادات و اخلاقیات مطرح گردیده

در مورد مجاهده برخی معتقدند که مجاهده بر ریاضـت مقـدم و مرحلـه پیشـین آن اسـت 

  ).  ١٧٧، ص ١٣٩٣(افضلی، 

  اضتانواع ری

تـر شـود مناسـب اسـت مـروری بـر انـواع که مفهـوم و ماهیـت ریاضـت روشـنبرای این

بندی شـده  هـای متعـددی تقسـیمریاضت داشته باشیم. در آثار پژوهشی ریاضت به صـورت

  است.
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 های اختیاری و غیراختیاریریاضت -الف

ی در قسـم �ـام تکـالیف شرعـ .ریاضت به دو قسم اختیاری و غیراختیاری قابل تقسیم است

ایـن  .ابتلائات و امتحانـات الهـی اسـت ،اختیاری جای گرفته و مقصود از ریاضت غیراختیاری

 انـدانسـان گـره خـورده فلسفه خلقت یند تربیت انسانند و باامکمل یکدیگر در فر  ،دو قسم

اضـطراری را حتـي اگـر  های غیراختیاری وریاضت). ٧ب، ص١٣٩٤اشکوری، (موسوی و فنایی

صـورت داوطلبانـه و  اما اتخاذ ریاضت شاق به، شاق هم باشد، در راه خدا بایستي تحمل کرد

که دستور مستقیمي از شارع نرسیده باشد (مانند دستور جهاد)، ممنوع  از روي اختیار، چنان

-١٦٠، صـص ١٣٩٤اشـکوری، (موسـوی و فنـایی شوداست و کفران نعمت الهي محسوب مي

١٥٩.(  

 های عام و خاصـ ریاضت ب

تکـالیف  همـههـای عـام  یاضـتکنند. رهای عام و خاص تقسیم میبرخی ریاضت را ریاضت

 شـده وضـع مسـلمین عمـوم بـراي کـه اسـت اخلاقیـات و معاملات دات،عبا ۀ شرعي در حوز

ازمنکر، خمس، اقسام صدقات  معروف و نهي مواردي چون �از، روزه، حج، جهاد، امربه است.

و زکات از یـک طـرف و از طـرف دیگـر دسـتورهای اخلاقـي ماننـد صـبر، ایثـار، کظـم غـیظ، 

ع اولیـۀ نفـس، از مصـادیق ریاضـت دلیل مخالفت بـا طبـ سخاوت، گذشت و غیره، همگي به

هـای خـاص اسـت. ایـن دسـته از هـا، ریاضـتدسـته دوم از ریاضـت. روندش�ر می نفس به

کـ�ت  از قبیـلجـزو دسـتورهای عـام، معـروف و مسـتقیم شرع نیسـت. مـواردي ها ریاضت

توان جزء این دسته میگزیني عبادات مستحبي، ریاضت در پوشاك و خوراك، خلوت و عزلت

بنـدد،  در اذهـان عمـومي شـکل مـي» ریاضـت«عنـوان  همـین مـوارد بـه معمـولاًکـه  دشمر 

اشــکوری،  (موســوی و فنایی هســتند» هــای خــاص در حقیقــت ریاضــت«هــا کــه ایــن درحــالي

  ).١٤١ب، ص ١٣٩٤

  ـ ریاضت جسمان� و روحان� ج

شـود. بندی دیگر ریاضت به ریاضت جس�نی و ریاضـت روحـانی تقسـیم مـیدر تقسیم

ریاضت را از جـنس مجاهـده دانسـته و  قسیم توسط ملاصدرا مطرح شده است. ایشاناین ت

ـــی ـــیم م ـــم تقس ـــر دو قس ـــانی: آن را ب ـــ�نی و روح ـــد: جس ـــة إن«کن ـــن  الرياض ضرب م
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هـایی هـم دارنـد؛ هـر دو قسـم زیرشـاخه». روحـا� و جس�� المجاهدة جنسان و المجاهدة

شـود. ن خـدا) و داخلـی تقسـیم مـیمجاهده جس�نی به دو قسم خارجی (جنگ بـا دشـمنا

شود. در تزکیه، فرد نفس را ریاضت (مجاهده) روحانی به دو قسم تزکیه و تحلیه تقسیم می

صـدرالدين کنـد (کند و در تحلیه فضایل و معارف نظری را کسـب مـیاز رذایل قوی دفع می

قـرار دادنـد. ). برخی تقسیم فوق را از جهاتی مورد نقـد ٦٨٧-٦٩١، صص ١ج ، ١٣٦٣ش�ازى، 

توان قسیم ریاضت جس�نی دانست؛ زیـرا یکی از نقدها این است که ریاضت روحانی را �ی

اشـکوری،  ریاضت جس�نی نسبت به تزکیه روحی و اخلاقی جنبه ابزار دارد (موسوی و فنایی

  ).٢٩ب، ص ١٣٩٤

  های ریاضت مطلوب در اسلامشاخصه

ی نـامطلوب نیازمنـد معیارهـا و نشـانههاتشخیص ریاضت مطلوب و �ییز آن از ریاضت

شـاخص در ایـن زمینـه کشـف شـد. ایـن  ١١هـای متنـوع هایی است. با مروری بـر پـژوهش

  توان در سه طبقه قرار داد: ها را می شاخص

  ناظر به انگیزه ریاضت شاخصه  )الف

  توان قرار داد عبارت است از:  می  هایی که در این طبقه یکی از شاخصه

  »ه الهیداشتن انگیز«

هـا ها و ارکان مهم در ریاضت مطلـوب اسـلام ـ کـه در بسـیاری از پـژوهشاز جمله شاخصه

؛ نـاصری ١٤٢، ص ١٣٩٢خواه، الهی است (مطهری مورد تأکید قرار گرفته است ـ داش� انگیزه

، ص ١٣٩٧؛ دینـی و اکرمـی، ٣٥٩، ص ١٤٠٢؛ نصیری و شهسـواری، ١٠٧، ص ١٣٩٥و احمدپور، 

  ).    ١٣٩١و مافی بالانی،  ١٣٩٣؛ رودگر،٩٣، ص ١٣٩٦ر و دیگران، پو ؛ صادق١٢٤

الهی صورت گیرد تـا موجـب سـعادت  هاز نظر قرآن ریاضت باید در مسیر حقّ و با انگیز 

در عرفان اسلامی اعتقـاد بـه وجـود والا و برتـر اسـت ). ١٢٤، ص ١٣٩٧شود (دینی و اکرمی، 

ک از خـود خـالی و فـانی شـود (ابراهیمیـان، در این مسیر لازم اسـت سـال. ).١٤٠٢(رحیمی، 

و به خدا توجه ویژه کند. در واقع هدف ریاضت در عرفان اسلامی، عبودیـت محـض  )١٣٩٢

خواهد رضای حق را تحصیل کـرده و بـه لقـاء رب نائـل  سبحان است. فرد می یدر برابر خدا

ق عـادات یـا شود. این نوع ریاضت با هدف رسیدن به اخبـار غیبـی، کشـف، کرامـات، خـوار 
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های کیهانی نیست، بلکه ریاضت نفس برای این است که فـرد تربیـت الهـی پیـدا کنـد  انرژی

  ).١٣٩٣(رودگر، 

ای با بررسی نظر چند تـن از بزرگـان در مـورد اهـداف و تـأثیر خواه نیز در مقالهمطهری

ت سـالک کند در منزل ریاضکند. ایشان بیان میریاضت، بر رکن توحید در ریاضت تأکید می

تلطیـف روح  .٣و  کـردن نفـس امـاره رام .٢، دور سـاخ� غیرحـق از خـود .١ :داردهدف  سه

و پیـر  سپس با اشاره به نظـر مولانـا، حضرـت علـی فکر ظریف. وسیله عشق عفیف و به

اللـه  در اهمیت ریاضت همین بس که مولانـا آن را اسـاس رجـوع الـیکند که هرات بیان می

 .دانــد وسـیله وصــول بــه محبـوب و رســیدن بــه بـاطن پســندیده می دانـد و حــافظ آن را می

ده اسـت و پیـر کـر منـدی از اشراقـات الهیـه معرفـی  آن را سبب بهره البلاغه نهجدر  علی

ریاضـتی کـه ؛ اللـه اسـت هـا ریاضـت اهـل تـرین آن هرات برای آن اقسامی ذکر کرده که مهم

  ).١٤٢، ص ١٣٩٢خواه، (مطهرید رسان به توحید می رهاند و سالک را از دوبینی می

  های ناظر به کیفیت بروز ریاضت شاخصه )ب

توان ناظر به کیفیت بروز ریاضت دانست؛ یعنی فرد سالک همراه بـا  ها را می برخی شاخصه

  کند این موارد را رعایت کند: ریاضت سعی می

  تدریجی بودن .1

پـور و دریجی دارد (صـادقباید توجه داشت که تهذیب نفس نیاز به طی مراحل و پیشرفت ت

های مسـتحبی  های خاص مثل روزهویژه ریاضت ). در انجام ریاضت به٩٨، ص ١٣٩٦دیگران، 

خوری، نباید به خود فشار مضاعف وارد کرد. کسی که عادت به خوردن زیـاد دارد بایـد و کم

د تدریجاً و انـدک انـدک از غـذای خـود بکاهـد والا ممکـن اسـت بـدن او نتوانـد تحمـل کنـ

طورکلی در ریاضت مطلوب بایـد تـدریج را رعایـت  ). به٣٥٨، ص ١٤٠٢(نصیری و شهسواری، 

  صورت دفعی صورت گیرد. ها و تکالیف سخت نباید با حجم زیاد و بهکرد. انجام �رین

  اعتدال یترعا .2

هـا مـورد تأکیـد قـرار گرفتـه ـ رعایـت یکی از محورهای مهم ـ که در بسیاری از پژوهش

ر ریاضت است. ریاضت مطلوب شرعی، ریاضتی است که حد اعتدال در آن رعایـت اعتدال د

؛ نصیری و شهسـواری، ٨٦٦-٨٦٥، صص ١٣٩٤شود و افراط یا تفریطی در آن نباشد (دهقانی، 

  ).١٥٨ب، ص ١٣٩٤اشکوری،  و موسوی و فنایی ٣٦٠، ص١٤٠١
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یـی اسـت کــه نـد، اعتـدال قاعــده طلاا هطـور کـه برخـی از پژوهشــگران اشـاره کرد ه�ن

). ١٥٨، ص ١٣٩٤اشـکوری،  دستورهای اسلام بر محور آن صادر شـده اسـت (موسـوی و فنایی

قدر افراطی باشـد کـه سـایر جنبـهنباید آن ،کندهایی که فرد خود را وادار به انجام می�رین

های اجت�عـي و عبـادات هرکس بایستي بین میزان شغلهای زندگی او در حاشیه قرار گیرد. 

ي خود، تعادل و تواز� ایجاد کند که نه عبادت و تزکیـۀ نفـس، فـداي مشـغلۀ اجت�عـي فرد

رو هرچـه مشـغلۀ اجت�عـي انسـان، بـهازاین ؛شود و نه وظیفۀ اجت�عي فدای عبادت فردی

دانـد، ی از مسـئولیت الهـي خـود مـيئخصوص انسا� که مشغلۀ خانوادگي و اجت�عي را جز 

 ۀ ایستي بر کیفیت عبادت و خلوتش افزوده شود تـا بهـتر از عهـدبیشتر باشد، به تناسب آن ب

  برآید (ه�ن). مسئولیت بار

رو رعایت نکته دیگر که باید توجه داشت این است که ظرفیت افراد متفاوت است ازاین

میزان  ریاضت تواند شکل متفاوتی به خود بگیرد. سالک بایستی در هنگاماعتدال در افراد می

های وجودی خود را در نظر بگیرد و براسـاس عقـل، شرع، عـرف، اخـلاق،  رفیتتوا�ندی و ظ

ریزی حرکت کند و از حفـظ نشـاط، کرامـت نفـس و  نگری و نظم و برنامه جانبه اعتدال، همه

 ، ص و). ١٣٩٨نظری، (عطایی سلامتی جسمی و روحی خود غفلت نورزد 

  عدم توجه اصیل به جسم .3

هـا اضت توجه اصیل به روح است. اگر فرد همواره در �ـرینیکی از محورهای اساسی در ری

توان ریاضت مطلوب شرعـی اش جسم باشد، اع�ل او را �یو تکالیف، توجه و دغدغه اصلی

  دانست.

اگـر توان گفت جسم از عا� سفلی و روح از عـا� علـوی اسـت. در توضیح این ملاک می

ملو از این امور خواهد بود و اگـر متوجـه م ذهنش ،مشغول به امور مادی و سفلی باشدفرد 

 ةمایـ لارو کردن به عا� بادر واقع . شودوارد می فرد لةنقش آن عا� بر متخی ،عا� علوی شود

تـوان  رو می ). ازایـن١٤٦، ص ١٣٩٧(قرائـی و فیضـی،  شـود می متخیلـه بـرای الوهی الهامات

  عا� بالا باشد.  گفت لازمه ریاضت مطلوب این است که توجه اصلی بر روح و

البتــه ایــن معیــار در برخــی مکاتــب دیگــر نیــز مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. برخــی 

در سینا با پتنجلی در مورد ریاضت گـزارش دادنـد کـه  های ابنپژوهشگران با مقایسه اندیشه



 

 

39  

ه
ص

خ
شا

و 
م 

هو
مف

 
ها

ر ي
ت

ض
یا

 
م

لا
س

 ا
در

ب 
لو

مط
  

یق و پیوستگی نفس با جسم منشأ آثار نامطلوبی است. در یوگـا پیوسـتگی لاهر دو مکتب ع

سینا نیز توجه نفس بـه جسـم او را  رنج و گرفتاری است و از منظر ابن ،وجب جهلبا نفس م

که در  دارد. دیگر آنبازمیاست،  از ک�ل اصلی خود که پیوند با عا� الوهی و گسس� از دنیا

عامل و فاعل بپنـدارد  شود نفس به خطا، خود رادخل و تصرفات عقل باعث می ،یوگا وریتی

سـینا هـم توجـه قـوة متخیلـه بـه جسـم این امواج است. در نـزد ابـنسازی و هدف خاموش

شود و هدف رویگردانـی نفـس از عـا� مـاده موجب بازماندن نفس از توجه به عا� معنا می

  .)١٥٨-١٥٧، صص ١٣٩٧(قرائی و فیضی،  به عا� قدس است

  مدیریت لذت نه سرکوبی لذت .4

ه رویکرد آن مـدیریت لـذت اسـت نـه های ریاضت مطلوب این است کیکی دیگر از شاخص

ها. بنـابراین فـرد سـالک، ریاضـتش همـراه بـا نـوعی لـذت اسـت. برخـی سرکوب کردن لذت

  کنند: می پژوهشگران اسلامی با بررسی ریاضت از منظر قرآن و حدیث بیان

معنای  ها نیست، بلکـه بـهها یا افزایش سختیرف� لذت معنای ازدست رویکرد ریاضتی به

ها است. ریاضت نردبانی است که انسان در حال بـالا رفـ� ها و کاهش سختی لذت مدیریت

های فـرازین، یعنـی  های فرودین آن، یعنی لذات پست نفسانی و دنیوی به سـمت پلـه از پله

لـذات روحـانی و اخـروی اسـت تـا بـه پلــه نهـایی یعنـی لقـاء الهـی نائـل گـردد (موســوی و 

  ).٢٠ج، ص ١٣٩٤اشکوری  فنایی

  امور خانوادگی و اجتماعی وجه بهت .5

ه و از توجـه بـه بعـد اجت�عـی کـردعد درونـی توجـه افراطـی ببه  فرد در ریاضت غیرشرعی

)، اما در ریاضت مطلـوب شرعـی عـارف از ١٠٨، ص ١٣٩٥شود (ناصری و احمدپور،  میغافل 

، ص ١٤٠١نصـیری و شهسـواری، ؛ ١٧٦، ص ١٣٩٤(مظـاهری، شـود امور اجت�عـی غافـل �ـی

شرط هــاي موقــت و محــدود ماننــد اعتکــاف، بــهعزلــتدر ریاضــت شرعــی همچنــین  ).٣٥٩

 معصـومین ۀ کـه در سـیر چنـان ،تداخل نداش� با حقوق خانواده و اجـت�ع، جـایز اسـت

ب، ١٣٩٤اشـکوری، خـورد (موسـوی و فنـایی مي به چشـم محدود گزیني عزلت از مواردي نیز

  ).١٥٩-١٦٠ص 

لامی سه حیطه برای کارکرد اخلاقی ریاضـت بیـان شـده اسـت کـه های اسپژوهشدر یکی از  

کـارکرد ریاضـت   اند از حیطه اخلاق الهی، اخلاق فردی و اخلاق اجت�عی. طبق این پژوهش عبارت
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خُلقی، حلـم و بردبـاری و جلـوگیری از  در حیطه اخلاق اجت�عی استحکام خانواده، تواضع، خـوش

ای بـرای ریاضـت های گسـتردهدر پژوهشی دیگر حیطه، ص و). ١٣٩٨حسد است (عطایی نظری، 

بیان شده است. در این پژوهش تصریح شده است که ریاضت نفس براسـاس شریعـت حقـه �ـام 

گرایـی و  شب و روز، خلـوت و جلـوت، خـواب و بیـداری، جنـگ و صـلح، سـجاده و سـنگر، درون

). ١٣٩٣دهـد (رودگـر،  میگرایی، امـور فـردی، خـانوادگی و اجت�عـی را تحـت پوشـش قـرار  برون

شـود، تنها امور خانوادگی و اجت�عی نادیـده گرفتـه �ـی طورکلی در ریاضت مطلوب اسلامی نه به

  بلکه ریاضت در م� تعاملات خانوادگی و اجت�عی جریان دارد.

ــوت و  ــه ذهــن آیــد کــه چــرا در ســیره بســیاری از عرفــا خل ممکــن اســت ایــن ســؤال ب

دین و وصول بـه  دربنای سلوک  اند کهبرخی نیز تصریح کردهنشینی بوده است؟ حتی  عزلت

�ام انبیـا و اولیـا در بـدایت حـال،  و مقامات یقین بر خلوت و عزلت و انقطاع از خلق است

). حـال ایـن امـر ١٢٩(دینـی و اکرمـی، ص  انـداند تا به هـدف عـالی رسـیدهداد خلوت داده

انزواطلبـی و  شود؟ در پاسـخ بایـد گفـتگزینی) چگونه با این شاخص جمع می(یعنی عزلت

تواند خـود بدون این انزواطلبی �ی و عارفای در راه ک�ل و سلوک است نشينی مقدمهچله

گونه نيست که او بخواهد بـرای هميشـه در ایـن انـزوا بـاقی  این . منتهارا به آن ک�ل برساند

(مظـاهری،  کنـدح مـیلا را نيز اصـجامعه  گردد و رو، هنگامی که کامل شد، بازمی �اند. ازاین

  ).١٧٦، ص ١٣٩٤

کنـد، بلکـه  های دیگر را فراموش �ی تنها اولویت در مجموع عارف در ریاضت اسلامی نه

سنجی  کند. برخی پژوهشگران اصل اولویت ها تنظیم می سبک ریاضت خود را با توجه اولویت

هاي  مسیحي، هندو و سایر ریاضتترین وجه �ایز ریاضت اسلامي از رهبانیت  مهم عنوان را به

  اند:بندی کردهگونه درجه ها را ایندر ادامه اولویت .اندمطرح کردهانحرافي 

) در لـذا ریاضـات انبیـا (و ا�ـه  ؛ریزي و حفظ اساس دین بالاترین اولویت اسـتپایه

اده و تـوان از اولویـت حقـوق خـانو تـر مـيهـاي پـایینگیـرد؛ در رتبـهبالاترین درجه قرار مي

معـروف و  اي فردي نام برد؛ اولویت احکام اجت�عي اسلام از امربـههاجت�ع دیني بر خواسته

ازمنکر گرفته تا نفقات، صدقات و زکوات، همه مـانع از اتخـاذ رویکـرد رهبانیـت فردگـرا  نهي

  ).١٦٠ب، ص١٣٩٤اشکوری، (موسوی و فنایی است
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  های ناظر به پیامدهای ریاضت ـ شاخصه ج

های ریاضت مطلوب ناظر به پیامدهای ریاضت است. در واقع بـا  ها و مشخصه یژگیبرخی و

تــوان ریاضــت مطلــوب از نــامطلوب را تشــخیص داد. ایــن  توجــه بــه پیامــدهای ریاضــت می

 اند از:  ها عبارت شاخصه

 عدم ضرر به بدن .1

رفتـه ـ ایـن های متعدد مورد تأکید قرار گهای مهم ـ که در پژوهش ها و ملاکیکی از شاخص

، ١٣٩٥است ریاضت شرعی نبایـد باعـث ضرر و صـدمه بـه بـدن شـود (نـاصری و احمـدپور، 

  ).  ١٦٠-١٥٩، صص ١٣٩٤اشکوری، و موسوی و فنایی ١٣٩٨؛ عطایی نظری، ١٠٥ص

ای ضرری ممنوع اسـت؟ در ممکن است این سؤال ایجاد شود که آیا در ریاضت هر گونه

ق مـانع ریاضـت نیسـت. ضررهـایی کـه باعـث حفـظ صورت مطل پاسخ باید گفت که ضرر به

اساس دین است و یا ضررهای ملایم که منجر به صـدمات جزئـی اسـت، اشـکالی ندارنـد. در 

داري کـه از خصوص در قالب عبـادات مسـتحبي نظیـر تهجـد و روزهتر به واقع ریاضا� ملایم

ز� و موقـت های مطلوب شرعي هستند، حتي اگـر منجـر بـه صـدمات جـترین ریاضت شایع

بـه وفـور  مانند تورم پاهـا، لاغـري و ضـعف شـود، اشـکالي نـدارد و در سـیرۀ معصـومین

عطـایی نظـری ایـن ). ١٦٠-١٥٩، صـص ١٣٩٤اشـکوری، شـود (موسـوی و فنـاییمشاهده مـی

  دهد:چنین توضیح می مسئله را با بیان دیگر این

اگــــر در های بــــدنی ضرری، ممنوعیــــت اســــت، امــــا  قاعــــده اولیــــه در ریاضــــت 

بدنی به بدن ضرری وارد شود و در ارتکاب آن، مصلحت اهم و داعی عقلـی و  ریاضت مسیر

عقلایی و استدلال منطقی وجود داشـته باشـد و ضرر، قابـل جـبران بـوده و آسـیبی جـدی و 

معتنابه به بدن وارد نشود و موجب بازمانـدن از وظـایف الهـی، فـردی و اجت�عـی نشـود و 

شـود  ه آن نرسیده باشد، بـه ضـمیمه اصـالت اباحـه، حکـم بـه جـواز میمنعی از شارع دربار 

  ).١٣٩٨(عطایی نظری، 

  قدرت تصرف براساس بندگی است نه آموزش خاص .2

ها قـدرت برخـی از  های خـاص هسـتند، بـر اثـر ایـن ریاضـت معمولاً افرادی که اهل ریاضت

بـین ریاضـت شرعـی عـارف و کنند. البته باید توجه داشت کـه رفتارهای غیرعادی را پیدا می

 و پشـتکار �ـرین ،کارهـاي مرتاضـان بـر آمـوزشریاضت مرتاضان تفاوت مهمی وجـود دارد. 
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شـود و در  استوار است و اما عارف براساس بندگی و مقام قرب الهی داراي قدرت تصرف مـی

)؛ پـس یکـی از ١٠٨، ص ١٣٩٥د (ناصری و احمدپور، بین این جهت از کسی آموزش خاصی �ی

امدهای ریاضت مطلوب داش� قدرت تصرف است که از بندگی خدا ناشی شـده اسـت نـه پی

  های خاص. آموزش

     کارگیري نتایج ریاضت در امور حرام عدم به .3

 های مهم برای تشخیص ریاضت مطلوب شرعی این است که فرد سـالک هـیچیکی از شاخص

رای کارهای ناشایسـت اسـتفاده موقع از قدرت خود ـ که بر اثر ریاضت کسب کرده است ـ ب

استفاده  دست آورده، سوء به بر اثر ریاضت این ک�لى کهکند. در واقع فرد مؤمن هرگز از �ی

هـایى اما مرتاض ممکن است در اثر ریاضت، توا�ندى د،گیر �یکار  و در راه حرام، به کند�ی

(نــاصری و احمــدپور،  نــددســت آورد و در راه غیرصـــحیح و غیرمشرــوع از آن اســتفاده ک بــه

  .)١٠٨، ص ١٣٩٥

ور توان ارتقای وجودی فـرد دانسـت. مولانـا ریاضـت را عامـل شـعله علت این امر را می

) و عطار آن را باعث ورود نور الهـی ١٥٩، ص ١٣٩٢خواه، داند (مطهریشدن روح قدسی می

سـت، نـور چون سالک به کمک ریاضت، وجـود خـود را شک به عقیده وی داند.بر وجود می

گیـرد  س� و صفات الهی است �امی اجزای وجودش را فـرا مـیاحدیتّ که جامع جمیع  ذات

). طبیعتـاً کسـی کـه ارتقـای وجـودی یافتـه، نـور ذات ١٤٨-١٤٧، صص ١٣٩٧(دینی و اکرمی، 

  رود.احدیت او را فراگرفته و به مرحله روح قدسی رسیده است، دنبال حرام �ی

  دوري از توهم  .4

تواند بـه �ـایز ریاضـت مطلـوب شرع از ریاضـت نـامطلوب های مهم که میز شاخصهیکی ا

  شود.کمک کند، این است ریاضت شرعی هیچ وقت باعث توهم �ی

هــای اســلامی زدودن زنگارهــا و اوهــام از ذهــن، از اهــداف اصــلی در یکــی از پــژوهش

 های باطـل ضـتریا). در پژوهشـی دیگـر ١٣٨٨ریاضت تلقی شده است (شکوهی خانیمنی، 

و در نتیجـه رسـوخ اعــ�ل باطـل دانسـته شــده اسـت (کهنســال و سـبب مکاشـفات وهمــی 

  ).٧٣، ص ١٣٩٦حجازی، 

  قدرت تصرف بالا .5

کنـد قـدرت تصرفـش در مقایسـه بـا ریاضـت کسی که از ریاضت مطلوب شرعی استفاده می

ي خـارق العـاده عرفا بسته بـه درجه قربشان داراي قدرت تصرف و کارهـاباطل بیشتر است. 

قـدرت بیشــتري دارنـد  ،اند پس هر چه بهره آنان از فیض الهی بیشـتر باشـدمتنوع و گسترده
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(نـاصری و  برنـدکه مرتاضـان از قـدرت محـدود و کارهـایی بـا تنـوع انـدك بهـره مـی درحالی

  ).١٠٧، ص ١٣٩٥احمدپور، 

د�ـایی و البته باید توجه داشـت کـه عارفـان حقیقـی (طبـق شاخصـه ششـم) دنبـال خو 

  کنند.ها نیستند و در صورت لزوم ممکن است استفاده سوءاستفاده از این قدرت

  گیریبحث و نتیجه

های اسلامی مورد بررسـی های ریاضت مطلوب در پژوهشدر این پژوهش مفهوم و شاخصه 

بندی قرار گرفت. پرسش اول در مورد مفهـوم ریاضـت بـود. در پاسـخ ایـن سـؤال بـه و طبقه

دهد ریاضـت در ها و انواع ریاضت پرداخته شد. در مجموع مطالعات نشان میعریفبیان ت

هـا بـا سـختیکه در مسیر الهی قرار گیرد. ایـن �ـرین اسلام یعنی �رین دادن نفس برای این

کند تا رشد کنـد و بـه قـرب الهـی برسـد؛ ها را تحمل می هایی همراه است. شخص سالک آن

  فرد دنبال خودخواهی و خود�ایی نیست. رو در ریاضت مطلوب ازاین

ریاضت مطلـوب در شرع مفهـوم عمیـق و بسـیاری زیبـایی دارد. چنـین ریاضـتی باعـث 

بخشـد می» خضوع«و » قوت«وح انسان را قدرت و خضوع است. در واقع ریاضت ر افزایش 

 ،اعـم از فــردی و اجت�عــی هـای متخلــفعرصــهدر انســان موفقیـت  ، درو ایـن دو خصــلت

ج، ١٣٩٤اشـکوری، سزایی دارند (موسوی و فنایی هنقش بدنیوی و اخروی  ،ادی و سیاسیاقتص

تنها باعث تضعیف انسان نیست، بلکه باعث رشـد و تقویـت  به بیان دیگر ریاضت نه ).٧ص 

کند. هویـت او است. با انجام ریاضت فرد از مراتب پست و حیوانی به مراتب بالا صعود می

معنای عـذاب و شـکنجه  شود. در ضمن ریاضـت بـهدر آن تثیبت می یابد واصیل خود را می

شـود، امـا در نهایـت بـه هایی متحمـل مـیهم نیست؛ هر چند در انجام ریاضت فرد سختی

  رسد.لذات پاک، اصیل و شدید می

ها به شناخت بهتر ماهیت ریاضت کمـک ها در پژوهش از جمله موضوعاتی که مرور آن

تـوان هـای مختلـف مـیت. طبق این مطالعات ریاضت را به صورتکند، انواع ریاضت اسمی

هـای عـام و خـاص و اضتـــری . راختیاری، بـــهای اختیاری و غیریاضت . رد: الفــتقسیم ک

هـای اختیـاری، خـاص و روحـانی رسد ریاضتنظر می های جس�نی و روحانی. بهریاضت ج.

  تری دارند. اثرات سازنده
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های ریاضت مطلوب در اسلام چیست؟ با مرور و بررسی ه شاخصهپرسش دوم این بود ک

  اند از: بندی شد که عبارت شاخصه کشف و طبقه ١١های متعدد اسلامی پژوهش

؛ در عرفان اسلامی ریاضت با انگیزه و هـدف الهـی ـ شاخصه ناظر به انگیزة ریاضت الف

  الله است.  گیرد. در واقع فرد دنبال لقاءصورت می

هـا همـراه بـا ریاضـت  برخـی ویژگی های نـاظر بـه کیفیـت بـروز ریاضـت؛ هـ شاخصـ ب

در ریاضـت بـا توجـه بـه شرایـط افـراد،  .١انـد از:  دهند کـه عبارت مطلوب خود را نشان می

در ریاضـت شرعـی انجـام تکـالیف و  .٢شـود. صورت تدریجی اجرا مـی ها بهتکالیف و �رین

در ریاضت مطلوب، توجه اصـیل بـه روح اسـت نـه  .٣شود. ها از حد اعتدال خارج �ی�رین

در  -٥در ریاضـت مطلـوب سـالک دنبـال مـدیریت لـذت اسـت نـه سرکـوبی آن و  -٤جسم. 

  شود. ریاضت مطلوب شرعی فرد سالک از امور خانوادگی و اجت�عی غافل �ی

های ریاضت مطلـوب  ها و مشخصه برخی ویژگی های ناظر به پیامد ریاضت؛ شاخصه . ج

در ریاضـت مطلـوب، تکـالیف  .١انـد از:  به پیامدهای ریاضت است. ایـن مـوارد عبارت ناظر

در چنین ریاضتی قدرت تصرفـ نتیجـه  .٢شود مگر در موارد استثناء. باعث ضرر به بدن �ی

هـای اگر فرد ریاضت مطلوب شرعی داشته باشـد، نتـایج و قـدرت .٣بندگی است نه آموزش. 

ریاضـت مطلـوب باعـث تـوهم و  .٤کنـد. مور حـرام اسـتفاده �ـیآمده از آن را در ا دست به

قدرت تصرف سالک در ریاضت مطلوب بالاتر از قدرت تصرفـ  .٥شود و مکاشفات باطل �ی

  های باطل است.در ریاضت

های نـامطلوب  مطلـوب از ریاضـت هایتواند به �ایز ریاضتها میتوجه به این شاخصه

طلبان شود. گـاهی برخـی از نع سوءاستفاده برخی از فرصتتواند ماکمک کند. همچنین می

دهند تـا بـه مقامـات والا ها و دستوراتی به افراد میهای نوظهور توصیهافراد در قالب فرقه

کننـد، امـا در ها میدست یابند. بسیاری از این افراد نیز با نیت خوب شروع به انجام توصیه

های دنیـوی و اخـروی  کنند، بلکه دچـار خسـارتدا �یتنها به مقامات بالا دست پی نهایت نه

راحتـی قابـل جـبران نیسـت. قدر شدید است که بـه ها آنشوند. برخی اوقات این خسارتمی

تواند کمک شایانی به پیشـگیری از بسـیاری از انحرافـات  ها میرو توجه به این شاخصهازاین

 .کند
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  منابعفهرست 

ــام،  .١ ــان، اله ــومابراهیمی ــور مفه ــان اســلامی ریاضــت تط ــلامی  در عرف ــرن اول اس (از ق

ــتم) ــرن هف ــدای ق ــا ابت ــانت ــد،، پای ــی ارش ــه کارشناس ــمنان، نام ــگاه س ــردیس  دانش پ

  .   ١٣٩٢انشکده علوم انسانی، علوم انسانی ـ د

ــلی، زینــب،  .٢ ــابه «افض در ســخنان صــوفیان » مجاهــده«و » ریاضــت«تفــاوت و تش

ــرن هفــتم ــران، ادب فارســی� ». تــا ق ــات و علــوم انســانی، دانشــگاه ته دانشــکده ادبی

١( ٤، ١٣٩٣.(  

ج،  ۱، کتــــاب التعریفــــاتعلی،  بــــی، محمــــدبن عر محمــــد و ابن بن جرجــــانی، علی .٣

  .١٣٩٣  ،تهران: ناصر خسرو

ــی .٤ ــدا، عل ــبر، دهخ ــدااک ــط دهخ ــگ متوس ــدا، فرهن ــه دهخ ــران مؤسس ــگاه ته ، دانش

  تا. سایت قاموس نور، بی

البلاغــــه و بازتــــاب آن در مثنــــوی  مفهــــوم ریاضــــت در نهج«دهقــــانی، ناهیــــد،  .٥

  .  ١٣٩٤های زبان و ادبیات فارسی،  ، ه�یش پژوهش»مولوی

ـــل،  .٦ ـــی، میرجلی ـــادی و اکرم ـــی، ه ـــی (مشرـــوع) در مصـــادیق ریاضـــت حق«دین یق

(زبــــان و  شــــناختی ادبیــــات عرفــــانی و اسطوره». بینی عطــــار نیشــــابوری جهــــان

 .)٥٢( ١٤، ١٣٩٧ادبیات فارسی)، 

ـــان  ریاضـــت بررســـی و مقایســـهســـیدمهدی، رحیمـــی،  .٧ ـــان اســـلامی و عرف در عرف

ــودایی ــه کارشناسی پایان، ب ــد،  نام ــی،ارش ــق اردبیل ــگاه محق ــکده ادبیــات  دانش دانش

  .١٤٠٢و علوم انسانی، 

ـــدجواد،  .٨ ـــر، محم ـــت مشرـــوع«رودگ ـــار معنوی» ریاض ـــلنامه (آث  ـمعرفتی آن)، فص

  .٥و  ٤، ش�ره ١٣٩٣، مطالعات معنوی

ــانیمنی .٩ ــکوهی خ ــاحمدر ا ،ش ــت ،ض ــوی�  ریاض ــوی معن ــاندر مثن ــی پای ــه کارشناس نام

  .١٣٨٨دانشکده تربیت دبیر کازرون،  دانشگاه شیراز، ارشد،
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بررســـی تطبیقــی ریاضـــت و «، پور، امیــد؛ شـــعبانی، رضــا و فـــروزش، ســینا صــادق .١٠

  ).٢٨( ٧، ١٣٩٦، »تهذیب نفس در اسلام با ادیان هند و آیین بودا

، تهـــران: وزارت فرهنـــگ و الغیـــب مفاتیح، صــدرالدين شـــ�ازى، محمـــدبن ابـــراهيم .١١

آمـــوزش عـــالى، انجمـــن اســـلامى حكمـــت و فلســـفه ايـــران، مؤسســـه مطالعـــات و 

  .١٣٦٣تحقيقات فرهنگى، 

ــد،  .١٢ ــری، مجی ــایی نظ ــهعط ــی گون ــای اخلاق ــدود و کارکرده ــدنی از ح ــت ب ــای ریاض ه

ـــرآن و حـــدیث ـــرآن و حـــدیث،، منظـــر ق ـــوم و معـــارف  دانشـــگاه ق دانشـــکده عل

 . ١٣٩٨حدیث، 

ــ�نه،  .١٣ ــی، فیــاض و فیضــی، س ــاختار و هــدف ریاضــت در «قرائ بررســی کــارکرد، س

 .)١٩( ٩، ١٣٩٧، نامه عرفان ». سینا و پتنجلی های ابن اندیشه

ــال، علی .١٤ ــا و  کهنس ــزاد،رض ــازی، مه ــار آن از منظــر « حج ــل و آث ــت باط ــین ریاض تبی

ــر حکمــت صــدرایی ــد ب ــا تأکی ــوزه، »فلســفه اســلامی ب ــی آم ــوین کلام  ،١٣٩٦، هــای ن

١( ١(.  

و تهــذیب نفــس در عرفــان اســلامی و در  ریاضــت جایگــاهمــافی بــالانی، احمــد،  .١٥

ـــــی ـــــام خمین ـــــدگاه ام ـــــاندی ـــــه کارشناسی، پای ـــــد،  نام ـــــکده ارش پژوهش

 .١٣٩١گروه عرفان اسلامی،  و انقلاب اسلامی، خمینی امام

». اللـــه، ریاضـــت و تـــأثیر آن بـــر تربیـــت نفســـانی ســـالک خـــواه، ذبیح مطهری .١٦

 .)١٧) (٢( ٥، ١٣٩٢(ادب و عرفان)،  در ادب فارسی عرفانیات

ــاه ،سیدابوالفضــلموســوی،  .١٧ ــرآن و حــدیث ریاضــت جایگ ــتری، � از منظــر ق رســاله دک

  .١٣٩٤ارف اسلامی قم، دانشکده اخلاق اسلامی، دانشگاه مع

ــد،  .١٨ ــایی اشــکوری، محم ــل؛ فن ــوی، سیدابوالفض ــدود مشرــوع آن «موس ــت و ح ریاض

ــومین ــات معص ــان در احتجاج ــوفه زمانش ــا متص ــان». ب ــان و عرف ــالات  ادی (مق

  .)١( ٤٨الف)، ١٣٩٤ها)، ( و بررسی
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ـــی:  .١٩ ـــوان فارس ـــد، عن ـــکوری، محم ـــایی اش ـــل و فن ـــوی، سیدابوالفض ـــاه «موس جایگ

 .)٣٠( ٨ب)، ١٣٩٤، (»ریاضت در تربیت اخلاقی از منظر قرآن و حدیث

ریاضـــت؛ اقســـام، درجـــات و مراتـــب آن در «، علـــیاحمـــدپور،  ، محمـــود ونـــاصری .٢٠

  .)٤٩( ١٣، ١٣٩٥، »عرفان اسلامی

ـــیری، محمدحســـین .٢١ ـــواری، محمدرضـــا و نص ـــت از « ،شهس ـــی ریاض ـــی تطبیق بررس

ــوفه و آموزه ــدگاه متص ــد دی ــرآن و ح ــای ق ــی، »یثه ــوم سیاس ــات عل  ،١٤٠١ ،مطالع

١( ٨.( 

 

  

  





 

 

نظام نظام   یتیتو مشروعو مشروع  یاسییاسیاعتماد ساعتماد س  یتیتدر تقودر تقو  ییاجتماعاجتماع  یهیهنقش سرمانقش سرما  ییبررسبررس  

  ییاسلاماسلام  ييجمهورجمهور

 *ابوالحسن بکتاش

  چکیده

امام و امـت، کـه  یانم ییحکومت و رابطه ولا یمردم یتماه یلدل به یاسلام ینظام جمهور 

برخـوردار  یمناسـب یـتو سطح مقبول یاسیاعت�د س یتاست، از ظرف ینید یبرآمده از مبان

کـه بـا وجـود همـه مشـکلات،  یممسـئله هسـت یـننوشـتار درصـدد اثبـات ا یناست. ما در ا

 یانتظـارات و مطالبـات و وجـود برخـ ینشدن برخـ برآورده یف،ضع یعملکردها ها، یکاست

 یـزو ن یانه مردمـپشتو  یهمچنان دارا ینادرست، حکومت برآمده از انقلاب اسلام های یهرو

در  یاسـلام ینظـام جمهـور  یآور  است. تاب یاسیس یتو مشروع یاسیبرخوردار از اعت�د س

ها و  و عبـور از فتنـه هـا یبتخر ها، نیها، فشارها، کارشک توطئه ها، یحجم از دشمن ینبرابر ا

فراتــر از  ی،اسـلام ینظـام جمهــور  یتو مشرـوع یاســیاعـت�د س یــانگرمتعـدد، ب یهـا بحران

 است. یو اسلام یانقلاب یها به اصول و ارزش یها و برآمده از باورمند ملکرد دولتع

ــان ــکل واژگ ــ :يدی ــت�د سياس ــی،س یتمشرــوع ی،اع ــهسرما یاس ــ ی ــتمقبول ی،اجت�ع و  ی
  .یمشارکت سياس

                                                   
 . یانقلاب اسلام یشگرا ی،معارف اسلام یمدرس یدکتر Yasahebeman@yahoo.com.  
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  مقدمه

هـای آن،  شرط دنبال بیشینه کردن استحکام درونی است، که یکـی از پیش هر نظام سیاسی به

ولیت عمومی و تقویت اعت�د سیاسی است. ایجاد و ارتقای رضایتمندی عمـومی افزایش مقب

های تقویـت  های مختلف اقتصادی، اخلاقی، فرهنگی، اجت�عی و امنیتـی از مؤلفـه در عرصه

اعت�د سیاسی و مقبولیت مردمی است. در این نوشتار به بررسی میـزان اعـت�د سیاسـی در 

  خت.نظام جمهوری اسلامی خواهیم پردا

مداران یک نظـام  اعت�د سیاسی به معنی اطمینان و باور شهروندان به نهادها و سیاست

  .(Hetherington, 1998, p.791) سیاسی است

اعت�د در سطح کلان مربوط به روابط مردم با دولـت و سیسـتم حـاکم بـر یـک جامعـه 

که مـردم تصـمی�ت معنی  دهنده میزان اعت�د مردم به نظام حاکم است. بدین است و نشان

کنند. در عین حـال  سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اخلاقی و امنیتی دولت را چگونه ارزیابی می

 شرایطـی بایـد عمـومی اعـت�د ایجـاد بـرای. کـرد ایجـاد »اعـت�د« باید ارتباط برقراری برای«

 ایـدب. کننـد امنیـت و آرامـش احساس یکدیگر کنار در بتوانند کشور یک مردم تا شود فراهم

 اجت�عـی، اقتصـادی، محـیط در ثبـات و نظـم برقـراری در ها نابسـامانی و تضادها رفع برای

 و عادلانـه صـحیح، روابـط چهارچوب در عمومی اعت�د. کرد تلاش جامعه فرهنگی و سیاسی

  .)٣٧ ، ص١٣٧٧ گیدنز،(گیرد  می شکل منصفانه

هـا،  اسـت و بقـا و دوام دولت مثابه سرمایه اجت�عی ها به این نوع از اعت�د برای دولت 

ها و  ها از ایـن سرمایـه اسـت. اعـت�د، از مؤلفـه تا حد زیادی وابسته به میزان برخورداری آن

 اجت�عـی هـای سـازمان گوناگون وجوه اجت�عی دارای عناصر سرمایه اجت�عی است، سرمایه

 ه�هنـگ، نـاتامکا تسـهیل و ایجـاد بـا تواننـد مـی کـه هاسـت شبکه و هنجار اعت�د، نظیر

 اجت�عـی سرمایـه اجت�عـی منبعـی )، البتـه١٣٨٠، ص٢٨٥ کنند (پاتنام، بهتر را جامعه کارایی

 بـا افـراد شـود مـی شـود و باعـث مـی محسـوب افراد سرمایه و دارایی که می باشد ساختاری

 های هـدف بـه دسـتیابی امکـان سرمایـه نـوع این شوند. اجت�عی کنش وارد بیشتری سهولت

) این سرمایـه اجت�عـی شـامل رسـوم، ١٣٨٤(کلمن،  سازد، می فراهم را نیافتنی ستد معین و

منزله چسبی است که کل  هايی است که بر تعاملات بین مردم حاکم است و به روابط، نگرش

  ).  ٢٠و  ١١، ص ١٣٨٧دارد (نص�ی،  می جامعه را با هم نگه
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دارد، مقولـه مشرـوعیت اسـت؛ از جمله مفاهیمی که ارتباط تنگاتنگی با اعت�د سیاسـی 

ــوام وـعیتی اســت کــه ق بخش  یعنــی برخــورداری حکومــت از اعــت�د سیاســی مســتلزم مشرـ

رو سزاوار است پیش از تفصيل موضوع، توضيحاتی درباره مفهـوم  باشد، ازاین ها می حکومت

  مشروعیت ارائه شود. 

ادبيـات از علـم سياسـت و  LegItimacy: واژه مشرـوعيت از ترجمـه کلمـه مشروعیت

رايج در عرصه حکومت گرفتـه شـده اسـت. بـا توجـه بـه مبـا� متفـاوت، معـا� مختلفـي را 

. ٢. حقانيــت، ١تـوان از آن اســتنباط کـرد. ايــن واژه در معــا� زيـر قابــل تعريـف اســت:  مي

  ).١٠٥، ص ١٣٧٦. توجيه عقلا� اع�ل سلطه و اطاعت (عا�، ٤. قانونيت، ٣مقبوليت، 

مت باید بگوییم مسئله و پرسش اساسی اين است که چـرا و از در خصوص حقانیت حکو 

آور صـادر �ـوده و بـر  کجا شخص يا گروهي حق دارد بر ديگران حکومت کرده، اوامـر الـزام

لزوم «و » حق حکومت«جامعه نيز اطاعت از اين دستورها لازم باشد؟ يعنی در حقيقت ب� 

  ، نوعي رابطه منطقي و عقلايي وجود دارد.»اطاعت

معنا و مفهوم دیگر مشروعیت ه�ن مقبوليت حكومـت اسـت کـه در حـوزه مطالعـا�  

شناسي سخن از آنچه هسـت و يـا توصـيف و  در جامعهشود،  شناسي سياسي مطرح مي جامعه

شـود و اگـر سـخن از  هـاي جامعـه مطـرح مي عنوان واقعيت ها و یـا بودهـا بـه تحليل هست

شود، در آنجا مقبوليـت مطـرح  شناسي مطرح مي عهرابطه مردم با حكومت و حاك�ن در جام

شود؛ يعني آنچه هست، حكومت و حاك�ن مقبوليت دارند يـا ندارنـد؛ يعنـی توصـيف و  مي

عبارتی چگـونگي واقعيـت موجـود دربـاره رابطـه مـردم و  هـاي موجـود و بـه تحليل واقعيت

  كند. حكومت را بيان مي

هم متکی بر مقبولیت مردمی اسـت؛ از  اعت�د سیاسی هم متأثر از مشروعیت سیاسی و

معنای مقبولیـت حکومـت، در  معنای حقانیت حکومت و چه بـه این جهت چه مشروعیت به

  ایجاد و استحکام اعت�د سیاسی تأثیرگذارند.  

  رابطه مردم و حکومت و اعتماد سياسی

اشـد و جامعـه ب توان گفت که راه سلامت جامعه و يا يک نظام بر حسـن اعـت�د می درستی می به

ای اسـت کـه  گیرد، پيش خواهد رفـت؛ يعنـی اعـت�د، سرمايـه با اعت�دی که در ب� مردم شکل می
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سمت رشد و تعالی پيش خواهد برد و برای هم� اين اعت�د همـواره مـورد  جامعه و يا نظام را به

زيـرا اعـت�د  گیـرد؛ های فراوانی بـرای از بـین بـردن اعـت�د انجـام می هدف دشمنان بوده و تلاش

طور اعت�د متقابل ب� مردم و حکومـت و بـالعکس سرمايـه حیـاتی  متقابل ب� شهروندان و هم�

منزله یک منبع یا پیامد مهـم سرمایـه اجت�عـی  توان آن را به يک جامعه و يک کشور است، که می

  )٢٠- ٢١، صص ١٣٨٧شود. (نصیری،  معیار آن شناخته می منزلهدانست که حتی به 

ای شـده اسـت و در جامعـه  مقولـه اعـت�د توجـه ویـژه این نظر در جامعـه دینـی به از

اسـلامی، بايــد فضــای اعــت�د نســبت بــه يکــديگر حــاکم باشــد، مگــر مــواردی خــاص کــه در 

های دينی به رعايت احتياط توصيه شده اسـت؛ ماننـد دمـاء و فـروج... در ديـن مبـین  آموزه

� مسلم� شده است؛ چرا که اين فضای اعـت�د حـاکم اسلام همواره تأکيد بر حسن اعت�د ب

توانـد داشـته باشـد و بيگانگـان بـا  ای است که ملتـی می بر جامعه، بهترین و بالاترين سرمايه

توانند نسـبت  وجود اين فضای اعت�د فراهم آمده ب� مردم و ب� مردم و کارگزاران ديگر �ی

هم� سرمايه اعت�د پيش رفته و لازمه پيشرفـت و به آن کشور طمع �ايند. انقلاب اسلامی با 

پيشبرد امور هم� اعت�دی است که در روابط اجت�عی مردم و در رابطه مردم بـا حکومـت 

 تواند حکمفرما باشد. و مسئول� می

گیـرد. اعـت�د  در حکومت دینی، اعت�د سیاسی مردم به حکومت از دو منظـر شـکل می

یاســی، پـذیرش و همراهـی مردمــی اسـت و همچنــین سیاسـی مـردم، موجــب مشرـوعیت س

معنای حقانیــت حکومــت و منشــأ الهــی حکومــت نیــز از عوامــل و  شروعیت سیاســی بــهـمــ

ای کــه میــان اعــت�د سیاســی و  دلیل ارتبــاط دوســویه های اعــت�د سیاســی اســت. بــه زمینــه

طرفـه مشروعیت سیاسی وجـود دارد، پـس از پیـروزی انقـلاب اسـلامی تـأمین ایـن رابطـه دو 

همواره مورد توجه مسئولین و رهبری انقلاب بوده است و تأکید بر جایگـاه و نقـش پررنـگ 

مـردم نقـش فـاعلي در  خمينی که در نزد امام مردم از این منظر قابل ارزیابی است؛ چنان

شـكلي تبلوريافتـه و خـود را  اي که اراده مـردم در حكومـت به گونه تحقق حكومت دارند، به

اي كه  اي كه تبَعَ اراده خداست، اراده ها، اراده با اراده ملت«و به تعبیر ایشان دهد  نشان مي

  ).٣٢٣، ص ١١، ج ١٣٧٨خمینی،  (امام» شود ها، ممكن مي براي خداست غ�ممكن

حكومـت جمهـوري اسـلامي «حضرت امام با تأكيد بر نقش مردم در حکومـت فرمودنـد: 
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الهام خواهد گرفت و اين حكومت مـت�  علي و امام مورد نظر ما از رويه پيامبر اكرم

  ).  ٣٣٤، ص ٤، ج ١٣٧٨خمینی،  (امام» به آراي عمومي ملت خواهد بود

بنابر نظر ایشان چون حكومت براي مردم است بالطبع بايد با خواست و رضايت آنان پـا 

امـور گ�ي حكومت براي مردم نقشي قائـل بودنـد، بلكـه سـامان  تنها در شكل بگ�د، ایشان نه

را از خودشان جدا  مردم سابقهای  رژیم«فرمايند:  مي حكومت را به استقامت مردم دانسته،

ها در یک طرف بودند، مردم هم در يـک طـرف (دیگـر) بودنـد... امـروز کـه  دانستند، آن می

مردم جدا نیستند.... حکومت اسلام که از مـردم جـدا نیسـت، تـو مـردم اسـت... شـ� کـاری 

م به ش� متوجه بشوند، ش� کاری بکنید که مردم محبت به ش� بکننـد (يعنـی بکنید که مرد

به ش� اعـت�د کننـد)، پشـتیبان شـ� باشـند، اگـر مـردم پشـتیبان یـک حکـومتی باشـد، ایـن 

  .)٣٧٢، ص ٨، ج ١٣٧٨خمینی،  (امام» حکومت سقوط ندارد

شـتوانه حكـومتي پشتوانه يك حكومتي ملت است، اگر يك ملتي پ«فرمایند:  همچنین می

ــن حكومــت �ي ــد درســت بشــود، ايــن (حكومــت) �ي نباشــد، اي ــرار باشــد توان ــد برق » توان

). ايشان معتقد بودند كه ملت تا در صحنه حاضرنـد ايـن ٤٥٩، ص ١١، ج ١٣٧٨خمینی،  (امام

  كشور آسيب نخواهد ديد.

معتقـد  دانسـتند کـه قدر مهم و اسـاسي مي جايگاه مردم در کشور را آن امام خميني

تواننـد آينـده آن را رقـم زننـد.  بودند آنان با نقش حيا� خود در تعي� سرنوشـت کشـور، مي

امـروز اسـت کـه �ـام ملـت در «و » هر ملتي بايد سرنوشت خودش را، خودش تعيـ� کنـد«

امـروز «)؛ زيـرا ١٢٣ــ ١٢٠، صـص ١٣٧٦خمینی،  (امـام» کننـد سرنوشت خودشـان دخالـت مي

 »دسـت ملـت اسـت شت مسـلم� در ايـران و سرنوشـت کشـور مـا بهسرنوشت اسلام و سرنو 

  ).١٨٢، ص ١٢، ج١٣٧٨خمينی،  امام(

  نقش و دخالت مسئولانه مردم در اداره کشور

 اســاسي تفــاوت و شــود �ــي محقــق مــردم اراده و خواســت بــدون گــاه هيچ دينــي حكومــت

 مردمـي كاملاً حكومت يك ديني حكومت كه است اين در ها حكومت ساير با ديني حكومت

 جـبر و زور برپايـه نـه پـذيرد مـي صـورت الهـي ديـن بـه مردم علاقه و عشق برپايه كه است

 مشــاركت و هــا آن خواســت و اســتقبال و مــردم بــدون اساســاً  .)٨٢ ص ،١٣٧٩ آملي، جــوادي(
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 و ابقـايي و ايجادي نقش مردم که چرا گ�د؛ �ي پا و يابد �ي تحقق حكومت مردم جانبه همه

 سـ� و پابرجـايي و آن سـاماندهي و صلاح و حكومت تحقق و دارند ها حكومت در اصلاحي

  .است بسته مردم به آن اهداف سوي به

مملکت بايد با دست خـود مـردم، «از این جهت حضرت امام اعتقاد راسخي داشتند که: 

)؛ لـذا دربـاره نقـش و ٣٣٧، ص ١٠، ج١٣٧٨خمينی،  (امام» با دست خود اشخاص اداره بشود

عهده ملت است... بايد همه بدانند  امروز مسئوليت به«فرمودند:  دخالت مسئولانه مردم مي

)؛ يعنـي همـه بايـد توجـه داشـته ١٨١، ص ١٢، ج ١٣٧٨خمينی،  (امـام» تان مسئوليد که همه

اي از افـراد در اداره کشـور، کسيـ نبايـد  باشند که با وجود مسـئوليت قـانو� و رسـمي عـده

ها و طـُرقُ قـانو� مـردم نقـش و دخالـت مسـئولانه  توجه باشد و از راه ر �درباره اداره کشو 

تفاوت نباشـد و حتـي در صـورت انحـراف،  خود را ايفاء کرده و نسبت به اداره امور کشور �

) و آنچـه کـه مهـم ٤٢٠، ص ٢١، ج ١٣٧٨خمينی،  مردم وظيفـه دارنـد ورود پيـدا کننـد (امـام

ــدانيم  اســت اين ــه ب ــک کشــوري و «ک ــي آســيب ميي ــتش � قت ــه مل ــد ک ــد بين ــاوت باش » تف

  ).١٢٢، ص ١٣٧٦خمینی،  (امام

و مشـاركت سياسـی آنـان در تأسـيس يـا » نقـش مـردم«توان گفت كـه  بر اين اساس مي

خصوص در  به)؛ ١٠٧و  ٦قانون اساسي، اصل ( كننده است تداوم حكومت اسلامي بسيار تعي�

اي برخوردار است و اين جايگاه فقط بـه  اه ويژهساختار نظام جمهوري اسلامي قطعاً از جايگ

استقرار و تأسيس نظام هم مربوط نيست، بلكه علاوه بر آن، تداوم و بقاي آن نيز وابسته به 

وقتـي کـه قـانون اسـاسي  کـه اراده و خواست اك�يت مردم مسل�ن ايران خواهـد بـود؛ چنان

با تأكيد بـر حاكميـت ملـت در اصـل  یابیم قانون اساسي كنيم، در می كشورمان را مطالعه مي

هـم او (خداونـد) «دارد:  پنجاه و ششم، ضمن اذعان به حاكميت مطلـق خداونـد مقـرر مـي

تواند اين حق الهـي را  كس �ي انسان را حاكم برسرنوشت اجت�عي خويش ساخته است. هيچ

تبـاط در ايـن ار ». از انسان سلب كند يا در خدمت منـافع فـرد يـا گروهـي خـاص قـرار دهـد

عنوان  بـه» مشاركت مردم در تعي� سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجت�عي و فرهنگي خـويش«

گـردد؛ بنـابراين در جمهـوري اسـلامي  يك اصل بنيادين در اصل سوم قانون اساسي مطـرح مي

ايران مطابق قانون اساسي، امور كشور بايد به اتكا آراء عمـومي اداره شـود و در اجـراي ايـن 
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جمهوري،  پرسي و انتحابات رهبري (غ�مستقيم) رياسـت است كه مردم در همهدستورات كلي 

 اي داشـته باشـند كننـده تواننـد مشـاركت فعـال و تعي� مجلس شوراي اسـلامي و شـوراها مي

  .)٢٢٣، ص ١، ج ١٣٧٨(هاشمی، 

هاي  از منظر حضرت امام حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش از ضرورت

عنوان یکی  رو بود که ایشان شوراها را به زایننظام جمهوري اسلامی است و ا

  از بارزترین مصادیق جلوه حاکمیت مردم در ایران اسلامی بنیان نهادند: 

در جهت استقرار حكومت مردمي در ايران و حاكميت مردم بر سرنوشت خويش كـه از «

اجرايـي نامـه  درنـگ بـه تهيـه آي� دانم � هاي نظام جمهوري اسلامي اسـت، لازم مـي ضرورت

شوراها براي اداره امور محل، شهر و روستا در سراسر ايران اقدام و پس از تصويب به دولـت 

  ).١٦٧، ص ٧، ج ١٣٧٨خمينی،  (امام» ابلاغ �اييد تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا در آورد

  حکومت دینی و رابطه ولایی بین امام و مردم 

شــود و تفــاوت اســاسي  دم محقــق �ــيحكومــت دينــي هيچگــاه بــدون خواســت و اراده مــر 

مردمـي  ها در اين است كه حكومت ديني يك حكومت كاملاً ت ديني با ساير حكومتحكوم

 پـذيرد نـه بـر پايـه زور و جـبر، است كه بر پايه عشق و علاقه مردم به دين الهي صورت مـي

ر تحقـق آنچه قابل دقت است نقش مـردم د) البته در اين ميان ٨٢ ص �١٣٧٩ آملي� جوادي(

باشد؛ چون بـدون مـردم و  حكومت ولايي است. نقش اصلي و كليدي مردم در اين مرحله مي

گ�د؛  يابـد و پـا �ـي استقبال و خواست آنها و مشاركت همه جانبه مردم حكومت تحقـق �ي

چرا که مردم نقش ايجادي و ابقايي و اصلاحي در حكومت ها را دارنـد و تحقـق حكومـت و 

  آن و پابرجايي و س� به سوي اهداف آن به مردم بسته است. صلاح و ساماندهي

اين رابطه ولايي داراي سه ويژگـي اسـت؛ اوّل: رابطـه بـ� مـردم و رهـبر ولايـي براسـاس 

ای دوسـویه بـا  سـویه نیسـت، بلکـه رابطـه حقوق متقابل شكل گرفته است و یک رابطـه یک

وَأعَْظمَُ مَا افْترَضََ سُبْحَانهَُ مِـنْ «فرمود: السلام  حقوق و تکالیف متقابل است. امیرمؤمنان عليه

هُ سُـبْحَ  انهَُ لكُِـلٍّ تلِْكَ الحُْقُوقِ حَقُّ الوَْاليِ عَلىَ الرَّعِيَّةِ وَحَقُّ الرَّعِيَّةِ عَلىَ الوَْاليِ، فَرِيضَةٌ فَرضََـهَا اللَّـ

، فَجَعَلَهَا نِظاَماً لأِلُفَْتِهِمْ وَعِزاًّ لدِِينِهِ  مْ، فلََيْسَتْ تصَْلُحُ الرَّعِيَّةُ إلاَِّ بِصَلاَحِ الوُْلاَةِ، وَلاَ تصَْـلُحُ عَلىَ كُلٍّ
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هُ وَأدََّى الوَْاليِ إِليَْ  هَـا، عَـزَّ الحَْـقُّ الوُْلاَةُ إلاَِّ بِاسْتِقَامَةِ الرَّعِيَّةِ. فإَِذَا أدََّتْ الرَّعِيَّةُ إلىَِ الوَْاليِ حَقَّ هَـا حَقَّ

ينِ وَاعْتَدَلتَْ مَعَالمُِ العَْدْلِ وَ بيَْنَهُمْ وَقاَمَتْ  ـننَُ، فصََـلَحَ بِـذَلكَِ مَنَاهِجُ الدِّ جَرتَْ عَـلىَ أذَلاَْلهَِـا السُّ

وْلةَِ وَيئَِسَـتْ مَطـَامِعُ الأْعَْـدَاءِ  در ميـان «)؛ ٢١٦، خطبـه البلاغـه نهج» (الزَّمَانُ وَطمُِعَ فيِ بقََاءِ الدَّ

بر مردم و حق مردم بر رهبر اسـت، حـق واجبـي كـه ترين حق، حق رهبر  حقوق الهي، بزرگ

خداي سبحان بر هر دو گروه لازم شمرد و آن را عامل پايـداري پيونـد ملـت و رهـبر و عـزت 

كـه زمامـداران اصـلاح گردنـد و زمامـداران  شـود جـز آن دين قرار داد؛ پس رعيت اصـلاح �ي

هـبري را ادا كننـد و زمامـدار گاه كه مـردم حـق ر  شوند جز با درستكاري رعيت وآن اصلاح �ي

هاي عـدالت  هاي دين پديدار و نشانه حق مردم را بپردازد، حق در آن جامعه عزت يابد و راه

پايدار گردد، پـس روزگـار اصـلاح شـود و مـردم در تـداوم حكومـت  برقرار و سنّت پيامبر

  ».گردد اميدوار و دشمن در آرزوهايش مأيوس مي

 ولايي يك نـوع رابطـه ا�ـا� و از روي محبـت و دوسـتي و دوم: رابطه ب� مردم و رهبر 

كـه �ونـه پايبنـدي بـه  دليل اين اي صمي�نه است. رهبران ديني در جوامـع اسـلامي بـه رابطه

هاي ديني هستند، مورد علاقه و محبت مردم هستند و يك رابطـه عـاطفي عميـق بـ�  ارزش

ردم بـه رهـبر ولايـي، ارادت بـه شـخص ها و مردم وجود دارد، در واقع ارادت و محبـت مـ آن

هاي معنوي الهي و صفات اخلاقي برجسـته اسـت و  نيست، بلكه ارادت و محبت به خصلت

رهبري به هر ميزان كه در وادي معرفت و محبت الهي و در عرصه طاعت و عبادت خداوند 

ايـن  گـردد و خصوص دينداران حقيقي مي پيش رفته باشد، محبوب و مطاع جامعه ديني و به

الحَِاتِ سَيَجْعَلُ لهَُـمُ الـرَّحْمَ «وعدة قطعي و الهي است كه:  » اوُد نُ إنَِّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

انـد خداونـد رحـ�ن  مسل�ً كسا� كه ا�ان آورده و كارهاي شايسته انجام داده«)؛ ٩٦مريم: (

اي  العـاده ، جاذبه و كشـش فوق، ا�ان و عمل صالح»دهد ها قرار مي محبتي براي آنان در دل

دارد، اعتقاد به يگانگي خدا و دعوت پيامبران كه بازتابش در روح، فكر، گفتار و كردار انسان 

صورت اخلاق عاليه انسا�، تقوا، پا�، درستي، امانت، شجاعت، ايثار و گذشت، تجلي كنـد،  به

در حقيقـت، نخسـت�  همچون ن�وهاي عظيم مغناطيس كشنده و رباينده است، ايـن جذبـه

سراي ديگـر نيـز  اش از دنيـا بـه دهد كـه دامنـه پاداشي است كه خدا به مؤمنان و صالحان مي

). البته اين جذبه و كشش معنوي بـ� ١٦٥، ص ١٣، ج ١٣٨٦شود (مکارم شیرازی،  كشيده مي
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و اخلاقي هاي انسا�  مردم و رهبر ولايي، اولاً مبتني بر منطق و عقلانيت الهي است كه ويژگي

توان آن را نفي كرد.  وجود آورنده آن است، ثانياً امري طبيعي و فطري است كه �ي رهبري به

هـاي رهـبري الاهـي و ولايـي اسـت كـه در  تقدس مبتني بر منطق و حقيقـت، يـ� از ويژگي

كارآمدي و اثربخشي در عرصه اجت�عي، كاملاً مؤثر است و پيوند ب� حكومـت و مـردم را از 

بخشد. البته  ارتقا مي» امامت و امت«صرف و خشك، به پيوند معنوي » هي و فرمانبريامرد«

كنند، جمع ب� حاكميت قانو�  كسا� كه با نگرش غ�ديني و غ�ولايي اين مسئله را تحليل مي

رسد، اما در فرهنـگ و اعتقـاد  نظر مي و عقلا� با جاذبه معنوي حاكم، غ�ممكن يا دشوار به

شـود،  ارائـه مياطهار هاي كامل و متعالي جمع ب� اين دو در انبيا و ا�ـه �ونهاسلامي كه 

  ). ٢٩٦و  ٢٩٥، صص ١٣٨٥(ذوعلم،  پذيرش مطلب بسيار آسان است

سوم رابطه ب� رهبر ولايي با مردم، يك رابطه خدمتگذارانه و متواضعانه است. در سـلوك 

شـوند و فلسـفه وجـودي  ق شـمرده مينعمت و صاحب حـ مديريتي رهبري ولايي، مردم، وليّ 

شـود؛  نظام اسلامي نيز در خدمت به مردم و تأم� سعادت دنيوي و اخروي آنان خلاصـه مي

اي صميمي و از روي خدمتگـذاري اسـت.  بنابراين رابطه و برخورد رهبر ولايي با مردم، رابطه

رد مسـئولان نظـام باشد، بلكه مدافع حق مردم و مراقـب عملكـ مردم �ي» قيمّ«رهبري هرگز 

و  ٢٩٥، صـص ١٣٨٥اسلامي و نزديكان خود است كه از قدرت سوءاسـتفاده نكننـد (ذوعلـم، 

هايي  ). نظارت و سختگ�ي رهبري بر مسئولان و نزديكان خـود، گـاه موجـب ناخرسـندي٢٩٦

آزردگـي خـواص تـرجيح  شود، امّا رهبر ولايي، رضـايت و نفـع عامـه را بـر نارضـايتي و دل مي

عنوان  عنوان يـك فـرد جامعـه، بـه جايگـاه حقـوقي خـود بـه در حقيقت رهـبري بـه دهد. مي

تواند هر چه بيشتر به دين خدا و مردم خـدمت كنـد. پشـتوانه چنـ�  نگرد كه مي فرصتي مي

رهبري تنها حاكميت و معيارهاي مادي نيست، بلكه چن� رهبري ريشـه در محبـت، ارادت و 

های اجت�عـی  د این رابطه و تحکيم آن، فقدان گسستهاي الهي دارد و وجو  حاكميت ارزش

  کند. در درون جامعه را حکایت می

  اعتماد سياسی و مقبولیت مردمی؛ سرمایه اجتماعی

دنبال  اعت�د سیاسی سازنده سرمایه عظیم اجت�عی است و مشروعیت سیاسی را هم بـه

ای کـه مـردم بـا  ت رابطـهدر نظام جمهوری اسلامی، این سرمایه عظیم اجت�عی بـه علـّ دارد.
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داننـد و اگـر  حکومت دارند در سطح بالایی اسـت؛ چـرا کـه مـردم، نظـام را از خودشـان می

هاسـت  های نادرست، عملکردهـا و مدیریت اعتراض و انتقادی دارند نسبت به برخی از رویه

نـد. دان و حساب آن را از اصل نظام که برآمده از مبانی و فرهنگ اسلام نـاب اسـت، جـدا می

ها، اعـت�د سیاسـی مـردم  ها و ضـعف مسئولان و کارگزاران نظام باید با برطرف کردن اشـکال

ها و نـواقص اصـلاح نشـود و  شود، را حفظ کنند. اگر اشکال که سرمایه اجت�عی محسوب می

 هـای ناهنجاری معیشـتی، و اقتصـادی مشـکلات حل حق مردم در به مطالبات و انتظارات به

عنوان  بـه شـفافیت تحقـق و هـا نظارت تقویـت و مفاسـد بـا برخـورد و یاجت�عـ و فرهنگی

هــای  پاســخ مناســب داده نشــود، نظــام و حکومــت دینــی را بــا چالش عوامــل اعــت�دبخش

حـال بـا وجـود  ناکارآمدی و در ادامه تضعیف مشروعیت سیاسی مواجه خواهند کـرد. درعین

ه نظام جمهوری اسـلامی از اعـت�د و ها، خوشبختان ها و ناکارآمدی برخی دولت برخی نقیصه

ای دشـمن و برخـی  پشتوانه مردمی خوبی برخـوردار اسـت. گرچـه جنـگ شـناختی و رسـانه

ها، اعـت�د مـردم را تضـعیف کـرده  ها، در بعضـی برهـه مدیریت عملکردهای ضعیف و سـوء

اصـول و  ها، به است، اما پیشتوانه مردمی و انقلابی مجموعه نظام که فراتر از عملکرد دولت

ها را کنـد و در فـراز و فرودهـای  های دینی باورمند است، توانسته است جبران ضـعف ارزش

ها همین پشتوانه مستحکم مردمی و اعت�د مردمـی در برابـر جریـان فتنـه و  مختلف و فتنه

هـای دشـمنان و بـدخواهان بـوده  ها و تلاش کننـده توطئـه گران به میدان آمـده و خنثی فتنه

  عت�د سیاسی و سرمایه عظیم اجت�عی باید حفظ و تقویت شود.است. این ا

    مشارکت سياسی مردم؛ نمودی از سرمایه اجتماعی نظام   

 یکی از �ودهای اعت�د سیاسی و سرمایه اجت�عی مشارکت سیاسـی مـردم اسـت. مشـاركت

  .است سياسي علوم حوزة در مهم مباحث از ي� اجت�عي، و سياسي امور در مردم

فعاليت داوطلبانه اعضاي جامعه در انتخاب رهبران و شركـت مسـتقيم  شاركت سياسي:م

ــومي اســت (اکــبری،  و غ�مســتقيم در سياســت ــویيم، ٥١، ص ١٣٨٤گذاري عم ــتر بگ ــا به )، ي

هــاي ارادي و اختيــاري كــه اعضــاي يــك جامعــه انجــام  مشــارکت سياســی آن دســته فعاليت

ن و سياستمداران ايفاي نقش کرده و به اين ترتيب وسيلة آن در انتخاب حاك� دهند تا به مي

  هاي عمومي مشارکت کنند.  گذاري صورت مستقيم يا غ�مستقيم در سياست به
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مشاركت سياسي عبارت است از ورود به عرصه و میدانی كه به تحقـق يـك ارادة جمعـي 

ين شـکلِ تـوان کمـتر شـود و رأی دادن را می منجر شده، يا مـانع تحقـق آن ارادة جمعـي مي

کـه  فعال مشارکت سياسی در نظر گرفت؛ چون نيازمند کمترين تعهّد است؛ زيرا به محض اين

  رأی به صندوق انداخته شد، ممکن است به پايان برسد.

هرحال افراد در برخی جوامع حـداقل در سياسـت و صـحنه سياسـی درگ�نـد و حتـی  به

وده و وارد سياسـت و صـحنه سياسـی تفـاوت بـ توجهی از افراد در اين جوامـع بی بخش قابل

کنند، برخلاف اين جوامع، در جوامع دينی مشـارکت  عبارتی خود را درگ� آن �ی شوند؛ به �ی

عنوان یـک  عنوان وظيفه دينی برشـمرده شـده و در کنـار جنبـه حـق بـودن آن بـه سیاسی به

مشــارکت طورکلی ميــزان و نحــوه  حــال بــه شــود. درع� تکلیــف و امــر عبــادی محســوب می

وـعيت سياسـی را بـالا می متفاوت می بـرد،  باشد و ميزان و نحوه مشارکتی که اعـت�د و مشر

تواند مورد بررسی و مطالعه بيشتری قرار گ�د؛ بنابراين همواره اين سؤال و پرسش مطرح  می

اي توجه همه يا اك�يـت افـراد آن جامعـه را بـه  توان در جامعه بوده و هست که چگونه مي

ت در سرنوشت خودشان و مسائل جامعه جلب كـرد، لکـن در ايـن خصـوص بـه چنـد مشارك

  کنيم: نکته اساسی بايد توجه و اهت�م بيشتری داشت که در ذيل به آن اشاره می

عبارتی شـهروندان از  در جوامع مختلف دوگونه فعاليت و حضور سياسـی داريـم و بـه .١

ــرار می ــد سياســی ق ــد؛ در بر  دو راه در فراين ــالی و گ�ن ــراد انفع ــت اف ــع فعالي ــی از جوام خ

پ�ومنشانه است و شهروندان معمولی صرفاً رعايـت قـوان� را برعهـده دارنـد، امـا در برخـی 

) و ٩٣و  ٩١، صـص ١٣٧٦باشد (آلمونـد،  جويانه می جوامع فعاليت و حضور سياسی، مشارکت

و اعـ�ل آن تأثیرگـذار ها  ها و اعـ�ل سياسـتگذاری گ�ی کوشند بر روند تصميم شهروندان می

های سياسـی و  باشند. اين مشارکت از طريق رقابتی بودن انتخابات و حضور احزاب و جريان

ترين و  تواند عينيـت پيـدا کنـد. عمـلِ رأی دادن شـهروندان يکـی از سـاده پرسی می نيز همه

  ).٨٧، ص ١٣٧٦ترين اع�ل سياسی است (آلموند،  فراوان

ثبـات و اقتـدار آن بـا   نظـامي دينـي و مردمـي اسـت،  ايران،از آنجا كه جمهوري اسلامي 

  شود.  هايي چون انتخابات تأم� مي حضور و مشاركت گسترده اقشار مختلف مردم در صحنه

تـرين تكـاليف شرعـي و اجت�عـي  عنوان يـ� از مهم بر اين اساس شركت در انتخابات بـه
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گ شــدن نقــش مــردم در رنــ شــده و هــر نــوع عــاملي كــه ســبب كــاهش حضــور و كم تلقي

  هاي انتخابات شود، از عوامل بازدارنده انقلاب اسلامي محسوب خواهد شد.  صحنه

آفرينـي و  های مهم برای نقش انتخابات، يکی از مظاهر مشاركت سياسي و يکی از فرصت

بـه همـ� علـت امـام   تأثیرگذاری مردم تا حد تعي� سرنوشت جامعه اسـلامي اسـت و دقيقـاً 

من هـم بايـد رأي بـدهم، تـو هـم   دهند؛ نگویيد كه ديگران رأي مي«فرمايند:  مي خميني

كند بايـد رأي بدهـد. تكليـف  آن روستايي هم كه كنار مزرعه خودش كار مي  بايد رأي بدهي،

  ).  ١٥، ص ١٥، ج ١٣٧٨خمینی،  (امام» اين يك تكليف الهي است  است،

ک مشـارکت سياسـی کيفـی اسـت؛ سالاری دينی ي مشارکت سياسی فعال در يک مردم .٢

که کميت هم در ايـن مشـارکت سياسـی فعـال اهميـت دارد، لکـن کيفـی  يعنی با وجود اين

باشـد  سالاری را پايدار کند. البته توجه به ايـن نکتـه هـم لازم می تواند اين مردم بودن آن می

ای سالاری دينی يک دموکراسی هدايتی است؛ چـون ايـن نـوع حکومـت مردمـی بـر  که مردم

ای و  ها توده تواند از جمله دموکراسی سعادت مردم برنامه دارد و اين سنخ از دموکراسی �ی

گرا باشد، که تنها کميّت افراد حامی در آن ملاک و ميزان اسـت. مشـارکت  پوپوليستی و عوام

جانبه است و تنها به مرحله انتخـاب و يـا  سياسی فعال، يک مشارکت سياسی آگاهانه و همه

گ�ی از طريـق نظـارت  شود، بلکه مردم در فرايند و سازوکار تصميم مردم خلاصه �ی ح�يت

روی ايـن نـوع مشـارکت  سـزايی خواهنـد داشـت. ازايـن عمومی و نظارت قوه مقننه تأثیر به

گزينی ايـن نـوع مشـارکت، در  سياسی کيفيت را هـم مـورد توجـه دارد و عـلاوه بـر شايسـته

گ�ی تأثیرگذار است. نقـش عوامـل فرهنگـي در گسـترش ايـن  گذاری و تصميم فرايند سياست

ترين متغ�هاي مشـاركت سـياسي و اجت�عـي اسـت.  نوع مشاركت سياسي و اجت�عي از مهم

تر اسـت. در  اي كه داراي فرهنگ سياسي مشاركتي اسـت، مشـاركت افـراد گسـترده در جامعه

هاي سـياسي و اجت�عـي،  ديـدهاي كه فاقد چن� فرهنگي اسـت، مـردم بـا پ مقابل، در جامعه

  برخوردي انفعالي دارند.

حقيقت اين است كه هر قدر شهروندان بيشتر به تعلقات مشترك ميـان خـود آگـاهي  .٣

هاي سـياسي نزديـک بـه مصـالح عـام را تشـخيص دهنـد؛  توانند تصميم داشته باشند، بهتر مي

  در اختيار داشته باشند. البته اين در صور� است كه امكان واقعي انتخاب و مشاركت را
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ها و توقعات مختلفـي را در افـراد جامعـه  هاي مختلف انگيزه رسد كه فرهنگ نظر مي به

هــايي كــه عامــل اقتصــادي قــوي وجــود دارد و   آورد. ممكــن اســت در فرهنگ وجود مــي بــه

دهد، مردان اقتصادي براي گسـترش يـا  پيشرفت اقتصادي آرمان افراد آن جامعه را تشكيل مي

هـايي ممكـن اسـت  هاي سياسي را طي كننـد، امـا در فرهنگ هاي اقتصادي راه داوم فعاليتت

خاطر احسـاس نيـاز بـه عوامـل معنـوي در سياسـت مشـاركت كننـد؛ بنـابراين بـا  ها به انسان

توان افـراد را بـه مشـاركت در امـور سـياسي،  هاي فرهنگي مناسب در جوامع، مي سازي زمينه

  رغيب كرد.طبق فرهنگ بومي جامعه ت

در متون اسلامي نيز به تعلقات ديني ـ اجت�عي انسان در مشـاركت بسـيار توجـه شـده 

اي مردم مصر! نگوييد ما سرپرستي چون مالـك «فرمايند:  مي که حضرت علی است؛ چنان

، البلاغـه نهجخوريـد ( اشتر و امامي چون علي داريم. اگر در صحنه حاضر نباشيد، شكست مي

ه محمدتقي جعفري، اشتراك همه افراد جامعـه را در تنظـيم حيـات اجت�عـي علام). ٦٢نامة 

ضرورت «گويد:  كند و مي عنوان يك تكليف مقدس ياد مي خود يك ضرورت دانسته و از آن به

قدري بديهي است كه  هاي جامعه در سرنوشت حيات سياسي خود، به شركت همه افراد و گروه

کـه  نکتـه ديگـر اين ).٩٤، ص ١٣٦٩محمدتقي جعفري، » (نيازي به شرح و بسط مفصل ندارد

ها در  ها است. محتـواي درو� انسـان منشأ مشاركت سياسي و اجت�عي محتواي درو� انسان

ها، زيربنا و مجموعه  دهد؛ يعنی محتواي درو� انسان حقيقت انديشه و اراده او را تشكيل مي

شـود. پيونـد  دگي اجت�عي محسـوب ميپيوندهاي اجت�عي و ساختار زندگي بشر، روبناي زن

إنَِّ «ها با وضعيت اجت�عي بيانگر نوعي رابطة عليّ است كه آيه شريفه  محتواي درو� انسان

ُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى  وُااللَّهَ لاَ يغَُ�ِّ كنـد. ايـن آيـه بـه  ) بـر آن دلالـت مي١١(رعـد: » بِأنَفُْسِهِمْ  مَا يغَُ�ِّ

هـا  ها به تغي� در ارادة فـردي آن غي� در سرنوشت اجت�عي انسانكند كه ت صراحت اعلام مي

توان ناديده گرفت.  هاي عمومي را در گسترش مشاركت سياسي �ي و نقش آگاهي بستگي دارد

درجة آگاهي سياسي و اجت�عي شهروندان با ميزان و كيفيت جريان اطلاعات، سهولت دسترسي 

هـاي  اي مسـتقيم دارد. معمـولاً گرايش ه اطلاعا� رابطهبه آن و اعت�د عمومي به منابع تغذي

حز�، صنفي، گروهي اجت�عي و سياسي مردم و واكنش آنان در برابـر عملكـرد حكومـت در 

  دارد. یبستگ یآگاه یها زمينه هاي سياسي، اجت�عي، اقتصادي به پيش عرصه
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 را کشـــور اخیـــر انتخابـــات چنـــد در مشـــارکت میـــزان کـــاهش دارنـــد، تـــلاش برخـــی

ــانه ــعیف نش ــت تض ــب و مقبولی ــت�د تخری ــی اع ــی سیاس ــام معرف ــد نظ ــه. کنن ــل گرچ  اص

 و بررســـی مـــورد بایـــد آســـیب یـــک عنوان بـــه انتخابـــات در مردمـــی مشـــارکت کـــاهش

ـــاوی ـــناختی جامعه واک ـــرار ش ـــرد، ق ـــا بگی ـــین ام ـــتی چن ـــاهش از برداش ـــارکت ک  در مش

ـــات، ـــزه صـــحیح انتخاب ـــرا انگی ـــل و نیســـت؛ زی ـــرادی دلای ـــه اف ـــات در ک ـــت انتخاب  شرک

ــور �ی ــی حض ــت؛ برخ ــدد اس ــاوت و متع ــد، متف ــته و دلیلــی  کنن ــافی دانس ــران را ک دیگ

ــاس �ی ــرای حضــور خــود احس ــبت بــه کنشــگری سیاســی و  ب کننــد، بعضــی اساســاً نس

ـــئولیت ـــی بی مس ـــتند، حل های اجت�ع ـــاوت هس ـــی  تف ـــود برخ ـــکلات و وج ـــدن مش نش

ــه ــت گلای ــل شرک ــز از دلای ــ ها نی ــی از اف ــتنکردن بعض ــن جه ــت و... از ای ــوان �ی راد اس  ت

 نشـــانه الزامـــاً  را مشــارکت کـــاهش ایـــن و دانســت نظـــام مخـــالف را افــراد ایـــن همــه

ــاهش ــت�د ک ــی اع ــه و سیاس ــی سرمای ــی اجت�ع ــرد تلق ــیاری. ک ــن از بس ــراد، ای ــام اف  و نظ

ــلاب ــول را انق ــته قب ــع در و داش ــزوم مواق ــحنه در ل ــاع ص ــام از دف ــور نظ ــد، حض ــا دارن  ام

  .کنند �ی شرکت انتخابات لی دردلای به

و بازشـــدن گـــره از  یو حـــل مشـــکلات اقتصـــاد فیضـــع یاصـــلاح عملکردهـــا قطعــاً 

ــکلات مع ــتیمش ــوس یش ــردم و ملم ــودن نت  م ــهیب ــه ج ــر برنام ــدگ یز ی ــا در زن ــان، در  یه آن

ــیکنــار تب ــا تبل یروشــنگر  ،نی ــه ب ــزا ،دشــمن یا رســانه یمنفــ غــاتیو مقابل ــم شیدر اف  زانی

 .مؤثر خواهد بود یاجت�ع هیسرما میترمت�د سیاسی و جلب اعمشارکت و 

  بندی جمع

 کـه امـت، و امام میان ولایی رابطه و حکومت مردمی ماهیت دلیل به اسلامی جمهوری نظام

 برخـوردار مردمی سطح مناسبی از اعت�د سیاسی و مقبولیت از است، دینی مبانی از برآمده

ها  سوءمدیریت و ضعیف عملکردهای برخی و دشمن ای رسانه و شناختی جنگ گرچه .است

 بعضـی نادرسـت، در های رویـه برخـی وجـود و مطالبـات و انتظارات برخی نشدن برآورده و

و  نظـام مجموعه انقلابی و مردمی پیشتوانه اما است، کرده تضعیف را مردم اعت�د ها، برهه

 و اصـول بـه اورمنـدیهـا و مشـکلات، برپایـه ب دولت عملکـرد از فراتـر اعت�د سیاسی مـردم

 پشـتوانه همین ها فتنه و مختلف فرودهای و فراز در و انقلابی پابرجاست و دینی های ارزش
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 و آمــده میــدان بــه گران فتنــه و فتنــه جریــان برابــر در مردمــی اعــت�د و مردمــی مســتحکم

 و سیاسـی اعـت�د ایـن. اسـت بـوده و بـدخواهان دشمنان های تلاش و ها توطئه کننده خنثی

  .شود تقویت و حفظ باید اجت�عی عظیم مایهسر 

دانيد و بايد بدانيم مادامی کـه ملـّت پشـتيبان  همه می«چنان که حضرت امام فرمودند: 

مجلس و دولت و قوای مسلح هستند و دولـت و مجلـس و قـوای مسـلح در خـدمت ملـّت 

�اينـد،  می باشند و جلب رضای خداوند را در اين خدمت متقابل ويژه قشرهای محروم می به

رساندن به اين نظام مقدس را ندارد و اگر خدای نخواسـته يکـی از  هيچ قدرتی توانايی آسيب

اين دو از خدمت متقابل دست بردارند، شکست جمهوری اسلامی و اسلام بـزرگ، اگرچـه در 

). همچنـ� ایشـان بـه مجلـس و ٣٩١، ص ١٧، ج ١٣٧٨خمينی،  (امـام» درازمدت حتمی است

قدر اين ملّـت را بدانيـد و در خـدمتگزاری بـه آنـان «اندرکاران توصيه کردند:  دولت و دست

خصوصاً مستضعفان و محرومان و ستمديدگان کـه... اوليـای نعـم همـه هسـتند و جمهـوری 

های آنان تحقق پيدا کـرد و بقـای آن نيـز مرهـون خـدمات  اسلامی رهاورد آنان و با فداکاری

، ج ١٣٧٨خمينی،  (امـام» از مردم و آنان را از خود بدانيـد آنان است فروگذار نکنيد و خود را

  .)٤٣٦-٤٣٥، صص ٢١
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  نفاق در عصر رسول خدانفاق در عصر رسول خدا  یانیانجرجر  ییتقابلتقابل  ييهاها  کنشکنش  

  *محمد شهبازي

  **يمحمدرضا اسکندر

  چکیده

منافقان جریانی بـه  ضروری است.ساز منافقان در امت اسلام شناخت کنشگری جریان چالش

کـرده و بـرای اسـلام ظاهر مسل�ن بودند که در موقعیت پرداخت هزینه برای دین، کوتاهی 

جویانه  هـا و اقـدامات سـتیزهکردند. مسئله اصلی تحقیق این است که کـنشسازی میهزینه

چـه امـوری بـوده اسـت؟ کـه هـدف از آن آشـنایی بـا نـوع  منافقین در عصر رسول خـدا

تـوان حکومـت اقدامات منافقان در بین امت اسلام اسـت. اقـداماتی کـه بـا شـناخت آن مـی

کنـد وجـود آنـان های این تحقیـق ثابـت مـیهای آن مصون داشت. یافتهآسیب اسلامی را از

که گاهی در اندیشه حـذف  طوری های خطرساز برای امت اسلام بوده است، بههمراه فعالیت

کردنـد ها شرکـت �ـیبودند و زمانی با ایجاد دلسردی بین مسل�نان، در جنگ رسول خدا

کردند. جریانی که برای رسـیدن س را در جامعه القا میأ ی افکنی روح سازی و دروغو با شایعه

حتی ساخت مسـجد دروغـین بودنـد. ایـن تحقیـق بـا  ایبه اهداف خود حاضر به هر توطئه

  های تاریخی تدوین شده است.ای و بررسی گزارشتحلیلی و مطالعه کتابخانه ـ روش توصیفی

  .توطئه منافقان ، منافقان، ایجاد اختلاف ورسول خدا :يدیکل واژگان
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  مقدمه

بسیار حـائز اهمیـت اسـت، از آنجـا  های منافقان در عصر رسول خداپرداخ� به فعالیت

تواند مسیر درستی از تشـخیص رسـالت ها می که تفکیک یاران و اصحاب براساس عملکرد آن

ده امت را ترسیم کند. هشیاری امت اسلام در برابر منـافقین و تبعـات حضـور آنـان برملاکننـ

زدن بـه  های کسانی است که از هیچ فرصتی دریغ نکرده و برای ضربـهها و توطئهفتنه همه

هیمنه اسلام راستین، برخلاف ظاهر فریبـای ایـن جریـان، همیشـه اسـتوار و آمـاده هسـتند. 

های تـاریخی قابـل ت و گزارشاضرورت پرداخ� به پیامدهای حضور این گروه در قرآن و روای

پذیر مسـل�نان در  ست و فرضیه تحقیق بر این است که یکی از نقاط آسیبا دقت و بررسی

وجـود چنـین جریـانی بـوده اسـت. جریـانی کـه بـا عـدم پـذیرش قلبـی  عصر رسول خدا

  اند. ها به امت اسلام بودهترین خسارت باورهای دینی درصدد تحمیل بزرگ

 پیشینه

جسـته و گریختـه مبـاحثی  خـداهای تقابلی منافقان عصر رسـول در راستای معرفی کنش

طور مسـتقل ایـن موضـوع را در قالـب یـک  قابلیت رصد دارد، اما نویسنده تحقیقـی کـه بـه

های آنـان وجـود  مقاله جمع کرده باشد نیافت. تحقیقات متنـوعی دربـاره منافقـان و برنامـه

هـا  آن طور مثـال بـه برخـی از نوعی با نوشتار مذکور همراهـی نـدارد، بـه دارد که هر یک به

 شود.اشاره می

انسـان دوفصـلنامه در زاده بـزرگ نیحسـ نوشـته »قرآن منظر از نیمنافق و نفاق« مقاله

 ی اسـت.و یـدن و یمـاد یهـا زهیانگ از یناش یرفتار  نفاق است معتقد که است ینید یپژوه

 یهـا زهیـانگ یرو  از بلکـه ،سـتین معتقـد یامـر  به درون از و یراستبه بشر یحالت نیچن در

 اتیـروا و اللـه کتـاب هیـبرپا تـا شـده کوشش نوشتار نیا در. کند می اعتقاد به تظاهر صخا

 بحـث بـه یورود چیهـ اما د،شو  اشاره رفتارها و عوامل گونه نیا از یبخش به نیمعصوم

  .ندارد نظر مورد قیتحق

 در انیصـباغ روزیـف نوشـته »نـهیمد منافقـان بـا خدا رسول تعامل نحوه« گرید مقاله
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 خـدا رسـول حضرـت یتعـامل یهـا روش بـه شتریب آن در که است فرهنگ و خیتار هینشر

تحقیقـات و  .نـدارد یااشـاره قیـتحق بحـث مورد یهایکنشگر  به نسبت و است شده اشاره

گیـری ی در زمینه شـکلدامغان ینوشته آقا »نفاق اسلام و امبریپ« مقاله مقالات دیگری مانند

در این زمینـه نوشـته  کیش�ره  اسلام، خیمطالعات تارلنامه در فصها نفاق و انواع کارشکنی

 مـذکور قیـتحق ینـوآور  وجـهکنـیم. شده است که جهت عدم اطاله از ذکر آن خودداری می

پیگیـری  آن یخیتـار گـزارش و مصـداق ذکـر با که است انیجر نیا یساز چالش نوع به اشاره

 شود.می

تی از قرآن و تـاریخ و روایـات حـاکی از های دریافچارچوب نظری تحقیق براساس گزارش

هـای مختلـف صـحابه وجودشـان انگیز است، کـه در کنـار دسـته  وجود چنین جریان مخاطره

شان همیشه در کمین امت اسـلام بـوده اسـت. بـا شـناخت قابل انکار نبوده و خطر وجودی

یـت امـروزی های مختلف فکری را در حاکمشناسی جریان توان آسیبها و پیامدها میتوطئه

شناسی از نفاق و منافقین خواهیم  اسلامی در ایران داشت. قبل از ورود به بحث یک مفهوم

  داشت.

  مفاهیم کلی

رو  معنای تظاهر به اسلام و ای�ن و پنهان داش� کفر است. ازایـن نفاق یک واژه اسلامی و به

کـه  اسـت، درحالیدر تعاریف اصطلاحی نفاق نیزگفته شده است که نفاق تظـاهر بـه ایـ�ن 

خاطر  که نفاق آن است که بـه و یا این )٤١ق، ص  ١٣٠در باطن ای�ن نداشته باشد (جزایری، 

که در بـاطن آن  رنگی با مسلمین با �ایل ظاهری به ای�ن، در اصل ای�ن ریا کند، درحالی هم

ر ایـ�ن و عـدم اند نفاق در برابـکه گفته ) و یا این٤ق، ص  �١٣٠اید (جزایری، را تکذیب می

حق است اعتقاد به
 

انـد نفـاق گفـ� شـهادتین و رعایـت  ق). همچنـین گفته ١٣٨٦(بهبـودی، 

(قوچـانی، بـی که در باطن اعتقادی به اسلام نداشته باشد شئون ظاهری اسلام است، درحالی

  ).١٣٥٩، ص ٦تا، ج 

کسـی اسـت  از آنجا که همه تعاریف اصطلاحی نفاق در این معنا اشتراک دارنـد، منـافق

تـوان گفـت نفـاق در اصـطلاح آن اسـت کـه  که با پنهان داش� کفر، تظاهر به اسلام کند، می

کـه در بـاطن  دادن مؤمنین به زبان اظهار اسلام و ای�ن �اید، درحالی فرد منافق برای فریب«
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؛ »دهـا کفـر بـورز  یک از ارکان ای�ن و یا برخی از ارکان آن اعتقـادی نداشـته و بـه آن به هیچ

گوید، اما زبانش درسـت ضـد آن را اش چیزی میبنابراین منافق کسی است که فکر و اندیشه

گوید، در دل خدا را قبول ندارد، اما متظاهر به خداپرستی اسـت، قـرآن و پیـامبر را قبـول می

  ).١٢٤، ص ١٣٨٠ندارد، اما متظاهر به احترام به قرآن و پیامبراست (مطهری، 

ند، امـا نانای�ن است که ظـاهراً در صـف مسـل� آن، صفت افراد بیمعنای خاص  نفاق به

در باطن، دل در گرو کفر دارند. این واژه در اصطلاحی عام معنای وسیعی دارد، که هرگونـه 

شود؛ هر چند در افراد مؤمن باشـد کـه  دوگانگی ظاهر و باطن در گفتار و عمل را شامل می

).١٠٠، ص ١، ج ١٣٥٣م، نامیم (مکار  می» های نفاق رگه«آن را 
 

رو کسـانی کـه در ظـاهر  ازاین

ادعای صلاح و فلاح دارند و در باطن فاسق و بدکارند در زمره منافقانِ عملـی خواهنـد بـود. 

 پيـامبر«شود که به نفـاق عملـی اشـاره دارد:  روایاتی نیز در متون شیعه و سنی یافت می

اگرچـه روزه بگـ�د و �ـاز بخوانـد و  ،فرمود: سه چيز است كه در هركس باشد منـافق اسـت

  حج و عمره هم انجام بدهد و بگويد من مسل�ن هستم:

  ؛دروغ بگويد ،گويد كسى كه وقتى سخن مى .۱

  ؛تخلف ورزد ،اى بدهد هنگامى كه وعده .۲

»خيانت كند ،وقتى ام� شمرده شود .۳
 

  ).٤٣، ص ٦ق، ج  ١٤١٥(طبری، 

حـاتم در  ابی انـد. ابن وایـات ایـن نکتـه را بیـان کردهدانشمندان نیز با استناد به آیات و ر 

کـه  ها را منافق نامیده، درحالی ... اینفأَعَْقَبَهُمْ نِفَاقاً «آیه «گوید:  سوره توبه می ٧٦تفسیر آیه 

کردند و در چیزی که بر او نازل شده بود، شک نداشتند، امـا خلـف  خدا و پیامبر را انکار �ی

نفاق اگر در قلب باشد، کفـر و اگـر «گوید:  قرطبی نیز می». ودندوعده کرده و دروغ گفته ب

  ».در عمل باشد، معصیت و گناه است

، وَمَنْ كَانـَتْ فِيـهِ خَصْـلَةٌ مِـنْهُنَّ كَانـَتْ خَالصِاً  أرَْبعٌَ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُناَفِقاً : «النبیقال 

چهار چیـز اسـت کـه اگـر در کسـی «فرمایند:  پیامبر می» ...فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يدََعَهَا

ای از نفـاق دارد  باشد، منافق کامل است و هرکس یکی از ایـن صـفات را داشـته باشـد، رگـه

). درنتیجه نفاق امر مرکبی ٤٣، ص ٦ق، ج  ١٤١٥(طبری، » مگر اینکه آن صفت را ترک کند...

  است، نه بسیط ومانند کفر ارکانی دارد.
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  قسیم نفاق دو قسم است: نفاق اکبر ونفاق اصغر.پس دریک ت

حسـاب  نفاق اکبر، ه�ن نفاق در اصـل دیـن اسـت کـه کفـر واقعـی و اسـلام ظـاهری به

شود، بلکـه عاصـی، فاسـق آید. نفاق اصغر، نفاقی است که صاحب آن از اسلام خارج �ی می

را فریـب دهـد، کنـد، تـا مـردم مـی و... است؛ پس هرکس خلاف درون خود چیـزی را اظهـار

گویـد و مـردم را  رو ریاکار منافق اصـغر اسـت. کسـی کـه دروغ می منافق اصغر است؛ ازاین

کند تا عواطف مردم را جلـب �ایـد  دهد و کسی که فقیر نیست، اما اظهار فقر می فریب می

کند و... همه منافق اصـغر هسـتند. بعضـی از روایـات  و کسی که به دروغ اظهار محبت می

شـکنی، خیانـت  گویی در قول و عمل، خلف وعده، پی�ن هایی چون دروغ فق علامتبرای منا

در امانت و...
 

  اند که به این مرتبه از نفاق اشاره دارند.را برشمرده

  اقدامات تقابلی منافقین در عصر رسول خدا

 های سـتیزجویانه و مبـارزاتی منـافقین بـا امـتترین فعالیتدر ادامه به هفت مورد از مهم

  اسلام اشاره خواهد شد.

  گذاری برای حذف رهبر امت اسلام. هدف۱

 و را تـرور کننـد تن از صحابه تصميم گرفتند پيامبر اکرم ١٢پس از برگش� از جنگ تبوک، 

را تـه دره بفرسـتند و  م بدهند تا پيامبر اکـرمبر او سوار بود، رَ  شتري را که پيامبر اکرم

  نفر که بودند؟ ١٢اين ). ٢٢٤، ص ١١تا، ج حزم، بی ابن( به آمال آرزوهاي خويش برسند

هـاي علمـي  از بزرگـان و اسـتوانهیکـی ندلسيـ کـه احـزم  از ابن المحليکتاب معتبر فقهي 

 بعد از نقل اين قضيه، افرادي را که در ترور پيـامبر اکـرم ایشان باشد. ، میسنت است اهل

جنيد است کـه نزديـک  ايت از طريق عمربنگويد اين رو  برد. بعد مي شرکت داشتند را نام مي

حجـر عسـقلا� صـاحب  ابـن �طبقات کبريصاحب سعد  ابن سنت مانند نفر از بزرگان اهل ١٢

 وی، الکـ�ل تهـذيبدر کتـاب  یمذتر و  النبلاء س� اعلامذهبي صاحب کتاب  �التهذيب تهذيب

  اند. را توثيق کرده

اتفـاق افتـاد و جامعـه  پيامبر اکـرم ترين حواد� که قبل از رحلت از دردناک یپس يک

را  بيت عصمت و طهـارت را دردناک کرد و اهل اسلامي را تکان داد و قلب نبي مکرم
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  .بود در يک دلهره خاصي قرار داد، قضيه ترور پيامبر اکرم

عده ای کـه خداونـد از : «دهد این افراد ادامه می از اسامی تنی چند ذکر از حزم بعد ابن

» را بـا پرتـاب از گردنـه بـه قتـل برسـانند باشـد، خواسـتند کـه پیغمـبر خـدا آن ها راضی

  ).٢٢٤، ص ١١ج تا، حزم، بی ابن(

اند که هیچ اعتقادی به حقیقت دین نداشـته و در بنابراین در میان اصحاب افرادی بوده

ن انـد؛ تـا جـایی کـه بـرای از بـی ههر فرصتی برای نابودی و امحای دین کمربسته وآماده بـود

هـا بـرآب مـی کشند، که توسط خداوند نقشـه آنبردن اول شخص جهان اسلام نقشه قتل می

کـه در میـان «کند: وجود این افراد در بین لشکر اشاره می شود. امری که خود حضرت نیز به

 ).١٢٢، ص ٨ق، ج  ١٤٠٧(نیشابوری، » منافق وجود دارد ٢٠یاران من 

  خدا. تخریب جبهه وفادار به رسول۲

 مـالى كمـك مسل�ن توانگران كه بود نیرو، لازم هزار سى تجهيز جنگ تبوک هزينه تأم� راىب

 آوردنـد، حتـّى را خـود صـدقات و دادنـد انجـام اخـلاص و شـوق كـ�ل بـا را كـار دهند، اين

 زيورهـاى مسـل�ن زنـان از داشـتند. بسـيارى مـى تقديم چيزى توان حد در نيز نيازمندانشان

  .برد كار به اسلامى سپاه تجهيز كار در تا فرستادند خدا رسول براى را خود

 تـوانگرى اگـر«: راندنـد زبـان بر آميز نفاق سخنان و ننشستند بيكار اينجا در هم منافق�

 رياكـارى و ندارنـد قربت قصد مالى هاى كمك اين در اينان: گفتند داد، مى مى مالى خدا راه در

ىـ كمك ا�ان ك�ل و اخلاص راه از ارىناد و فقر با نيازمندى اگر كنند و مى  كـرد، مـى مختصر

، ج ١٣٧٢نـدارد (طبرسـی، نيـازى مختصر كمك اين به خدا گفتند مى و كردند مى مسخره را او

 در! خـدا رسـول اى« گفـت: و آورد خرمـا صـاع يـك »حار� زيد بن علبة « كه )، چنان٥٤، ص ٥

 يـك و گذاشـتم خـود خـانواده بـراى را يـ� گرفتم، اجرت خرما صاع دو و كردم كار نخلستان

»آوردم جنگ هزينه براى هم را صاع
 

  ).٢٥٧، ص ٥ق، ج  ١٤١٥اثیر،  (ابن

 بن معتّـب« .آورد اى نقـره پـول بـود، هميـان تـوانگران و ثرو�نـدان از كـه صحابه ديگرى

 و آورده را هـا پول اين خود�ايى و ريا روى از توانگر اين«: گفتند »نبتل بن عبداللّه« و »قش�

 كـه كسـا�« :شـد نـازل منافقان آیه اين درباره ؛»نداشت احتياجى هم خرما صاع اين به خدا

 سـختى بـه را آنچه جز كه آنان دهند و هم مى رغبت و ميل روى از كه نانآ  هم مؤمن� ـ به
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 �سـخر را هـا گ�نـد و آن مـى عيب دادنشان صدقه كار در ندارند ـ دست در چيزى دهند مى

بخـواه،  آمـرزش ايشان براى . دردناك است عذا� آنان براى و كند مى �سخرشان ، خداكنند مى

 هرگـز بخـواهى، خـدا  آمـرزش ايشـان بـراى هـم هفتادبـار مخواه، اگـر آمرزش ايشان براى يا

 را فاسـق مردمـان خـدا شـدند و كـافر رسـولش و خـدا بـه ايشـان كه جهت نيامرزدشان، بدان

  ).٢٥٧، ص ٥، ج ١٣٧٢(طبرسی،  »كند �ى هدايت

ای از برخوردهای منافقانه و ویرانگرانه منافقان در جامعه اسلامی بود که قـرآن  این �ونه

کردند و جزء صـحابه  به آن اشاره کرده است. این افراد در زمان رسول گرامی اسلام زندگی می

  .بریم عنوان دسته منافقین نام می ها به رفتند، که ما از آن ش�ر می حضرت به

  تضعیف جبهه نظام� مسلمین .۳

 دلپـذير ها سايه و رسيده ها ميوه كه وقتى و مردم سختى هنگام و شديد گرماى در پيامبر

 كشـف را ايشـان نهـا� امـور »برائـت« سوره و شدند آماده نیز مردم و كرد جنگ آهنگ بود

کنـد بـه ایـن  میکـه تهدیـدی  )،٣٩-٣٨(توبه: اخت س روشن را منافقان نفاق و ها كينه و كرد

  .دردناک عذا� كند ش� را عذاب نرويد اگر مضمون که

 شـده نـازل »تبـوك«جنـگ  دربـاره فـوق آيات كه شده نقل ديگران هم و »عباس ابن«از 

 آمـاده را مـردم و كـرد بازگشـت »مدينـه«سـوى  به »طائف«از  پيامبر كه هنگام آن است، در

  .�ود »روميان« با پيكار

 را خـود نهـايى هاى هـدف و جنگى مقاصد معمولاً پيامبر كه است مدهآ  اسلام روايات در

 دشـمنان دسـت به اسلام نظامى اسرار تا ساخت �ى روشن مسل�نان براى جنگ شروع از قبل

 ما كه کرد اعلام صراحت با قبلاً داشت، ديگرى شكل مسئله چون »تبوك«مورد  در نيفتد، ولى

 مشركـان با جنگ ه�نند شرقى روم امپراطورى با مبارزه ازير  رويم؛ مى »روميان«با  مبارزه به

 كـاملاً بـزرگ درگ�ى اين براى مسل�نان بايست مى نبود و اى ساده كار »خيبر«يهود  يا و مكه

  .كنند خودسازى و شوند آماده

 فصـل گذشـته همـه از بـود و زيـاد بسـيار روميـان سرزم� و مدينه ميان فاصله علاوه به

 هـم دسـت به دسـت امـور اين همه .بود ها ميوه و غلات محصول برداشت و گرما و تابستان

 كـه آنجـا سـاخت، تـا مـى مشكل مسل�نان بر العاده فوق را جنگ ميدان سوى به رف� و داده
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  .دادند مى نشان دودلى و ترديد پيامبر دعوت اجابت در بعضى

 كرد خطر اعلام و داد هشدار مسل�نان به كوبنده و قاطع لحنى با و شد نازل فوق آيات

  ).٩٣، ص ١١، ج ١٣٧٢ساخت (طبرسی،  بزرگ نبرد اين آماده را ها آن و

کردنـد  های واهـی رهـا می این افرادی که دودل بودند و دستورات پیغمبر خدا را با بهانه

از جمله اصحابی بودند که ای�ن در قلب و روح آنان وارد نشده بود وجزء صـحابه از دسـته 

  آمدند. ش�ر می منافقین به

راحتی بـا  ند و بهکرد خاطر عدم ای�ن، دوری و سختی سفر را بهانه خود می افرادی که به

  کردند  دستورات الهی مخالفت، کینه و بغض خود را آشکار می

  ایم ـ چنین وارد شده است:  که در ادامه آیات که ـ به نقل از واقدی آورده

 اصـحاب از گروهـى: گويـد...  اعـراب از ايشانند ردگرداگ كه ها آن و را مدينه اهل نرسد«

 منافقـان و بياموزنـد فقـه هـا آن به كه بودند رفته اطراف نشينان باديه ميان به خدا رسول

 هـا آن مـورد در و! شـد خواهنـد هلاك و ماندند ها باديه در محمد اصحاب از گفتند، گروهى

 نـازل آيـه ايـن همچنـ� ».رونـد جنگ به بار يك به همه مؤمنان كه نبايد و«شد  نازل آيه اين

 كـه خـدا ـ راه در خـويش تـن و مـال بـه كنيـد جهـاد و» «بـار گران و بار سبك برويد« كه شد

 مـدت منظـور ، كـه»مسـافت ايشـان بـر شـد دور ولكـن ـ است جانبازى و اموال بذل منظور

  .است شب بيست

 بـ�ون شـ� داشـتيم بـا مـى توانـايى اگـر كـه تعـالى خـداى به خوردند سوگند آينه هر و«

  .هستند منافقان آيه اين در منظور ».آمديم مى

 ضرَ عَـ كلمـه از منظـور. »شـدند اگر بهره دنیایی بود یا سفری آسان بود با تو همراه می«

 گرفـت تبـوك جنـگ بـراى حركـت به تصميم پيامبر چون است، و بهره و غنيمت اينجا در

 را خـويش«سـاختند،  بهانـه را راه سـختى و �رىبـي و كردنـد آوردن بهانـه به شروع منافقان

 آخـرت در را خـود كه ستا آن منظور». دروغگويانند ها آن كه داند مى خدا و كنند مى هلاك

  .توانايند و سا� ها آن كه داند مى خداوند و كنند مى تباه

ها در صورتی در جنـگ  دهد این است که آن روشن است جوابی که قرآن به منافقین می

ای از دنیـا در آن یـا سـفری آسـان در پـیش باشـد و بـرای آن قسـم  کردند که بهـره ت میشرک
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شـدیم و خداونـد از دروغ بـودن  خوردند که در صورت توان با ش� برای جنگ خـارج می می

  دارد. ها پرده برمی های آن قسم

دستورات روشن خداوند برای خروج جهادی برای همـه مسـل�نان از سـوی پیغمـبر خـدا 

ای همه تبیین شده است و راهی برای فرار از این دستورات برای کسـی �انـده اسـت، امـا بر 

ای با طمع دنیایی و مطمـئن شـدن از سـلامت جـان خـود در ایـن  بینیم که عده حال می بااین

  مانند. ها از خروج باز می جنگ

ن اذعان این بازماندن از خروج، حکایت از عدم باور قلبی برای آن مکتبی است که به آ 

اند وگرنه هر کسی که به اسلام باور قلبی و یقین قاطع داشته باشد، در راستای حفظ  کرده

  گیرد. کیان آن هرگز کوتاهی نکرده و دستورات روشن خدا و اوامر رسولش را نادیده �ی

 هـا آن بـه و پـذيرفت مـى را ايشان بهانه های منافقین پيامبر تراشی در مقابل این بهانه

 شـد: نـازل سـوره توبـه ٤٣آيـه  مـورد ايـن در و نكننـد شركـت جنـگ در كـه فرمود مى اجازه

را  انیـگو گويان بر تـو روشـن شـود و دروغ ] راست خدايت ببخشايد، چرا پيش از آنكه [حال«

».بازشناسى، به آنان اجازه دادى؟
*

 بـدا� تـا آزمـودى مى سفر به را ها آن كه است اين منظور 

 گ�نـد �ـى تـو از نكردن شركـت بـراى دسـتورى«دروغگوينـد.  كسـا� چه و راستگو كسا� چه

 اسـت مسـل�نا� و مؤمنـان وصـف آيه اين ».بازپس� روز و خدا به اند آورده ا�ان كه كسا�

 هم »سختى جنگ«، »العسره غزوة« جنگ اين و اند كرده خرج جنگ اين در را خود اموال كه

 ا�ـان خدا به كه گ�ند مى جنگ در نكردن شركت جازها تو از ه�نا كسا�«است.  شده ناميده

فرمايـد:  مـى و فرمـوده توصـيف را منافقـان سـپس. هسـتند منافقـان منظـور كه »اند نياورده

 كـه اسـت ايـن منظـور». بودنـد نـاخوش ايشـان و... كردنـد مـى جـويى فتنه هم اين از پيش«

 و كردنـد مـى جويى فتنه هم حضرت آن امر ظهور و تبوك به پيامبر خروج از پيش منافقان

  ).٧٧٩ق، ص  ١٤٠٥آمد (واقدی،  �ى خوششان پيامبر از مسل�نان كردن پ�وى از

ای از اصحاب �ام تـلاش خـود  از تصریح آیات مذکور به روشنی قابل فهم است که دسته

 های مختلف از حضـور دربستند تا به بهانهکار می به را برای فرار از دستورات پیغمبرخدا

                                                   
َ لكََ الَّذِينَ صَدَقوُا وَتعَْلمََ الكَْاذِبِ�َ  عَفَا .*  ).٤٣(توبه  اللَّهُ عَنكَْ لمَِ أذَِنتَْ لَهُمْ حَتَّى يتَبََ�َّ
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سـادگی فریـب  را به خـدا ها فرار کنند و به ایـن دلخـوش باشـند کـه پیغمـبرآن مأموریت

ها خبر داشتند و از نفاق درونی و عـدم اعتقـاد  از همه این خدا که پیغمبر دادند، درحالی

ها منافقینی بودند که بـه اسـباب و علـل مختلـف  ها به اسلام و مبانی آن آگاه بودند. این آن

هـا  هـای حسـاس و بحرانـی نفـاق درونـی آن رکاب گذاشته بودنـد و در موقعیتپای در این 

  شد. آشکار می

گـرد هـم يهـودى » سـويلم«خبر يافت كه مردمى از منافقان در خانـه  ـ  ـ خدا رسول

ــى جمــع ــى م ــاز م ــاد ب ــفر جه ــراى س ــدن ب ــاده ش ــار آم ــردم را از ك ــوند و م ــس  ش ــد، پ دارن

ها دستور فرمود که  و به آنآنان فرستاد سوی  بهصحاب از را با چند نفر ا» عبيداللّه بن طلحة«

خـود را از » خليفـه بـن ضـحّاك«طلحـه چنـان كـرد و  .خانه سويلم را بـر سر آنـان آتـش بزنـد

بام بينداخت و پاى او بشكست و همراهانش نيز چنان كردند و گريختنـد پشت
 

هشـام، (ابـن

  ).١٦٠، ص ٤تا، ج بی

یهود و دیگرمنافقان اهداف مشترکی بود که همه حـاکی روشن است که در بین منافقین 

از یک امر و آن عدم اعتقاد و باور به اصل اسلام و تلاش برای براندازی و م�نعت از رسـیدن 

  ها بود. به اهداف عالیه در همه زمینه

رسول گرامی اسلام با توجه به این خطر بزرگ و عواقب آن برای جامعـه مسـلمین درپـی 

  نان بدترین برخورد ممکن را با آنان پیش گرفت.های آ  مخالفت

  افکن� در امت اسلام اختلاف .۵

اگـر بـه مدينـه بازگشـتيم «المصـطلق گفـت:  ابی ه�ن كسى است كه در جنگ بنىبنعبدالله

(منـافقون: ...» ها (يعنى مسل�نان) را از شـهر بـ�ون كننـد  بايد عزيزان (يعنى خودش) ذليل

اوند سوره منافقون را نازل فرمود که چرایی نزول آیه و نقش عبداللـه) و در هم� باره خد٨

ابی در ایجاد اختلاف بین مسل�نان در این گزارش کـه از معتبرتـرین منـابع تـاریخی اسـت بن

  وضوح آشکار است: به

ــرى و انصــار طايفــه از مســل�نان، يــ� از نفــر دو المصــطلق بنى غــزوه از بعــد«  از ديگ

 يارى بـه را انصـار قبيلـه كردنـد. يـ� پيـدا اختلاف هم با چاه از آب گرف� هنگام به مهاجران

ه«آمـد و  دوستش يارى به مهاجران از نفر را. يك مهاجران ديگرى طلبيد و خود  »ا� بن عبداللَّـ
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 شـديدى لفظى مشاجره شتافت و انصارى مرد يارى به بود منافقان معروف هاى سركرده از كه

 قـومش از جمعـى كـه حالى در شـد و ا�، سخت خشـمگ� بن . عبداللَّهدرگرفت دو آن ميان در

 شـبيه مـا كـار امـا كـرديم، كمـك و داديـم پنـاه را مهاجران گروه اين ما« :گفت بودند او نزد

 را تـو تـا كن فربـه را سـگت( »!ياكلـك كلبـك سـمن«: گويـد مـى كـه اسـت معروفى المثل ضرب

 و »كـرد خواهنـد بـ�ون را گرديم، عزيـزان، ذلـيلانبـاز  مدينـه به اگر سوگند خدا به ).!بخورد

 و كـرد اطرافيـانش به رو مهاجران، سپس ذليلان از و بود اتباعش و عزيزان، خود از منظورش

 جـاى خـود شـهر در را گـروه آورديد، ايـن خودتان سر به ش� كه است كارى نتيجه اين: گفت

 مـرد ايـن مثل به را خودتان غذاى �ندهباقي هرگاه كرديد؛ قسمت ها را با آن واموالتان داديد

 شـدند، از �ـى سـوار شـ� گـردن بـر داديـد �ـى) بـود دعوى طرف كه مهاجرى مرد به اشاره(

 آن در كـه »ارقم زيـدبن« در اينجـا !شـدند مـى ملحـق خـود قبایل به و رفتند مى ش� سرزم�

 قليـل و ذليـل سـوگند خـدا گفت: بـه و كرد »ا� بن عبداللَّه«به  بود، رو نوخاسته جوا� وقت

 تـو ايـن از بعـد مـن قسم خدا به است و مسلم� محبت و الهى عزت در محمد و! تويى

 ارقم زيـدبن ،!كـودك اى كنـى بـازى بايد تو، باش خاموش زد، صدا »عبداللَّه«ندارم،  دوست را

  .كرد نقل را ماجرا و آمد خدا رسول خدمت

ه«سراغ  بـه را كسى پيامبر  نقـل مـن بـراى كـه چيسـت ايـن: فرمـود سـتاد،فر  »عبداللَّـ

و ! نگفـتم چيـزى مـن كـرده نـازل تـو بـر آس�� كتاب كه خدايى گفت: به اللَّه عبد اند؟ كرده

  .گويد مى دروغ »زيد«

ه« خـدا رسـول اى كردنـد عـرض بودنـد حاضر كه انصار از جمعى  مـا بـزرگ »عبداللَّـ

 اينجـا در پذيرفت. را ها آن عذر ذير، پيامبرنپ او ضد بر را انصار كودكان از كود� است، سخن

  .كردند ملامت را »ارقم زيدبن«انصار  طائفه

 و عـرض آمـد خـدمتش »اسـيد«نـام  بـه انصار ازبزرگان داد، ي� حركت دستور پيامبر

 رفيقتـان نشـنيدى آيـا بلـه،: كـردى، فرمـود حركـت نامناسـبى سـاعت در! خدا رسول اى كرد:

 خواهنـد را خـارج ذلـيلان عزيـزان بازگردد مدينه به گاه هر است تهگف او گفت؟ چه عبداللَّه

  .كرد

 عزيـزى تو راند واللَّه خواهى ب�ون را او كنى، اراده اگر خدا رسول اى تو كرد: عرض اسيد
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  .كنيد مدارا او با اللَّه رسول يا كرد عرض است؛ سپس ذليل او و

 كـرد، عـرض و آمـد خـدا رسـول خـدمت رسـيد، فرزنـدش گـوش به ا�   عبداللَّه سخنان

 سرش دهيـد دسـتور من خود به است چن� برسانيد، اگر قتل به را پدرم خواهيد مى ام شنيده

 مـن از مـادرش و پـدر بـه نسـبت كسىـ داننـد مـى مردم زيرا ؛!آورم مى ش� براى كرده جدا را

 قاتـل به آن از عدب نتوانم من و برساند قتل به را او ديگرى ترسم مى اين نيست. از نيكوكارتر

  !بروم دوزخ به و باشم كشته را مؤمنى و برسانم قتل به را او ناكرده خداى كنم و نگاه پدرم

 مـدارا او بـا است ما با او كه نيست، مادامى مطرح پدرت كش� مسئله فرمود پيغمبر

  .كن ني� و

 دهنـد، فـردا ادامه راه به لشكريان را شب �ام و روز آن �ام داد دستور پيامبر سپس

 همـ� كـه بودنـد شـده خسته قدرى به داد، لشكريان توقف دستور برآمد آفتاب كه هنگامى

 مـردم كـه بـود ايـن پيغمـبر هـدف و( فرورفتنـد عميقـى خـواب بـه گذاشتند زم� به سر كه

  ...).كنند فراموش را ا� اللَّه عبد حرف و ديروز ماجراى

 در شرم و انـدوه شـدت از مـن گويـد مـى ارقـم بن شد. زيـد مدينه وارد پيامبر سرانجام

ه تصديق و را زيد شد و نازل منافق� سوره هنگام اين نيامدم، در ب�ون و ماندم خانه  عبداللَّـ

 تصـديق را تو سخن خداوند! جوان اى: فرمود و گرفت را زيد گوش كرد. پيامبر تكذيب را

 از آيـا� بـودى، خداونـد �ـوده حفـظ قلب در و بودى شنيده گوش به را آنچه همچن� كرد؛

  .كرد نازل بودى گفته تو آنچه درباره را قرآن

 شـود، شـهر وارد خواسـت وقتـى بـود، رسـيده مدينـه نزديك »ا� عبداللَّه«هنگام  اين در

 سـوگند خـدا بـه: گفت پسرش كنى؟ مى چه تو بر واى بست، گفت پدر بر را راه و آمد پسرش

 ذليـل و عزيـز فهمـى مي امـروز و شـوى مدينـه وارد تـوا� �ـى خـدا رسـول اجـازه به جز

  !كيست؟

 كـه داد پيغام پسرش به فرستاد، پيامبر خدا رسول خدمت را پسرش شكايت »عبداللَّه«

  .ندارد مانعى آمد خدا رسول اجازه كه حالا: گفت شود، فرزندش شهر داخل پدرت بگذار

 و! (رفـت دنيـا از و گشـت بي�ر كه نگذشت بيشتر روزى چند شد، اما شهر وارد عبداللَّه

 او بـه بعضى گشت، ظاهر عبداللَّه دروغ و شد نازل آيات اين كه هنگامى) شد مرگ دق شايد
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كنـد.  اسـتغفار تـو بـراى تـا بـرو پيـامبر خـدمت شده، نازل تو درباره شديدى آيات گفتند

 ؛بـده، دادم زكـات :دگفتيـ ؛آوردم ،بيـاور ا�ان: گفتيد من به: گفت داد تكان را سرش عبداللَّه

 چـون« منـافقون ٦٣آيـه  اينجا در و! كن سجده محمد براى بگویيد كه �انده باقى چيزى

 كـه بينـى مـى. پيچند بخواهد، سرمى آمرزش برايتان خدا پيامبر تا بياييد كه شود گفته ها آن به

  ).١٩٢، ص ٢ق، ج  ١٤٠٧اثیر،  (ابن گرديد ، نازل»كنند مى گردنكشى و اعراض

  ایجاد فضای رعب و یأس. ۶

حم� بودند، در سفر تبـوك مـردم  بن ثابت و مخشن بن برخى از منافق� كه از آن جمله وديعة

ترساندند و خداى تعالى درباره ايشان آيـا� نـازل فرمـود، اينـان بـه هـم  را از جنگ با روم مى

خـدا سـوگند   ، بهكنيد جنگ با روميان هم مانند جنگ با اعراب است آيا خيال مي«گفتند:  مى

بينيم كه دست و پايتـان بـه ريسـ�ن اسـارت روميـان بسـته شـده! و  اكنون ما ش� را مى هم

خـدا هـا گفـت: بـه حم� به آن بن گفتند. مخشن امثال اين سخنان را براى ارعاب مسل�نان مي

»سوگند من حاضرم صد تازيانه بر بدنم بخورد ولى آيه درباره ما نـازل نشـود
 

نی، (فـیض کاشـا

  ).٣٥٥، ص ٢ق، ج  ١٤١٥

ياسر فرمـود:  به ع�ربن گويند همچنان كه اينان مشغول اين سخنان بودند رسول خدا

هـا بپـرس كـه چـه گفتيـد و اگـر انكـار  اينان را درياب كه سوختند (و هـلاك شـدند)! و از آن

ا بـه كردند بگو چرا ش� چن� و چنان گفتيد، ع�ر به نزد ايشان آمـده و سـخن آن حضرـت ر 

آمده عذرخواهى كردند. وديعة همچنـان  ها ناچار شدند به نزد رسول خدا ها گفت، آن آن

سوار شتر بود نوار تنگ پالان شتر آن حضرت را در دست گرفته و گفـت يـا  كه رسول خدا

كـرديم! پـس خـداى تعـالى دربـاره سـخن او ايـن آيـه را نـازل اللّه ما شوخى و مزاح مي رسول

(فـیض » كـرديم از ايشان بپرسى (چرا چن� گفتيد) گويند ما مزاح و شـوخى ميو اگر «فرمود: 

  ).٣٥٥، ص ٢ق، ج  ١٤١٥کاشانی، 

 . استفاده ابزاری از دین علیه دین (مسجد ضرار)۷

ای از منافقین با طراحی نقشه ساخت مسـجد ضرار، درصـدد داشـ� مقـر و مرکـزی در  دسته

ترین  عنوان مرکـز اسـلامی، سـخت ند با نام مسجد بهدرون مسل�نان بودند که در آینده بتوان

  ها را در راستای نابودی مسل�نان وارد سازند. ضربه
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حبیب نیز بـا تکـرار آن، نـام  برد. بلاذری و ابن نفر منافق را نام می ٢٢اسحاق از اوس،  ابن

مسـجد  اند. از این گروه، دوازده نفـر، از کسـانی هسـتند کـه شش تن دیگر را به آنان افزوده

بودنـــد. هفـــت نفـــر از آنـــان از » عـــوف عمروبن بنی«پا داشـــتند و همگـــی از  ضرار را بـــه

و از » حبیــب«و » ظفــر«، دو نفــر از »ثعلبــه«و » عبیــد بنی«ســه نفــر از » ضــبیعه بنی«

رو  نیز یک نفر در میـان آنـان بـود. ازایـن » زید بن امیة«و » لوذان«و » نبیت«و » عبدالاشهل«

انـد کـه در میـان  هـای معینـی بوده از سازندگان مسجد ضرار از خانواده توان گفت برخی می

  ).١٧٤، ص ٢تا، ج هشام، بیابن«اند  و دیگر طوایف بوده» عامر جاریةبن«آنان 

آن ها با دعوت از پیغمبر برای افتتاح و خواندن �ـاز در آن مسـجد طـرح خـود را شروع 

  ها را برملا �ود. جد، این مکر آنکردند که با دستور الهی مبنی بر تخریب آن مس

  گیرینتیجه

های ستیزجویانه جریانی آشنا شدیم، که به منـافقین در نتیجه این پژوهش با رفتارها و کنش

شهره هستند. جریانی که برخلاف میل قلبـی، اظهـار تـدین داشـته و در مواضـع و موقعیـت

انـد کـه آیـات قـرآن و داشـتههـایی تراشـی سازی و هزینههای مختلف برای مسل�نان چالش

های تقابلی آنان را بـه امـت های تاریخی، اهمیت پیگیری و آمادگی در مقابل فعالیتگزارش

صر حیـات ـکنند. اقداماتی که از سوی منافقین برای ستیز با امت اسلام در عاسلام گوشزد می

یف بنیـه نظـامی، ؛ از جمله ایجاد اختلاف، القای ترس، ناامیدی، تضعانجام شد رسول خدا

های دینی علیه دیـن را های نظامی و تلاش برای استحاله از درون توسط پاتوقفرار از معرکه

  .توان اشاره کرد می
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  یحیتیحیتو مسو مس  یهودیتیهودیت  یرشیرشعدم پذعدم پذ  ییییچراچرا  ییبررسبررس

  *حمید کریمی

  **محمود امیریان

  چکیده

هـا هـزار پیـامبر فرسـتاده  خاکی، خداونـد متعـال ده در طول تاریخ پیدایش بشر بر پشت کره

انـد از نـوح، ابـراهیم،  انـد عبارت شریعـت مسـتقل بوده  ها که صاحب ترین آن است که بزرگ

توانند  باقی �انده، لذا �یای  . از آیین نوح و ابراهیم چندان آموزهموسی، عیسی و محمد

آیین معتبر و قابل پیروی بـرای بشرـ امـروز باشـند، امـا از سـه پیـامبر بعـدی کتـاب و آیینـی 

یک بر مـن و شـ� لازم اسـت.  جامانده است که باید بررسی کرد که پیروی از کدام مستقل به

بعــد از  ای انــهتحلیلی و اســتدلال عقلــی و مطالعــه کتابخ ـ در ایــن نوشــتار بــا روش توصیفی

ایـم کـه بـرای امـروز از جهـت نقلـی و  معرفی اج�لی آیین یهودیت و مسیحیت، نشان داده

اند و قابـل  عقلی معتبر نیستند؛ چراکه اولاً نسخه آس�نی تـورات و انجیـل کـم و زیـاد شـده

مـا ، ثالثـاً اگرچـه مـبهم ابرنـد اعت�د نیستند، ثانیاً از اشکالات متعدد عقلی و علمی رنـج مـی

اند و رابعاً با آمدن قرآن و پیامبر اسلام و اثبـات حقانیـت  بشارت و ارجاع به پیامبر اسلام داده

شود که تاریخ مصرفـ یهودیـت و مسـیحیت پایـان پذیرفتـه و  پیامبر با اعجاز قرآن روشن می

  رفت. باید سراغ اسلام، قرآن و محمد

  .مقدس، قرآن و اسلام کتاب یل،تورات، انج یحیت،مس یهودیت، :يدیکل واژگان
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  مقدمه

از منظــر  یحیمسـ ـ یهودیها در نقـد متـون  و بشــارت یز یخردسـت ف،یــگانه تحر سـه لیـتحل

ــاله ــلام اتی ــوع ،یاس ــه یموض ــه در ده ــت ک ــاخ یها اس ــ ری ــه بس ــان و  یار یتوج از محقق

متون مقدس  یانتقاد یبا بررس ل،یتحل نیمسل�ن را به خود جلب کرده است. ا شمندانیاند

 کنـد یمتون است و تلاش مـ نینقاط ضعف و تناقضات در ا اف�یدنبال  به ،یحیو مس یهودی

 یاند و با عقل و منطـق سـازگار  شده فیدچار تحر خیمتون در طول تار نیتا نشان دهد که ا

آشـکار  یانیـاد نیو مطالعات ب یقیتطب اتیاله تر عیوس نهیموضوع در زم نیا تیندارند. اهم

 ریاسـلام و سـا نیبـ یها و شـباهت هـا به درک بهـتر تفاوت تواند یم لیلتح نیا رایز ؛شود یم

فـراهم  انیاد نیا روانیپ نیسازنده ب یگو و  گفت یرا برا یا نهیکمک کند و زم یمیابراه انیاد

مـ�)،  یرعمـدیغ ایـ یعمـد ریی(تغ فیشامل مفهوم تحر لیتحل نیدر ا یدیکل میآورد. مفاه

کـه در متـون  ییهـا ییشـگویها (پ قل و منطق) و بشـارتم� با ع ی(عدم سازگار  یز یخردست

  وجود دارد) است. اسلام امبریدرباره پ یحیو مس یهودی

 یکه مسـل�نان بـرا یدر دوران صدر اسلام دارد، زمان شهیر لیتحل نیا ،یخیتار نهیزم در

طـول  ها پرداختند. در و نقد آن یمواجه شدند و به بررس یحیو مس یهودیبار با متون نیاول

ادامـه دادنـد و آثـار  لیـتحل نیـو توسـعه ا نیمسـل�ن بـه تـدو شـمندانیاند ،یقرون مت�د

با مباحث مربوط بـه  لیتحل نیا ،یاز منظر فلسف به نگارش درآوردند. نهیزم نیدر ا یمتعدد

 یحیو مســ یهــودیمــرتبط اســت. منتقــدان متــون  یمنــابع معرفتــ بــارو اعت یشناســ معرفت

عنوان منابع معتـبر  به توانند ی� ،یز یو خردست فیتحر لیمتون به دل نیکه ا کنند یاستدلال م

قابـل توجـه اسـت.  زیـن لیـتحل نیا یواقع ییایدن یامدهای. پرندیمورد استناد قرار گ یمعرفت

  .اعت�د به نفس مسل�نان کمک کند شیو افزا یسلاما تیهو تیبه تقو تواند یم لیتحل نیا

پرسـش اساسـی ، اکنـون انی ارسال �ایـدیهاد برای بشر دیخداوند با که پذیرش ایناز  بعد

فراروی بشر امروز این است که در بین ادیان ابراهیمی کـدام مـورد قبـول و پـذیرش اسـت و 

 شریعــت  صــاحب امبرانیــپ نتــری معــروف کنــد. تبعیــت از آن حجــت را بــرای بشرــ �ــام می

 میاز حضرـت نـوح و ابـراه .و محمد یسیع ،یموس م،یاز حضرت نوح، ابراه اند عبارت

 یآسـ�ن میاطلاعات و تعال ۀمجموع یوقتبنابراین  ؛ستیدر دست ن ای چندان اطلاع و آموزه

 یمخصـوص الهـ ۀاست که آنان فرستاد لیدل نیخود بهتر نی، ااست تاکنون سا� �انده شانیا
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از  یادیـمطالـب ز سبتاً مطرح که ن امبرانیپ ترین بزرگ شانی. بعد از استندین نسل حاضر یبرا

 هـا آن نیـیآ یبـه بررسـ دیـبا کـههسـتند  ،یسـیو ع یمانده است، حضرت موسـ یباق شانیا

لذا توضیح کتاب مقدس است،  تیحیو مس تیهودی نید ی. از آنجا که م� اصلخته شودپردا

  شود. مختصری درباره کتاب مقدس داده می

  :مقدس دو بخش دارد کتاب

دسـت  بـه عـتیو قانون و شر دیوعده و وع قیهن نجات از طرک �نی: در پقیعهد عت .١

  .)حیقبل از مس امبرانی(مانند پ دیآ یم

نجـات  ،) انجـام گرفتـهحیمس یسی(ع یمتجل ینو که توسط خدا �نی: در پدیعهد جد .٢

شکل انسان مجسم شده و گناهـان بشرـ را بـه  پسر به یشود. خدا یمحبت حاصل م قیاز طر

  .گردد یگناهان م ۀکفار  بیحمل رنج صلو با ت ردیگ یخود م

عهـد  انیـهودیامـا  ،آورنـد یو در کتاب مقـدس مـ کنند یرا احترام م قیعهد عت انیحیمس

  .نامند یو قسمت مورد اعتقاد خود را عهد م کنند یرا انکار م دیجد

   تیهودتوضیح مختصری درباره ی

  نژاد یهودیان

 انـه،یخاورم گـریو چنـد قـوم د انیاعـراب، آشـورنژاد بـا  نیهستند. ا یاز نژاد عبران انیهودی

از  ی. برخـسـتیدر دسـت ن یقـیاطلاع دق یقوم عبران یخیتار ۀنیشیمشترک دارد. از پ یاصل

 نیبـه سرزمـ میپـس از ورود حضرـت ابـراه انیـرا کنعان »یعبرانـ«دانشمندان معتقدنـد نـام 

و او بـا  دیآ یذر کردن از نهر مگ یمعنا به» ع ب ر« ۀاز ماد یعبران رایز اند؛کنعان به او داده

براسـاس آنچـه در تـورات آمـده  ). ٧٢، ص ١٣٧٦(توفیقی،  وارد کنعان شدعبور از رود فرات 

 دیـتا فرات را به فرزنـدان او کـه از اسـحاق پد لیعهد بست که از ن میاست، خداوند با ابراه

    .)۲۱ـ ۱۹: ۱۷و  ۱۹: ۱۵پيدايش (عطا کند  ند،یآ یم

او  یشـد و دو فرزنـد تـوأم بـرا لیـخل میابـراه نیحضرت اسـحاق جانشـتورات،  ۀگفت به

 یعنـــی عقـــوبی. دنـــدینام عقـــوبیرا  یگـــر یو د ســـویاز آن دو را ع یکـــیآمـــد.  ایـــدن بـــه

سـفر ( آمـد ایـدن کرد و پس از او بـه بیرا تعق یهنگام تولد، کودک قبل رای؛ ز»کننده بیتعق«

  .)۲۸-۲۶، ۲۴، ۲۲: ۲۵،  پیدایش
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: کننـد یمعنا م نیاسم مرکب را چن نیملقب بود. اهل کتاب، ا لیسرائبه ا عقوبی حضرت

که بر قهرمـان  یکس«است:  نیچن یآن در عبر  یاما اصل معنا ،»که بر خدا مظفر شد یکس«

او بـر خـدا  یروز یبا خداوند که به پ عقوبیحضرت  گرف� یتورات، کُشت ۀبه گفت .»شد روزیپ

  .)٢٤: ٣٢پیدایش، (سفر  است لیبه اسرائ یشدن و  ، علت ملقبدیانجام

  و ده فرمان �موس حضرت

 یکتاپرسـتیو آنان را به  دیفرعون رهان های را از ستم لاسرائی یکه بن یبود اله یامبر یپ یموس

 یابیـراه یچگـونگ ۀدربـار  یمشـابه شیوبـ کـم اتیـو تـورات، حکا میفراخواند. در قرآن کـر

بـه چشـم  فـت،کـار گر  بـه لاسرائیـ یات بنـنج یکه برا یمعجزات زیبه دربار فرعون و ن یموس

ده فرمـان مهـم را کـه  یاز مصرـ، موسـ لیـاسرائ یتورات پس از خـروج بنـ ۀ. به گفتخورد یم

  :دعوت خود قرارداد ۀبدو داده بود، سرلوح نایخداوند در طور س

. نـام خـدا را بـه باطـل ٣ ،دیـ. بـه بـت سـجده نکن٢ ،دیریجز من نگ ییخود خدا یبرا .١

. زنـا ٧ ،دی. مرتکب قتـل نشـو٦ ،دی. پدر و مادر را احترام کن٥ ،دیبدار یشنبه را گرام. ٤ ،دینبر

ــنکن ی. دزد٨ ،دیــنکن ــر همســا٩ ،دی ــشــهادت دروغ نده هی. ب ــاموس ١٠ و دی ــه امــوال و ن . ب

  ).به بعد ٦: ٥تثنيه  و به بعد ١: ٢٠،خروج( دیطمع نورز هیهمسا

  تیهودی �کتاب آسمان ق،یعهد عت ای تنَخَ

 نیـاسـت. ا انیحیمسـ قیـنامند کـه هـ�ن عهـد عت یم» تنخ«خود را  یکتاب آس�ن انیهودی

دو زبـان ماننـد  نیـنوشـته شـده اسـت. ا یاز آن به زبان کلـدان یو اندک یکتاب به زبان عبر 

 یونـانیبـه زبـان  قیـاز عهـد عت ای نسخه نچنی. همروند یش�ر م به یسام یها از زبان یعرب

نسخه  نیاند. ا دهینام هینیسبع ۀترجمه شده و آن را ترجم یعبر  ۀنسخ یوجود دارد که از رو 

، یلادی. در قرن اول مشود ی� افتیموجود  یعبر  ۀاست که در نسخ ییها مشتمل بر قسمت

 ٣٩کـه در آن روزگـار رواج داشـت، بـر  یفراوانـ ینـید یهـا نوشـته انیاز م هودیدانشمندان 

نوشته شده بـود،  یونانیرا که به زبان  ییها کتاببود، اتفاق کردند و  یکتاب که به زبان عبر 

المعـارف ةدائر ( شد دهینام) دهیپوش ؛(Apocrypha فاآپوکری بعدها ها کتاب نیکنار نهادند. ا

براسـاس کتـاب  ثـانی، هـای قـانونی هایی از عهد عتیـق، کتاب کتابو  ٢٧٣ ص ،کتاب مقدس

قبـل از مـیلاد موفـق شـدند كـه  ٤٧٥یهودیان تنها در سـال  ).۷۶۸ ، ص۱۳۸۰، مقدس اورشلیم



 

 

85  

س
رر

ب
 ی

را
چ

ی
ی

 
ذ

 پ
م

د
ع

ش
یر

 
ت

دی
هو

ی
 

س
 م

و
ت

حی
ی

  

، ٣ ج، ١٣٧٤ طباطبـائی،( آوری و تدوین عهـد عتیـق �اینـد تحت ریاست عُزیر اقدام به جمع

طبیعـی اسـت  .سال است ١١١د آن دیعنی فاصله نابودی تورات و زمان تدوین مج ؛)٣٠٩ ص

الـب كـه و بسیاری از مط شدهها فراموش  كه بسیاری از مطالب عهد عتیق در مرور این سال

در تـدوین  ،پرستی بابل و عقاید مشركانه ایران آن زمان بوده اسـت عمدتاً متأثر از محیط بت

  ).٩٢-٩١، صص ١٣٧٩ توفیقی،( مجدد عهد عتیق جا باز كند

  :سه بخش است یکتاب دارد و دارا ٣٩ قیعهد عت ای خنَ تَ 

پـنج کتـاب آن کتـاب کـه  ١٧شـامل  لادیتـا چنـد قـرن قبـل از مـ لییـاسرا یبن خیتار :الف

  :معروف به تورات است

 ل،یاسـ�ع م،یحضرـت آدم، نـوح، ابـراه یها جهـان و داسـتان نشی(آفـر شیدایـسِفر پ .١

   )؛وسفیو  عقوبیاسحاق، 

و  نایاز مصرـ بـه سـ لیـاسرائ یخـروج بنـ ،یسفر خروج (تولـد و بعثـت حضرـت موسـ .٢

  احکام)؛

کـه از نسـل هـارون و از خانـدان  یهـودی ونیروحان یعنی(احکام کاهنان،  انیسفر لاو .٣

  هستند)؛ یلاو 

  ؛)آنان خیو تار عتیشر ،یدر عصر حضرت موس لیاسرائ یآمار بن( سفر اعداد .4

تـا  لیـاسرائ یبنـ خیآمـده اسـت و تـار نیشـیپ اسـفارکه در  ی(تکرار احکام هیسفر تثن. ٥

  )؛یرحلت حضرت موس

  حکمت، مناجات و شعر شامل پنج کتاب؛ :ب

  .کتاب ١٧شامل  ایانب یها ییگو شیپ: ج

اسـت و  یتـورات حضرـت موسـ گانۀ پنج اسفارمؤلف  انیحیو مس انیهودی ۀدیعق به

  .وجود دارد ریدر چهار سفر اخ یمنسوب به وح یعبارات

  )�(تورات شفاه تلَمود

 ونـدیپ یو مشتقات آن در زبـان عربـ »ذیتلم« ۀآموزش است و با واژ  یمعنا به» تلمود« ۀکلم

را دربرداشـته و  هـودیو احکـام  ثیکه احاد شود یبزرگ اطلاق م اریبس یه کتابدارد. تلمود ب

  .نامند یم »یتورات شفاه«تورات است و گاه آن را  لیو تأو ریدر واقع تفس



 

 

86  

ار
شم

م، 
ه

 د
ل

سا
 ة

س
  ی

ه
و 

ش
م، 

ت
اب

ت
ن

تا
س

 
1

4
0

4
  

ــا  یپراکنــده شــده و برخــ یاز مطالــب تلمــود، در کتــب اســلام یار یبســ از مســل�نان ب

 اتیــلیرا اسرائ اتیــروا گونــه نیــن امســل� شــمندانی. اندانــد رفتــهیرا پذ هــا آن ینگــر  یســطح

 اتیـو روا اتیـکـه بـا آ شـود یمـ افتیدر تلمود  زین یحی. ناگفته �اند مطالب صحنامند یم

  .مطابقت دارد یاسلام حیصح

را برعهـده داشـته و منبـع  نییآ نیمحافظت از ا ت،یهودی المعارف ةرئداعنوان  به تلمود

همـواره بـا آن  یسـیاز حضرـت ع ییت بـدگوبـه علـ انیحیبوده است. مسـ هودیفقه  نیقوان

  .اند مخالف بوده

آن در  یسـیانگل ۀترجمـه و منتشرـ شـده و ترجمـ ییاروپـا هـای از زبـان یبه برخ تلمود

بـه نـام  یبـه زبـان فارسـ زیـاز آن کتـاب ن یا است. خلاصه دهیهجده جلد بزرگ به چاپ رس

  .است افتهیانتشار  از تلمود یا نهیگنج

   اعتقادات

او  .نـو پوشـاند یلباس هودی نییم) به آ١١٣٥-١٢٠٤( مونیم بن ی، موسیهودیبزرگ  دشمنیاند

نیـوزنر، فلسـفی بازسـازی کـرد ( کل شریعت و الاهیات یهودی را به طریق نظاممند و عمیقـاً 

داد. هفت اصل نخسـت بـه خـدا و صـفات او  بیآن ترت یاصل برا زدهیو س )۱۰۸، ص ۱۳۸۹

 میاسـت، فراتـر از زمـان اسـت، حکـ یرمـادیاسـت، غ گانهید، اشاره دارند: خداوند وجود دار 

 نیچنـ گـریشش اصل د نی. عناوافتیاو تقرب  به توان یاست، عادل است و از راه عبادت م

نسخ احکام، آمـدن  زنبودنیتورات، جا بودن یآس�ن ،یحضرت موس یاست: وقوع نبوت، برتر 

  .نفس یو جاودانگ امتیموعود و ق یحایمس

(باشنده  هُوَهیَ  هود،ی نیاستوار شده است. اسم خاص خدا در د دیاز بر توحاز آغ تیهودی

قرائـت تـورات  قیاز طر یاحترام دارد و بر زبان آوردن آن حت ارینام بس نیموجود) است. ا ای

  .  داند یاسم را � نیا یقیتلفظ حق یکس م،یتحر نیحرام است. در اثر ا

دارنـد. آنـان بـر  یا گسـترده یکلامـ یها ن بحثآ  ۀمعتقدند و دربار  زیبه نبوت ن انیهودی

قطـع شـده و پـس از ظهـور موعـود،  لادیاز مـ شیاز حدود چهار قـرن پـ یباورند که وح نیا

  .دوباره برقرار خواهد شد

 یندار یاست. از نظر تورات، د امدهیاز معاد ن یسخن انیهودیکتاب مقدس  یجا چیه در
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 یدر حـال نیـدارد. ا یمیمستق ریتأث ها آنلب در س ینید یجهان و ب نیا یها در جلب نعمت

کـه سـنت  انیصـدوق ۀمنقـرض شـد ۀسخن گفتـه اسـت. فرقـ اریاست که تلمود، از معاد بس

 انیسیاما فر ،)٢٣١ص ، م١٩٩٧ ،شلبي( بودند امتیمنکر ق ،(تلمود) را قبول نداشتند یشفاه

  .)٩٥ ص، ١٣٧٩توفيقي، ( و وجود بهشت و جهنم باور دارند امتیبه ق

 لیاسرائ یرا مخصوص نژاد بن نید نیا رایز کنند؛ یخود دعوت � نیرا به د یکس انیهودی

  .رندیپذ یشود، او را م یهودیبخواهد  یهمه، اگر کس نی. با ادانند یم

  احکام

و  یچــون نجاسـت و پــاک یدارنــد کـه بــه امـور  یا دهیـچیپ اریاحکــام فـراوان و بســ انیـهودی

 اتیـخـوردن گوشـت همـراه بـا لبن تیـهودیمثـال، در  یبرا .پردازد یحلال و حرام م یغذاها

شرع  نآیـی طبق ها است: شس� دست هودی نیدر ش�ر واجبات د زیاحکام ن نیحرام است. ا

ها تـا  شس� دو بند از انگشتان بعد از غذا، شس� دست گر،ید یخوردن نان و چند غذا یبرا

ــه ــچ ب ــرا م ــس از برخاســ� از خــواب و ب ــوان وضــو پ ــ یعن ــادت و نعب ــد و  زی بســ� بازوبن

  ).١٨-١: ١٤تثنیه، ( از تورات نوشته شده است یاتی�از صبح که در آن آ یبرا بندی یشانیپ

  حایظهور مس انتظار

اند کـه اقتـدار و شـکوه قـوم خـدا را بـه  فاتح بوده یرهبر اله کیهمواره در انتظار  انیهودی

شـده)  مسـح ح،ی(مسـ حیانتظار، ماشِ مورد  تیبازگرداند. شخص �نیعصر درخشان داود و سل

 یانـدک دنیـبا مال امبرانیپ رایبود؛ ز لیاسرائ یبن میلقب پادشاهان قد حی. ماششود یخوانده م

و موعـود  یلقب بعدها به پادشـاه آرمـان نیا .دندیبخش ی، بدانان تقدس مها آن روغن بر سر

  ).۲۵۷ص  ،۱۳۸۲ ابراهام کهن، و ۲۶۸ ص ،۱۳۹۹ قزوینی یزدی،( افتیاختصاص  هودی

  ییحایمس انیمدع

 یبــودن کــرده و چنــد صــباح حیمســ یتــاکنون، صــدها تــن ادعــا تیــهودی نیقــرون آغــاز از

و عـارف  میحکـ دانیـاز مر یجمع زنی حاضر عصر در. اند را مجذوب خود ساخته یدلان ساده

 یحایهـ�ن مسـ یگ�ن بودند که و  نی) بر ام ١٩٩٤-١٩٠٢( رسونیمِندِل اشن میمناخ ،یهودی

و  شـانیپر اریرا بس دانیمرگ او خاطر آن مر کهنیخواهد کرد، تا ا امیق یموعود است و روز 

  .ش�رند یم نیدروغ انیمدع نیاز ا یکیرا  یسی، حضرت عانیهودیاست  یآشفته کرد. گفتن
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  �وفات موس ۀتورات دربار  گزارش

 ۀدربـار  یگزارشـ ـ داننـد یمـ یمؤلف آن را خود حضرت موسـ انیهودیـ که  یتورات کنون در

ب آ پـس موسـی بنـده خداونـد در آنجـا بـه زمـین مـو آمـده اسـت:  زیـن یاله امبریوفات آن پ

ب مقابـل بیـت فعـور در دره دفـن کردنـد و آ برحسب قول خداوند مرد و او را در زمـین مـو 

احدی قبر او را تا امروز ندانسته است و موسی چون وفات یافت صدوبیست سـال داشـت و 

اسرائیل برای موسـی در عربـان سـی روز مـاتم  نه قوتش کم شده بود و بنینه چشمش تار و 

   ).٨-٥ :٣٤، هیتثن( گری برای موسی سپری گشت گرفتند؛ سپس روزهای ماتم و نوحه

  تیحیمستوضیح مختصری درباره 

جهـان را  تیـسـوم جمع کی بیکه اکنون قر یسیحضرت ع روانیاز پ اند عبارت انیحیمس

  .دهند یم لیتشک

در اول  وحنـایمرقس، لوقا و  ،ی(بشارت) مت لیاست. چهار انج یونانیبه زبان  دیجد عهد

 ،دارد یسـیانگل ۀاز صد ترجمـ شیست و با Bible ایکتاب دن نتری است. پرفروش دیعهد جد

م در لنـدن ١٨٠٤انجمن کتاب مقدس در سال  و ترجمه شده است شیبه سه هزار زبان و گو

  .شد سیانتشار آن تأس یبرا

بـه  .)۷ -۴: ۲لوقـا،  و ۱: ۲انجیـل متـی، ( لحم زاده شد تیو لوقا در ب یبه نقل مت یسیع

کـه  یاز کسان یار یرسالت خود را آغاز کرد. بس سالگی  یدر س باً یتقر یسیع ل،یاناج ۀگفت

شـهر  آرمـان« کیـپادشـاه  یبـه زود یداشـتند کـه و  نیقـی آوردنـد، یمـ �نیـبه آن حضرت ا

 لیـاسرائ یانتظار بنـ مورد ینتوانست حکومت اله یسیحضرت ع خواهد شد. اما »ییخدا

گناهـان بشرـ شـود و  یآمده بود تـا قربـان یو  اولاًاو گفتند:  ارانیاساس  نینهد. بر ا انیرا بن

 نیهمـ انیـهودی گـر،ید یرجعت خواهـد کـرد. ازسـو  یداور  نیواپس یبرا یزود به کهنیدوم ا

 نیان دروغـیاز مـدع یکـیموعـود، بلکـه  یحاینه مس یو  کهنیدانستند بر ا یمسئله را گواه

  .بوده است ییحایمس

 یبـرا دانسـتند، یمنافع خود مـ یبرا یدیرا تهد یسیع میتعال هودیآنجا که بزرگان  از

ـ در  یوطیاسـخر یهـودایـ بـه نـام  یو  ۀدیاز دوازده شاگرد برگز یکیکش� او توطئه کردند. 

متـی، ( کرد و او را به مـأموران سـپرد انتیود، به او خگرفته ب هودی یکه از رؤسا یمقابل پول
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امـا  ،شـدشد و پس از مـردن دفـن  ختهیآو بیبه صل یسیع ل،یانج میطبق تعال .)۱۶-۱۴: ۲۶

 یمـدت چهـل روز گـاه بـرا یو  .)٩-١: ٢٧(متـی،  مردگـان برخاسـت انیـپس از سـه روز از م

  .و سرانجام به آس�ن رفت شد یشاگردان خود ظاهر م

ــاه ــل پنج ــس از حادثــه ص ــگلر دیــع ب،یروز پ ــتی(پنجاهــه، پنط زانی . دی) فرارســکاس

) حلـــول کـــرد و پـــس از یســـیالقـــدس در رســـولان (شـــاگردان حضرـــت ع در آن روز، روح

را بـــر دوش  یســیقــرون و اعصــار، رســالت ع یآورد کــه در طــ دیــپد یج�عتــ شــانیا

  ).١٢٣، ص ١٣٨١(توفیقی،  دندیکش

  انجیل و عهد جدید

شده یک نوع بیشتر نبوده و پس از عروج حضرـت  نازل که بر حضرت مسیحکتاب انجیلی 

این انجیل مفقودشده و بعد از مفقود شـدن آن، برخـی از مسـیحیان متـونی را بـا  مسیح

ایـن واقعیـت را  اند. امـام رضـا را انجیـل گذاشـته هـا آنآورده و اسم  مطالب مختلف گرد

کردند به درخواسـت   که نصاری انجیل را گم  میو فرمود هنگا کردثلیق مسیحی گوشزد جا به

د لوقا و دیگران هرکدام انجیلی نوشتند و به مردم عرضه کردنـ ،آنان مثل مرقس یمردم، عل�

  ).٣٢٥ص تا،  �صدوق، (

نیـاورده و بـه گفتـه  انجیـلاصلاً کتـابی بـه نـام  اما مسیحیان معتقدند که حضرت عیسی

مکتـوبی وجـود نداشـته و تـا ایـن زمـان سـخنان و  جیـلانمـیلادی  ٦٠خود مسیحیان تا سال 

هایی  ها و یادداشــت تـدریج نوشــته شــد و به صــورت شـفاهی نقــل می به کارهـای عیســی

میلادی آمـاده شـد و پـس  ٢٠٠ـ١٥٠های  های مقدس بین سال وجود آمده و نخستین کتاب به

 ميشـل،( س شـمردطور رسمی روشن ساخت که چه کتـابی را بایـد مقـد از چند قرن کلیسا به

  .)١٥٨ص  ،١٣٩٦

  :چهار بخش است یکتاب دارد و دارا ٢٧ دیجد عهد

ــ لیــ(چهــار انج یســیضرت عـو ســخنان حــ نامــه یزنــدگ .١  مــرقس،  ،یمعــروف متّ

  )؛وحنای و لوقا

  لوقا به نام اع�ل رسولان)؛ ۀکتاب نوشت کی( تیحیو سخنان مبلغان صدر مس نامه یزندگ .٢

  ه)؛نام ٢١رسولان ( ۀنام .٣
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  .رسول) یوحنای ۀکتاب به نام مکاشف کی( حیمس ۀندیدر مورد آ ایرؤ .٤

از دیـدگاه انـد.  گذاشـته هـا کتـاب نیـرا بـه غلـط بـر کـل ا یسـیحضرـت ع لیانج نام

  .هستند یحوار  یهستند و مرقس و لوقا، حوار  یحوار  وحنا،یو  یمتّ  مسیحیان

  چهار انجیل

و با پولس نیز �اس داشته؛ زیـرا پـولس او را یکـی مرقس شاگرد برنابا بوده  انجیل مرقس:. ١

انجیل خود را تحـت تـأثیر و توجـه  ، امامصاحبان خود یادکرده است. مرقس حواری نبوده از 

و ظاهراً انجیـل خـود را  کردرا منتشر و بعد از وفات پولس و پطرس آن  کردهپطرس تصنیف 

  .)٧٩٢ص  ،١٣٨٣هاکس، ( برای قبایل نوشته است

از شاگردان حضرت مسـیح بـوده » متی«: در قاموس کتاب مقدس آمده که یل متیانج. ٢

شـده اسـت؛ لکـن   داند کـه نوشـته است و برخلاف جان بایرناس انجیل او را اولین انجیل می

انـد کـه در  هرچند برخی گفته ؛گوید که زمان نوش� انجیل متی معلوم نیست حال می درعین

  .)٧٨٢ص  ،١٣٨٣هاکس، ( م تصنیف شده است ٦٠-٥٠های م و یا در بین سال ٣٨سال 

گویند اصل انجیل متی به زبـان عبرانـی بـوده و سـپس بـه یونـانی  محققین مسیحی می 

شـده و مـترجم آن بـه زبـان یونـانی نیـز  نسخه اصـلی عبرانـی مفقـود ، اماشده است  ترجمه

  .)٣١١ص  ،٣ج  ،ق ١٤١٧طباطبایی، ( ناشناخته است

دانـد و روی ایـن جهـت  را بعـد از انجیـل مـرقس مینوشته شـدن آن جان بایرناس زمان  

بـالاتر از  یسـیگوید انجیل متی و انجیل لوقا در مسئله الوهیـت و ازلیـت ع است که می

آمـاده  یسـیانجیل مرقس هستند و زمینه را برای اعتقـاد بـه تجسـم ربوبیـت در پیکـر ع

  .)٦٢٤، ص ١٣٧٣ ،بایرناس( است کرده

اـنیت . انجیل لوق٣  ا: لوقا حواری نبوده و حتی حضرت مسیح را هم ندیده است. او نصر

را از پولس تلقی کرده است که پولس یک یهودی متعصب بوده و مسـیحیان مـؤمن را مـورد 

لوقا از شاگردان پـولس و  .)٣١٢ص  ،٣ج  ق، ١٤٧١ ،(طباطباییداد آزار و اذیت خود قرار می

رهایش بوده اسـت. لوقـا بـه هـدایت پـولس انجیـل مصاحب او در اک� سفطبیب محبوب و 

  .)٧٧٢، ص ١٣٨٣(هاکس،  یکی از اشراف و اعیان روم نوشته است» تیوفلس«خود را برای 

. انجیل یوحنا: بیشتر نصاری بر این باورند که نویسنده انجیل یوحنا، یوحنا پسرـ زبـدی ٤ 
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آبیسـون و اطرافیـان او  گویند چون شیرینطوس و است که یکی از حواریون بوده است و می

های آسیا و سایر منـاطق  دانستند، اسقف اعتقاد به الوهیت مسیح نداشتند و او را انسان می

م نزد یوحنا جمع شدند و از او خواستند کتابی بنویسد که لاهـوت بـودن مسـیح  ٩٦در سال 

    .)٣١٣ص  ،٣ جق ، ١٤١٧(طباطبایی،  اند را بیان کند که دیگران در اناجیل خود آن را ننوشته

بـه زبـان  یحـوار  شـدند؛ یمـ دهیـرسـول نام یلادیدر قرن اول مـ تیحیو مبلغان مس ونیحوار

  .انجمن شهروندان است ایمجمع  یبه معنا سایدهنده. کل بشارت دجامه،یرسول، سف یعنی یحبش

پـدر، خـود را  ایـصـفا اسـت. پـاپ  ایپطرس  فا،یصخره، ک ونا،ی بن رسول، شمعون نیبالاتر 

  .داند یپطرس م نیجانش

 تیحیمخـرب مسـ قتیو در حق تیحینظر آنان مع�ر مس پولس است که به گرید رسول

گونه که در اع�ل رسولان آمده است در ابتدا یک یهودی متعصّـب و دشـمن  است. پولس آن

ــی ــرگ آزار م ــا سرحــد م ــان را ت ــود و آن ــترس مســیحیان ب  اعــ�ل( داده اســت سرســخت و ن

یکی از   را ندیده و با هیچ یسیعته خود مسیحیان او هرگز حضرت به گف ).٤: �٢٢نرسولا 

بودند آشـنا نشـده بـود. او بـا توجـه بـه  حیترین افراد به حضرت مس حواریانی که نزدیک

کـه از پیـروان » اسـتیفان«که در رأس دژخی�ن یهـودی قـرار داشـت در مراسـم سنگسـار  این

مسئول شکنجه جامعه مسـیحیت بـوده  بود حضورداشته و در همین زمان حیراستین مس

های مـردم شـده و زنـان و مـردان را بیـرون  و کلیساها را ویران کرده و گسـتاخانه وارد خانـه

 و فـدا یسیع تیچون الوه یمسائل یو  ).١: ٨ ،اع�ل رسولان( برد کشیده و به زندان می

 تیحیه و بـه مسـمشرکـان اقتبـاس کـرد دیـرا از عقا عـتیشر یشدن او در راه گناهان و الغا

  .ماست انیشوایمحققان و پ دهینکته عق نیافزوده است. البته ا

شدن پـولس و  یحیقبل از مس ٨ـ ١رسولان است. باب  ۀر یس رامونیپ اع�ل رسولان کتاب

خـدا و پسرـ انسـان اسـت.  ۀبند یسیاست. در هشت باب اول ع یو  تیحیبعد از مس ٢٨ـ ٩

. برنـد یکـار �ـ بـه مسـیحیانامـا  ،نسان آمده اسـتدر کل�ت حضرت، هشتادبار عنوان پسر ا

امـا در  ،و محـرفّ آمـده اسـت دیـجـا آن هـم در نسـخ جد کیـفقط  امدهیعنوان پسر خدا ن

موعظـه  یسـیبـه ع سیدر کنـا درنگ یب«آمده است.  ادیعنوان پسر خدا ز یباب بعد ستیب

  ).  ٢٠: ٩، اع�ل رسولان( »که او پسر خداست کرد
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کـار  هـم بـه گـرید یو در معان ستین یمحدود به حق تعال لیو انجخدا در تورات  ۀواژ 

آن مالـک  ی، اعم از خالق و مخلوق است و معنـاLord ای و رب ای ،برده شده است. خداوند

  .و مولا است

 یو نصـار  هـودیگونـاگون اطـلاق شـده اسـت.  انیدر اد نیو مؤمن ایپسر خدا بر انب لقب

اما اسلام عنوان پسرـ  ،فرزندان خدا گفت یها م به نجس ی. گاندمی: ما ابنا خدا هستگفتند یم

  .کرده است میخدا را تحر

: دیـگو یمـ نـاسیدلالت کنـد وجـود نـدارد. تومـاس آکو ثیکه بر تثل ینصّ  دیعهد جد در

  .»داند ی� یحال سه تاست، کس نیاست و درع یکیخدا  کهنیرمز ا«

  تثلیث در مسیحیت

بـر وحـدت  یرا مبن ی) دست بردند و متن٨و  ٧ ،٥(باب  وحنایاول  ۀدر رسال نیمغرض یبعض

کلمه و پسر افزودند. فقدان نص و اجـ�ل آن موجـب شـد عنـوان پسرـ خـدا را توسـعه  ،پدر

 صـدیمخالفـت کـرد و بعـد س وسیـآر یلادیبدهند. در قرن چهـارم مـ یقیحق یدهند و معنا

جمـع  هیـقیدر شـهر ن هیـقین ینام شـورا به یدر مجمع یحیسم صریق نیاسقف به دعوت اول

  .)�نیا ای یقاو یکردند (قانون ن بیرا تصو حیمس تیم الوه ٣٢٥شدند و در سال 

از مشرکـان هنـد و  ثیـمثـل تثل تیحیمسـ یاعتقـادات کنـون: «ندیگو یم یغرب نیمحقق

  .»و... گرفته شده است رانیا دپرستانیو خورش نیچ

بـار در شـورای  رسمی برای اولـینطور  اعتقاد بر این است که تثلیث در میان مسیحیان به

نامـه کـه در ایـن  هـای ایـن اعتقاد در برخـی از نقل اما ،ه استشدم اعلام  ۳۲۵نیقیه در سال

شـود و بیشـتر بـر الوهیـت وضوح دیده �ی شورا به تصویب مسیحیان رسید، آموزه تثلیث به

هـا اشـتباهاً  نقل القدس تأکید دارد. ممکن است در برخـی ازمسیح و تولد او از مریم و روح

نامـه در برخـی  عنوان اعتقادنامـه نیقیـه تلقـی شـده باشـد. ایـن اعتقاد اعتقادنامه رسولان به

  شده است:    منابع با جملات زیر نقل

من عقیده دارم به پدر قادر مطلق، و به عیسی مسیح تنها پسرـش، خداونـد مـا، کـه از « 

پنطیوس پیلاطس مصلوب گردیـد و دفـن القدس و مریم باکره متولد شد، و در حکومت روح

 آیـد تـاآنجـا مـی دست راست خدا نشسـت و از شد، و در روز سوم از مردگان برخاست و به
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گناهـان، رسـتاخیز  هالقـدس، کلیسـای مقـدس، کفـار زندگان و مردگان را داوری کند و به روح

    ).۴۶۴-۴۶۳ص ص ،۲ج  ،۱۳۸۴ پیترز،( »جسم، حیات جاوید

شود اثری از تثلیث وجود ندارد و اعتقـاد بـه که ملاحظه می طوری مه آننا در این اعتقاد 

القدس هـم ها لازم دانسته شده و اعتقاد به روح رستاخیز و امثال این ،بخشش گناهان ،کلیسا

القـدس هـم ماننـد شـده اسـت و در آن گفتـه نشـده اسـت کـه روح  قرار داده ها آندر کنار 

هـم برابرنـد و یـک خـدا را تشـکیل  ری است و هر سه بـامسیح در کنار خداوند، خدای دیگ

داننـد دارنـد و منکـر آن را کـافر مـی که تثلیثی که مسیحیان به آن اعتقـاد دهند. درحالیمی

در سـه حقیقـت پـدر، پسرـ و  ،حـال كـه یكـی اسـت کـه خداونـد درعین عبارت اسـت از ایـن

    ).۳-۲ص  تا، بی والوورد،( القدس موجود است روح

شـده اسـت عبـارتی  تأییـدم  ۴۵۱بـه سـال  ١دنامه نیقیه که در شورای کالسـدوندر اعتقا

  آوریم: آن را می از شده که صریحاً بر تثلیث دلالت دارد و ما در اینجا فرازهایی درج

چیزهـای   داریم به خدای واحد، پدر قادر مطلق، خـالق آسـ�ن و زمـین و همـه ما ای�ن«

عیسی مسیح پسرـ یگانـه خـدا، مولـود از پـدر، پـیش از  مرئی و غیرمرئی و به خداوند واحد،

ها، نور از نور، خدای حقیقی از خدای حقیقی، که مولـود اسـت نـه مخلـوق، هـم  همه زمان

القـدس، خداونـد  بـه روح .داریم)  چیز وجود یافت... و (ای�ن  وسیله او همه ذات با پدر و به

(اسـناد  شـوند و جـلال... عبـادت می شـود و بـا پـدر و پسرـ بخشی که از پدر صادر می حیات

   ).۴۶۴ ص، ۲ ، ج۱۳۸۴پیترز، ( »شورای نیقیه)

القدس که خداونـد و بخشـنده داریم به روح گوید ما ای�ندر این اعتقادنامه آنجا که می

آیـد فقراتـی نظـر مـی حیات است، دلالت صریح بر الوهیت او در کنار خدا و مسیح دارد. به

شده باشد و از محصولات اعتقادنامه   نامه اضافهد بعدها در این اعتقادرساننکه تثلیث را می

گویـد موضـوع همسـانی پـدر و پسرـ در ضـمن  می  »مک کراث«که  دلیل این نیقیه نباشد، به

القـدس امـا الوهیـت روح ،ای که به شورای نیقیه انجامید، تثبیت شدشناسانهمباحثات مسیح

                                                   
م در شـهر کالسـدون    451در سـال   شورایی که براي رفع اختلافات مسیحیان بر سر ماهیت عیسی مسیح. 1

 اي مـورد تصـویب قـرار گرفـت کـه بـه       آسیاي صغیر تشکیل شد در راستاي تأیید عقیده کلیساي کاتولیک اعتقادنامـه 

  ).636 ص ،1373 (تاریخ جامع ادیان، اعتقادنامه کالسدون معروف است
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 ،١٣٨٤ کـراث،  مـک( شـدناسیوس و باسل اهل قیصرـیه تثبیـت ویژه در آثار آتا این به از  پس

    .)٦١ ص

 انیحیمسـ یمسلم است کـه اعتقـادات کنـون یو عالمان و محققان غرب نظر ا�ه طبق

 ۀپطـرس کـه صـخر  یبوده است و بر رسولان حت یمحصول کار پولس است، که مشرک و روم

او را روبرو مخالفت �ودم زیـرا اما چون پطرس به انطاكیه آمد « کرد یبود حمله م تیحیمس

او را  یاسـلام اتیم است. در روا ٦٧ یمتوف یو ). ١١: ٢(غلاطیان، » كه مستوجب ملامت بود

را آزار  انیحیمتعصب بود که مسـ یهودی کیاند. پولس در آغاز  �رود و فرعون دانسته نیقر

از شهر قـدس  انیحیساز م یبرخ یر یدستگ یکه برا یادعا کرد زمان یاما پس از چند داد، یم

شـود.  یحیداده تـا مسـ دسـتوربر او جلوه کـرده و بـه او  یسیحضرت ع رفته، یبه دمشق م

رســالت حضرــت را داشـت و بــه منــاطق مختلــف ســفر کــرد و  یپـولس از آن بــه بعــد ادعــا

 ان،یحیتـازه مسـ سـوی به ییهـا رسـاله شـانیگسـترش داد. از ا ترانهیرا به اطراف مد تیحیمس

  .آمده است دیه در عهد جدمانده ک یباق

قـرن اول هسـتند و از آن بـه  فیتأل شود یگفته م اند و حیحضرت مس ۀر یاربعه س لیاناج

 وحنـای لیـم و انج ٨٠تا  ٣٨سال  نیب یعنی ؛اند نوا زودتر نوشته شده هم لیبعد متواترند. اناج

غلـو  وحنـای لانجی در اما ،ندارند غلو و هستند تر اول سا� لی. سه انجیلادیسال صد م بیقر

اربعـه بارهـا  لیـکـه در اناج یدرحـال ؛مورد خدا خوانـده اسـت کیرا در  یسیاست و ع ادیز

  .کار برده است را به» من یخدا« ریتعب یسیحضرت ع

و لوقا براسـاس آن نوشـته  یمرقس بوده است و بعد مت لیانج نیاول انیحیاعتقاد مس به

نخسـت  دیـگو یمـ ییدا برابـر بـود و در جـابا خ یسیع دیگو یم ییشده است. پولس در جا

  .دگانیآفر ی�ام ۀزاد

 ۀهسـتند از جملـه فرقـ زیـدر سراسر جهان اکنـون ن نیتاریونی ای یحیموحد مس های فرقه

عمـل  نیا کهنیکتاب مقدس است، جز ا ییخدا مؤلف نها ان،یحینظر مس از». هوهیگواهان «

 دگاهیـاسـت. براسـاس د دهرسانی انجام به اند بوده یکه کارگزاران و  یمؤلفان بشر  قیرا از طر

 نیو عـ یالهـ ینداشت، بلکـه خـود، تجسـم وحـ یکتاب آس�ن یسیحضرت ع ت،یحیمس

 سـت،یاو ن یامـلا  ایـ یسـیحضرـت ع ۀنوشـت د،یکتب عهد جد ریو سا لیخدا بود، و انج امیپ
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حاصـل هـا  نوشـته نیـا شـانینظـر ا اسـت. بـه نینخست انیحیو مس ونیحوار یها بلکه نوشته

 رشیصـدر اول در پـذ انیحیتوافق و اجـ�ع مسـ ۀجیالقدس و نت روح ۀژ یو تیالهامات و هدا

ن دو امـر خـود براسـاس ایـ و انـد اقامه نکـرده یلیمدعا دل نیکتاب موجود است؛ اما بر ا ٢٧

 انیـمطالـب خـلاف عقـل، خـلاف اد گـرید ی. ازسـو دیآ یم دیکتاب مقدس است و لذا دور پد

  .آن است فیتحرو... دال بر  گرید

 داننـد یمـ امبرانیـپ گـریماننـد د یامبر یـرا پ یسـیلوقـا) ع ومـرقس  ،ینوا (مت هم لیاناج

   .)کند یم جیرا ترو ییخدا حیکه مس وحنای لی(برخلاف انج

  برنابا لیانج

بود. نـام او مکـرر  حیمس یدر اروپا کشف شد. برنابا حوار  یلادیبرنابا در قرن هجده م لیانج

 ای کتـاب را از کتابخانـه نیمستشار ا کیم ١٧٠٩آمده است. سال  یو کنون معروف لیدر انج

. شـود یمـ ینگهـدار  نیـو یسـلطنت ۀکتاب در کتابخان نیا نکی. اردیگ یدر آمستردام امانت م

 ایدر اسـپان یلادیقـرن هجـده مـ لیدر اوا زین یا بوده، نسخه ییایتالیبالا که ا ۀخعلاوه بر نس

و  یآور  آن در اروپـا منتشرـ شـد و سـپس جمـع یسـیانگل ۀجمم تر  ١٩٠٧کشف شد. در سال 

 کـا،یآمر ۀو کنگـر  ایـتانیبر ۀمـوز  ۀپاکستان براسـاس نسـخ یم در کراچ ١٩٧٣شد. سال  دیناپد

  .چاپ شد دیتجد

 یلادیهـا و در قـرن دوازدهـم مـ از اسـقف یکـیتوسـط  یلادیدر قرن نهـم مـ لیانج نیا

 لیـدکـتر خلاین انجیل را از رواج آن است.  یحاک نیشد و ا میدوم تحر وسیتوسط پاپ گلاس

 خـان یدرقلیق ح ١٣٢٦ ایم  ١٩٠٨سال  و در ترجمه کرد و در مصر چاپ شد یسعاده به عرب

ش در کرمانشاه چـاپ  ١٣١١ ایق  ١٣٥٠سال در ترجمه کرد و  یبه فارسآن را  یسردار کابل ای

  .شد

را رد  ثیـتثل ،کنـد یودن را رد مـپسرخدا بـ ،کند یرا رد م یسیمرگ ع عهیبرنابا، شا لیانج

 ١٥( دهـد یاسـلام را مـ امبریـبشارت پ وستهیپ ،شود یم یمعرف امبریعنوان پ به یسیع ،کند یم

 ،دانـد یاسـلام مـ امبریبه پ �نیشرط ورود به بهشت را ا ،تکرار شده است) محمدبار اسم 

 یعقلـ ـ یاحـث کلاممب یسر  کی ،شود یم دیبر ختنه تأک ،کند یم میرا تعظ امبریپ تیشخص

 و )١٦٣فصـل (ر قضا و قـد ،)١٧٣فصل (ی معاد جس�ن ،)١٦١را مانند عدم ترکب خدا (فصل 
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  خائن است.  یوطیاسخر یهودای یمصلوب واقع دیگو یو م کند یذکر م یمباحث اخلاق

را  هیـو بق یرا قـانون لیـچهـار انج ت،یحیبزرگان و عالمان مس ،ییم در شورا ٣٦٤ سالدر 

برنابـا  لینسبت به صحت انج یمسل�نان ادعا و اصرار  ما .اعلام کردند رمعتبریو غ یرقانونیغ

و غلط  یمطالب انحراف کهنیضمن ا ؛میبه آن ندار یاز یاسلام ن تیاثبات حقان یو برا میندار

  .)١٥آب به شراب (فصل  لیدر تبد یسیع ۀآمده است، مانند معجز  لیانج نیدر ا زین

دارای دوازده حواری بوده اتفاق نظـر  كه حضرت عیسی اینمسل�نان و مسیحیان در 

به معنای سـفیدی خـالص گرفتـه شـده اسـت معمـولاً بـر » حَوَر«دارند. حواریون كه از ماده 

  ).٥٩٤، ص ١ج  ،١٣٦٧ الدین، فخر( شود خواص اصحاب و یاران انبیا اطلاق می

 ون كه شـاگردان مسـیحنامند و به حواری می» شاگردان«مسیحیان معمولاً حواریون را 

دهنـد و بـالاترین  اند و به همه مبلغین مسیحیت در قرن اول میلادی عنوان رسـول مـی بوده

یونـا اسـت كـه  بـن شـمعون«رسول در نزد مسیحیان بنـابر آنچـه از اناجیـل نقـل شـده اسـت 

مـن بـر روی «آنجا كه گفتـه اسـت  ؛به او لقب صخره یا پطُرس داده است حضرت مسیح

   ).١٧و  ١٥: ٢١، ٤٢: ١و یوحنا،  ٨: ١٦(متی، » كنم كلیسای خود را بنا می این صخره

. بـر مبنـای اسـتها  رسول و امثال این ،در قرآن کریم مقام حواریون خیلی بالاتر از مبلّغ

 ،توانـد ایـن عنـوان را داشـته باشـد �ی كس از امت حضرت مسیح قرآنی غیر از آنان هیچ

و به یادآور زمـانی «فرماید:  به ظاهر آیه شریفه كه می المیزانچه در بلكه بالاتر از آن بنابر آن

ایـم  گفتند ایـ�ن آورده ،ام ای�ن آورند را كه به حواریون وحی كردیم كه به من و به فرستاده

هـر  حواریون حضرـت عیسـی که  ) استناد شده،١١: (مائده» و شاهد باش كه ما تسلیمیم

    ).٢٠٤، ص ٣ تا، ج بی اند (طباطبایی، كدام نبی بوده

 دیـگو یمـ بیستمدر قرن  دیمتخصص عهد جد ترین بزرگم) ١٩٧٦-١٨٨٤( بولت�نرودلف 

جوامـع  اتیـبلکه محصـول ح ،ستیخود او ن یها گفته یسیاز سخنان مکتوب ع یار یبس

  .است هیاول یحیمس

  :کرد نییآ نیرا وارد ا یانحراف اساس نیاست، چند یحیمس نیی(شائول) که مخرب آ پولس

  ث؛یتثل یسو  به دیانحراف از توح .١

  مجسم خواندن؛ یو او را پسر خدا و خدا حیمفهوم نبوت در مورد مس فیتحر .٢
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  ؛گری یاباح جیو ترو عتیشر ینسخ و الغا .٣

  .ظا� باشد اگرچهاطاعت از حاکم  جیترو .٤

  های مسیحیت فرقه

  :عمده است ۀسه فرق یدارا تیحیمس

اسـقف شـهر رم  هـا کیهستند. کاتول انیحیمس درصد ٥٠از  شیه ب(جامع) ک کیکاتول. ١

  .دانند یچون عصمت در صدور فتوا م یازاتیامت یو او را دارا نامند یرا پاپ م

 یهستند و رهبر  انیحیمسدرصد  ١٥حدود ) که نیو راست د دهیعق درست( ارتدوکس .٢

  .رندپذی یواحد اسقف رم را �

 ؛م و توسـط لــوتر١٦آغـاز آن از آلمـان و در قـرن  کـه و اعـتراض) تیپروتسـتان (شـکا .٣

متمرکـز  یهسـتند و بـه رهـبر  انیحیاز مسـ درصـد ٣٠و کالوَن بوده است. حدود  ینگلیتسو

  .را چندان قبول ندارند یحیمس تیو روحان ستندیمعتقد ن

  .نظر و عمل دارند چند، با هم اختلاف یسه فرقه در موارد نیا

  های یهودیت و مسیحیت هآموز  تحلیل انتقادی متون و

 ،موجود اسـت نیدر عهد یو آس�ن حیصح های آموزه یبرخ کهنیو اعتراف به ا رشیپذ ضمن

از  کنـد، یوجود دارد کـه انتسـاب کتـاب را بـه خداونـد رد مـ نیدر عهد یاما اشکالات فراوان

  :جمله

  درون� تورات و انجیل تناقضات) الف

  شود: ها پرداخته می است که به ذکر برخی از آنتورات و اناجیل موجود دارای تناقضاتی 

و آن را اسـحاق  دانـد یمـ میفرزنـد ابـراه گانـهیرا  حیدر تـورات، ذبـ :»ذبـیح«هویت . ١

سـاله  ٨٦گوید حضرـت ابـراهیم  )، اما در جایی دیگر می٢: ٢٢، شیدای(سفر پ کند یم یمعرف

گوید هنگام تولـد اسـحاق  یز می) و ن١٦: ١٦بود که هاجر اس�عیل را به دنیا آورد (پیدایش، 

 دانـد یمـ لیسـال بعـد از اسـ�ع ١٣تولـد اسـحاق را  و حضرت ابراهیم صد ساله بوده اسـت

   .فرزند نبوده است گانهی گاهچیاسحاق ه یول ،تنها بوده لیپس اس�ع ؛)٢٥-١٥: ١٧، (ه�ن

فرزنـد  یگـاه ،خـدا یرا گـاه یسیحضرت ع دیعهد جدتبارشناسی حضرت مسیح:  .٢
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او  گـرید ی) و در جا٤- ١:١ وحنای لیکند (انج یم یخدا معرف ۀهم انسان و بند یگاه و داخ

  ).١١: ١٨ی (مت داند یم پسر انسانرا 

 یگـاه ؛کنـد یپـدر ذکـر مـ نیچنـد یسـیع یبـرا دیـعهـد جد. پدر حضرت مسـیح: ٣

 یگـاه ،)١٨: ١ ی،القـدس (متـ از روح دیـگو یمـ یگـاه ،)١٦: ١ ی،(متـنجـار  وسفی دیگو یم

  .داود بن فرزند ناثان ی) و گاه٢٢: ١٥ و ٢٣: ١٢ی، مت ،٣٢: ١ پسر داود است (لوقا دیگو یم

 یمعرفـ اسیـرا ال یـیحیحضرـت  یسـیع ،یمت لیدر انج: معرفی حضرت یحیی .٤

  .)٢: ١ ،وحنای( کند یرد م وحنای لی) و در انج٤: ١١ ی،(مت کند یم

 روز را سـه شـبانه یسیگ و دفن عمدت مر  یمت لیدر انج: یسیمدت زمان دفن ع .٥

مدت دفن او را از غروب جمعـه تـا قبـل از  گرید ی) و در جا٦٣: ٢٧ و ٤٠: ١٢ی،(مت داند می

 و مـاه و روز ضـمناً  ؛)بـه بعـد ٤٢: ١٥ مرقس و به بعد ٥٧: ٢٧ی، داند (مت یم کشنبهی ۀدیسپ

  .ستیمشخص ن قاً یدق حیمس یسعی حضرت تولد محل و سال

  ی کلام� مسیحیتها نقد آموزه )ب

  . آورد های مسیحیت با عقل سازگار نبوده و پیامدهای نادرستی را به ارمغان می برخی از آموزه

شـده اسـت: مولـود مقـدس  میچندگونـه ترسـ دیدر عهد جد یسیع .هویت مسیح:١

خـدا،  امبریـپ ل،یـاسرائ یبن یمنج ای حیبنده خدا، پسر انسان، مس م،یبه نام مر یبزرگوار  یبانو 

  .خدا، خداوند و اله ۀخدا، پسر خدا، کلم یبشر  ۀو جل

ها است کـه بـا عقـل و توحیـد ناسـازگار  آموزه تثلیث از جمله این �ونه :آموزه تثلیث .٢

و  ازیـن یخداونـد بـ کـهنیـا عـلاوه بـر .سـتیسـازگار ن ییواحد با سه خـدا یخدااست؛ زیرا 

وجـود نامحـدود در وجـود محـدود  علاوه بر اینکهباشد.  یکیاز  شیامکان ندارد ب ت،ینهایب

  .حلول کند ایمجسم شود  تواند ی�

نیدرعـ یولـ دانند یم رمعقولیو تجسد را غ ثیتثل ۀآموز  یحیاز دانشمندان مس یار یبس

گرایـان در اصـل پـذیرش صـفت  این ای�ن .میبه آن تا بفهم میآور یم �نی: ما اندیگو یحال م

  این امری نادرست است. اند که ای�ن را مقدم بر عقل قرار داده

ها از بـدو تولـد در  و مشارکت همه انسان» انسان یگناه ذات« ۀآموز . آموزۀ گناه ذاتی: ٣

  .خلاف عقل است یامر  ،آدم و حوا یعنی ،گناه پدر و مادرشان
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 یجا بـه یسـیبـردن ع شدن و رنج دهیکش بیو به صل شدن  یقربان یعنی» فداء« ۀآموز . ٤

خـودش  یمسـئول کارهـا یهر کسـ چراکه ؛است رمعقولیغ یامر  زینو افراد گنهکار  گرانید

   ت.اس

 ۀبـوده اسـت، امـا معجـز  یصاحب معجزات متعـدد یسیحضرت ع. معجزه سازی: ٥

  ).١٠-٢: ١ وحنایاست ( رشیقابل پذر یآب به شراب غ لیتبد

امـور  یار یتورات، خدا ماننـد انسـان اسـت کـه از بسـ دگاهیاز د . تشبیه خدا به انسان:٦

؛ )٦ب  ش،یدای(سفر پ شود یم �نیبارها از کار خود پش ؛)٣ باب ش،یدایندارد (سفر پ یگاهآ 

  .)٣٢ ب ش،یدایبر او غالب شود (سفر پ تواند یو  ردگی یم یکشت عقوبی

 محصِـنه بـه حضرـت داود یدر تورات نسـبت زنـاهای نادرست به پیامبران:  نسبت .٧

بـا محـارم بـه حضرـت لـوط  یب خمر و زنـانسبت شر ؛ )١١ ب ل،ی(کتاب دوم سموئ دهد یم

اسـت  یکتـاب یعنـی ؛دهـد یرا شرح م یمرگ موس انیجر ؛)١٩ب  ش،یدای(سفر پ دهد یم

  .)٣٤، ب هی(سفر تثن یموس ینه کتاب آس�ن یموس ۀدربار 

  ج) تعارض عهدین با علم قطع�

  :سدینو یم یبیحسن حب ۀترجم قرآن و علم ن�یعهددر کتاب  یبوکا سیمور دکتر

هــیچ یــک از  اســت. نیاز عهــد شــتریب یلــیدر قــرآن خ ینــاظر بــه امــور علمــ مطالــب«

بوکـای، » ( گیـرد موضوعات مورد اشاره قرآن از لحـاظ علمـی محـل بحـث و تردیـد قـرار �ی

   ).  ١١، ص ١٣٥٧

کـه در  پردازد ی� یمطلب چیو اثبات ه جابیکار بر من مسلم شد که قرآن به ا انیدر پا«

روش  نیاسـاس همـبر . قرار داد دیمحل انتقاد و ترد یآن را از نظرگاه علممعاصر بتوان  ۀدور 

نبـود  یاز یـوجـه ن چیه به قیرا هم مطالعه کردم. در مورد عهد عت لیو اناج قیعهد عت ،ینیع

 یداتیــ) فراتـر گـذارم، تــا بـه تأکشیدایــ(پ نیســفر تکـو یعنـیکـه پـا را از کتــاب نخسـت آن 

ز ین لیاول انج ۀروزگار برخورد کنم. در ه�ن صفح نیا یبا معلومات متقن علم رناپذی یآشت

 لیـبـا انج یمت لیباب م� انج نیدر ا رایز ؛کند یما را دچار اشکال م یسیع النسب ةشجر 

لوقـا  لیـمطالـب انج زیـن نیزم یظهور بشر بر رو  خیبه تار لوقا آشکارا در تناقض است. راجع

  ).١٣، ص ١٣٥٧، (بوکای» کاملاً ناسازگارند یبا معارف امروز 
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ــعت عهــد«نویســد:  در ادامــه می ــرا اصــولاً با قی ــ یا مجموعــه دی ــار ادب دانســت،  یاز آث

قـرار  گریکـدیوجـود آمـده و اجـزاء آن در کنـار  قـرن بـه ٩در حـدود  بـاً یکـه تقر ای مجموعه

در  یسـیع �تیاند مردم را از تعلـ خواسته یسیافعال و اقوال ع تیبا روا زین لیاناج ...گرفته

 ینـیکتب خود شاهد ع نیاست که مؤلفان ا نیآگاه کنند. تأسف در ا اش یجهان نیالت درس

 یهـا ج�عـت انگویـ کـه سـخن پردازنـد یمـ یمسـائل انیبه ب نیو بنابرا ستندیقول ننم عیوقا

 گـرید یوصـف یقرآن یوح... اند در حفظ داشته یسیع اتی، از حیحی، مسیهودیمختلف 

سـال بـه  ٢٣دارد. قـرآن در ظـرف  دیـو عهـد جد قیـ عهـد عتدو م� خیاز تار ریغ یخیو تار

در  زیـحـال مـ� آن ن نیانـد و درعـ آن را بلافاصله ضبط کـرده زیشده و مؤمنان ن یوح امبریپ

... ماندهدقت محفوظ  م� به نیبه کتابت در آمده است... تاکنون ا امبریشخص پ اتیزمان ح

دخالـت افـراد  ۀجـیدر نت ل،یـانج اتیـروا کـه سـتین ییهـا تناقض یحاو  ،یقرآن یتنها وح نه

قـرآن  ۀو در پرتو علم بـه مطالعـ تینیبا ع یبلکه اگر کس بانند،یدست به گر ها آنبا  یانسان

کامـل قـرآن بـا  یه�هنگـ ؛خـورد یکتاب است برمـ نیا ۀژ یکه و گرید یتیبپردازد، به خصوص

 دهیـد یالـب علمـکـه در قـرآن نکـات و مط میدیـد نیـد. عـلاوه بـر ایـجد یمعلومات علمـ

 امبریـمتعلق بـه عهـد پ یا زاده یرا آدم ها آنکننده  انیتوان ب یکه � یشود. نکات و مطالب یم

ـ کـه تـاکنون  یقرآنـ اتیـاز آ یکه به فهم برخ دندیجد یاسلام دانست. در واقع معارف علم

  ).۳۴۰-۳۳۷، ص ۱۳۵۷(بوکای، » کنند یم یار ی ـ مانده بودند ریقابل تفسر یغ

  ار تاریخ� کتاب مقدسد) اعتب

رو  روبـه یرا با مشـکلات نید یو مدافعان سنت افتیکه در قرن نوزدهم رواج  یاز مسائل یکی

 یهـودیمنـان ؤ م یها چنـدان بـرا یبررس نیا جیکتاب مقدس بود. نتا یانتقاد یساخت، بررس

به خـود ـ که سنتاً منسوب  قیها، پنج کتاب اول عهد عت پژوهش نیدر پرتو ا«نبود:  ندیخوشا

مکـرر  یهـا داستان قیدق یدست داد. بررس بودن به یاز چند مؤلف ییها است ـ نشانه یموس

هـا (اسـفار خمسـه) در  کتـاب نیـداشت که ا نیها، واژگان و فکر، دلالت بر ا و تفاوت سبک

 یمختلف اسـت. بعضـ یها و متعلق به زمان تیروا نیاز چند یا شان، مجموعه یکنون ئتیه

 ریـ) بـه رشـته تحریسال پس از موس ۸۰۰ یعنی( یاسارت بابل اید یر عصر تبعها... د از بخش

  .درآمده است
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  : دیگو یم نیباره چن نیدر هم یحیمس سندگانیاز نو گرید یکی

پـنج کتـاب اول  ۀسـندیـ نو یدارنـد کـه ـ بـرخلاف نظـر سـنت دهیـعق یطورکل به نقادان«

. نقـادان انـد بودههار شخص مختلف آن لااقل چ سندگانینبوده است، بلکه نو یمقدس، موس

 ییهـا ییگـو شیپـ نـدهیآ عیوقـا ۀدربـار  ها آنکه در  ییها ها و قسمت معتقد بودند که کتاب

    ».اند نوشته شده عیشدن آن وقا نجاموجود دارد، بعد از ا

  کتاب مقدس در  (ص) اسلام امبریبشارت به پ) ـه

 لیـبـار در انج پـانزده رک احمد و محمدشود که نام مبا یم انیبشارات به اختصار ب ۀبار در 

  .برنابا آمده است

و ایـن اسـت بركتـی كـه «چنـین آمـده:  ۲و  ۱ آیـه ۳۳در کتاب مقدس کتاب تثنیه، فصل 

یهَُـوَه از سـینا آمـد و از «اسرائیـل بركـت داده. گفـت:  موسی مرد خدا قبل از وفاتش بـه بنی

ردید و با كرورهـای مقدسـین آمـد و از سعیر بر ایشان طلوع �ود و از جبل فاران درخشان گ

  .»دست راست او برای ایشان شریعت آتشین پدید آمد

بار از منطقه طور سینا ظهـور کـرد کـه اشـاره بـه  معنای عبارت این است که خداوند یک

بار دیگر در منطقه سعیر ظاهر شد کـه منظـور جایگـاه  یک ،است رسالت حضرت موسی

ار کوه فاران جلوه کـرد کـه منطقـه مکـه و بعثـت پیـامبر بار نیز در کن است و یک عیسی

  کند. اسلام را معرفی می

ــدس ــاب مق ــا در کت ــدر انج ام ــای لی ــاب  وحن ــه ۱۶و  ۱۵و  ۱۴ب ــوان تســلّ  ب ــش و  یعن بخ

=  طـوسیقلی(پر نیگزیجـا ، عمداً یـا سـهواً،که به غلط ،) ذکر شدهطوسیدهنده (پاراقل یتسلّ 

  .است گردیدهمحمود و احمد) 

و در زبـان  شدهتلفظ » فارقلیط«کلمه سریانی است. این کلمه در زبان عربی » یطپارقل«

بنـابر نقـل انجیـل یوحنـا  .)۲۵۲ص ،۱۳۸۳هـاکس، ( ترجمه شـده اسـت» توسیپریکل«یونانی 

سخن گفتـه  ،دهنده معنا شده تسلی که در انجیل به توسیحضرت عیسی از فارقلیط یا پریکل

ی و حکـومتش بـرای همیشـه بـاقی خواهـد بـود. حضرـت آید و شرعش ابـد که بعد از او می

  فرموده است: مسیح

ــی« ــؤال م ــدر س ــن از پ ــد و م ــاه داری ــرا نگ ــام م ــد احك ــت داری ــرا دوس ــر م كنم و  اگ
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ای دیگر به ش� عطا خواهد كرد تا همیشه با ش� �انـد؛ یعنـی روح راسـتی كـه  دهنده تسلّی

شناسـید؛  شناسد، اما شـ� او را می بیند و �ی یتواند او را قبول كند، زیرا كه او را � جهان �ی

     ).۱۶-۱۵: ۱۴انجیل یوحنا، ( »ماند و در ش� خواهد بود زیرا كه با ش� می

  شده است: گونه بیان در همین انجیل مصداق و اوصاف آن این

فرستد، او همه چیز را  القدس كه پدر او را به اسم من می دهنده یعنی روح لیكن تسلّی« 

 )،۲۶: ۱۴انجیل یوحنا، ( »یاد ش� خواهد آورد � تعلیم خواهد داد و آنچه به ش� گفتم بهبه ش

فرستم آید؛ یعنی روح راستی كه از  دهنده كه او را از جانب پدر نزد ش� می لیكن چون تسلّی«

گردد، او بر من شهادت خواهد داد و ش� نیز شهادت خواهید داد؛ زیـرا كـه از  پدر صادر می

گویم كه رف� من  و من به ش� راست می« )،۲۷و  ۲۶: ۱۵انجیل یوحنا، ( »اید ا با من بودهابتد

دهنده نزد ش� نخواهد آمد، اما اگر بروم او را نـزد  برای ش� مفید است؛ زیرا اگر نروم تسلّی

انجیـل ( »فرستم و چون او آید جهان را بر گناه و عدالت و داوری ملزم خواهد �ـود ش� می

او مرا جلال خواهد داد؛ زیرا كه از آنچه آنِ من است خواهد گرفت و به « ) و۸-۷: ۱۶نا، یوح

ش� خبر خواهد داد. هرچه از آنِ پدر است از آنِ من است. از این جهت گفتم كه از آنچه آنِ 

گیرد و به ش� خبر خواهد داد. بعد از اندكی مرا نخواهید دید و بعـد از انـدكی  من است می

    ).۱۵-۱۴: ۱۶یوحنا، (» روم ا خواهید دید؛ زیرا كه نزد پدر میباز مر 

دان قــرن اول مــیلادی  اصــطلاحی بــوده کــه معمــولاً توســط یهودیــان یونــانی» پاراکلــت«

کنـد  با این سخنان اعلام می است و حضرت مسیح  رفته کار می معنای شفیع و مدافع به به

شد و رسالت خاصش این خواهد بـود کـه فرستاده خواهد » پسر«و » پدر«توسط » روح«که 

سود شاگردان خـود کوشـا بـوده،  اش به در مدت حیات فانی» پسر«ی که لها  وظیفه  در انجام

عنوان پاراکلـت یـا  وساطت خواهد کرد و ماننـد جانشـین مسـیح بـه» روح«جانشین او شود. 

را رهـبر القـدس]  [هـ�ن روح »روح مقـدس« برخـی». شفیع قادر مطلق عمـل خواهـد �ـود

کـه فـارقلیط روح مقـدس یـا  د. ایـننـکن ها پـس از فقـدان عیسـی معرفـی می واپسـین انسـان

 ؛کنـد القدس باشد با مطالبی که در انجیل یوحنا در توصیف آن آمده است مطابقـت �ی روح

بلکـه بـه آنچـه شـنیده اسـت  ،کنـد او از خـود تکلـم �ی«: گوید ویژه اگر این بند را که می به

 هبـه روح مقـدس نسـبت داد» گفت و از امور آینده به شـ� خـبر خواهـد دادسخن خواهد 
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به گفتۀ موریس بوکای اگـر مـراد  .)۱۴۵، ص۱۳۸۸بوکای، ( گردد نشدنی می شود، مطلب درک

کـه  وقـت مـ� عبـارت آن چنـان از فارقلیط در این عبارات انجیل یوحنا، روح مقدس باشد، آن

روح «امـا اگـر کلـ�ت  ،شـود ه، کاملاً غیرقابل درک میهای یونانی به ما رسید نویس در دست

�ام عبارات مربوط به فـارقلیط معنـای بسـیار روشـنی  ،را از این عبارت حذف کنیم» مقدس

من از پدر استدعا خواهم کرد که «گوید:  که عیسی طبق انجیل یوحنا می  کند. آنگاه ارائه می

خواهـد بگویـد کـه شـفیع دیگـری  وضوح می به ،»او فارقلیط دیگری برای ش� خواهد فرستاد

اش به نفع آنـان  که خود او در حین زندگی زمینی ها فرستاده خواهد شد، همچنان برای انسان

تـوانیم  در این صـورت براسـاس منطـق تـام بـه ایـن نتیجـه می ؛نزد خداوند شفیع بوده است

کـه واجـد شرایـط  نـدک مییوحنا را، موجودی بشری مانند عیسـی تلقـی » فارقلیط«برسیم که 

یـ را  بنابراین عیسی اعلام می ؛شنوایی و گویایی است دارد که خداونـد بعـدها موجـودی بشر

روی این زمین خواهد فرستاد که در آنجا نقشی که یوحنا تعریف کـرده، داشـته باشـد و ایـن 

نقش در یک کلمه عبارت است از نقش پیامبری که صدای خـدا را شـنیده اسـت و پیـامش را 

            .)۱۴۸-۱۴۷ص ه�ن، ص (بوکای، کند ها تکرار می ی انسانبرا

�ام اوصافی که در انجیل یوحنا بـرای فـارقلیط گفتـه شـده بـر پیـامبر آخرالزمـان تطبیـق 

كه خود ي� از كشيشـان الاعلام  انيسمؤلف كتاب » فخرالاسلام«رو طبق گفته  کند و ازاین می

» فارقليطـا«ل از ظهور پیامبر اسلام اخـتلافى نداشـتند كـه عل�ی نصارا قب ،نام مسيحى بوده هب

بـراى بقـاى رياسـت خـود و  بعـد از ظهـور محمـد امـااسـت، » احمد و محمـد«به معنى 

 و آن معنـى قطعـاً  کردنـدويل كردنـد و معنـى ديگـر بـراى آن اخـتراع أ استفاده مادى، آن را ت

  .)۲۱۴-۲۱۱ص ، ص۱ ج ،۱۳۷۱ منظور صاحب انجيل نبوده است (مكارم ش�ازى،

در پایان نوشتار اشاره به برخی آیات قرآن درباره بشارت پیامبر گرامـی اسـلام داریـم کـه 

بـه  هـای تـورات و انجیـل موجـود در زمـان پیـامبر و ا�ـه بیانگر این است کـه در نسـخه

رو کسـی از موافـق و مخـالف، منکـر ایـن امـر  ازایـن ؛روشنی اسم از پیامبر برده شـده اسـت

  دهد که ذکر نام پیامبر را حاشا کند. و هیچ عا� یهودی و مسیحی را تاریخ آدرس �ینشدند 

قاً «فرماید:  قرآن می صَـدِّ لمـَا  وَإذِْ قاَلَ عِيسىَ ابنُْ مَرْيمََ ياَ بنَِي إسرِْاَئِيلَ إِ�ِّ رسَُولُ اللَّهِ إِليَْكُم مُّ

اً  التَّوْرَاةِ بَْ�َ يدََيَّ مِنَ  لٍ يأَِْ� مِن بعَْدِي اسْمُهُ أحَْمَدُ فلََ�َّ جَاءهُم بِالبَْيِّنَاتِ قاَلوُا هَـذَا بِرسَُو  وَمُبشرَِّ
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بِ�ٌ   مـن! اسرائیـل بنـی ای: «گفـت مـریم بـن عیسـی کـه را هنگـامی) آوریـد یـاد به( ؛ وسِحْرٌ مُّ

 فرسـتاده مـن از قبـل کـه کتـابی کننـده تصـدیق که درحالی ،هستم ش� سوی به خدا فرستاده

 احمـد او نـام و آیـد مـی مـن از بعـد کـه رسـولی به دهنده بشارت و باشم، می] وراتت[ شده

 ایـن: «گفتنـد آمـد، آنـان سراغ بـه روشـن دلایـل و معجزات با] احمد[ او که هنگامی!» است

  .)۶ :(صف »!آشکار است سحری

هـای ظـاهری و جسـمی  در جای دیگر به آشنایی دقیق یهودیـان و مسـیحیان بـا ویژگـی

الَّذِينَ آتيَْنَاهُمُ الكِْتَابَ يعَْرفُِونـَهُ كَـَ� يعَْرفُِـونَ أبَنْـَاءهُمْ وَإنَِّ فَرِيقـاً «فرماید:  اشاره می پیامبر

نْهُمْ ليََكْتُمُونَ الحَْقَّ وَهُمْ يعَْلَمُونَ   او خـوبی هبـ ،ایـم داده ایشـان بـه آس�نی کتاب که آنان«؛ مِّ

 سرمایـه کـه کسـانی فقـط شناسـند؛ می را خود زندانفر  که گونه ه�ن شناسند، می را] پیامبر[

  .)۲۰:و انعام ۱۴۶ :بقره( »آورند �ی ای�ن اند، داده دست از را خود وجود

ذِي يجَِدُونـَهُ «فرماید:  در موردی دیگر نیز چنین می ـيَّ الَّـ الَّذِينَ يتََّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِـيَّ الأمُِّ

رَاةِ وَالإنِجِْيــلِ يـَـأمُْرهُُم بِــالمَْعْرُوفِ وَينَْهَــاهُمْ عَــنِ المُْنكَــرِ وَيحُِــلُّ لهَُــمُ عِنــدَهُمْ فيِ التَّــوْ  مَكْتُوبـاً 

ذِينَ آمَنُـواْ الطَّيِّبَاتِ وَيحَُرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَْبآَئِثَ وَيضََعُ عَنْهُمْ إِصرْهَُمْ وَالأغَْلاَلَ الَّتيِ كَانتَْ عَلَيْهِمْ فاَلَّـ

 از کـه هـا ه�ن«؛ »نصرََُوهُ وَاتَّبعَُواْ النُّورَ الَّذِيَ أنُـزلَِ مَعَـهُ أوُْلـَـئِكَ هُـمُ المُْفْلِحُـونَ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَ 

 کـه انجیلـی و تـورات در را صفاتش که پیامبری کنند؛ می پیروی »امّی« پیامبر ،)خدا( فرستاده

 اشـیاء دارد؛ ازمیبـ منکـر از و دهـد، مـی دسـتور معـروف به را ها آن یابند؛ می است، نزدشان

 و ســنگین بارهــای و کنــد می تحــریم را هــا ناپــاکی و شــمرد مــی حــلال هــا آن بــرای را پــاکیزه

 ایـ�ن او بـه کـه کسـانی پس دارد؛ برمی) گردنشان و دوش از( بود، ها آن بر که را زنجیرهایی

 نآنــا �ودنــد، پیــروی شــده نــازل او بــا کــه نــوری از و کردنــد، یــاریش و ح�یــت و آوردنــد،

  ).۱۵۷(اعراف:  »رستگارانند

  یر یگ جهینت

بـا  ییو محتـوا یسـند ثیـاز ح نیعهـد یکـه متـون کنـون دهـد ینشـان مـ قیتحق یها افتهی

  قرار است. ها بدین برخی از چالش مواجه هستند. یجد یها چالش
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  وجود دارد. لیمتعدد در تورات و اناج یها تناقض. ١

    .ناسازگارند میتنها با عقل سل و کفاره نه یتگناه ذا ث،یمانند تثل یکلام یها آموزه .٢

 یهـودی یمقـدس کنـون یهـا آن اسـت کـه کتاب دیـمؤ یانتقـاد یخیتـار یهـا یبررسـ .٣

  هستند.  یبشر  یها یمتون متأخر و دستکار  یمحصول گردآور  یحیمس

و خـتم نبـوت بـه  رسالت حضرـت محمـد تیحقان، نیشیدر متون پ حیشارات صرا. ٤

  .  دی�ا یم دییرا تأ شانیدست ا

  :چون اکنون من یهودی و مسیحی نیستمرو  ازاین

ه شـد ادیـکـم و ز از زمان نـزول تـاکنون یو کتاب آس�ن تحریف شده لیتورات و انج. ۱

   است؛

  ؛مخالف است و عقل یکتاب مقدس با علم قطع یها از آموزه یبرخ .۲

  ؛بشارت داده است ییو نها یبعد امبریبه پ نیعهد .۳

 عیـاعتبـار شرا انیـو پاثابـت شـد اعجـاز قـرآن  بـااو  تیو حقان ظهور کرد سلاما امبریپ .۴

  .که در محل خود بحث شده است اعلام شده ی به فرمایش ایشانقبل

ابعاد اعجـاز  شتریهرچه ب نییو تب نیشیپ ینیمتون د یانتقاد یپژوهش لزوم بازخوان نیا

  .دهد یم شنهادیپ یضرورت پژوهش کی انعنو  قرآن را به
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  فهرست منابع

  قرآن کریم

  کتاب مقدس

  .١٣٦٨، تهران: نگارش، تحقیقی در دین مسیحالدین،  آشتیانی، جلال .١

، قم: ١وفیقی، چ ـه حسین تــمـرجـ، تیهودیت مسیحیت و اسلاماف. ای، پیترز،  .٢
  .١٣٨٤مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، 

، تهران: شرکت ٧حکمت، چ اصغر  ، ترجمه علیتاریخ جامع ادیانبایر ناس، جان،  .٣

  .١٣٧٣  انتشارات علمی و فرهنگی،

الاعلمی،  مؤسسة، بیروت: الهدى إلى دين المصطفىحسن،  بلاغی، محمدجوادبن .٤

  ق. ١٤٠٥

، ترجمه حسن حبیبی، تهران، حسینیه ارشاد، قرآن و علم، عهدینبوکای، موریس،  .٥

١٣٥٧.  

الله دبیر،  ترجمه ذبیح ،و علمای میان تورات� انجیل� قرآن  مقایسهبوکای، موریس،  .٦
  .١٣٨٨تهران: دفتر نشر فرهنگی،  ،١٣چ 

، تهران: سمت، طه و مرکز جهانی علوم ١، چ آشنایی با ادیان بزرگتوفیقی، حسین،  .٧

  .١٣٧٩اسلامی، 

  .١٣٦١، قم: مؤسسه در راه حق، سیر تاریخی انجیل برناباتوفیقی، حسین،  .٨

  .١٤٠٠، تهران: جامی، ١ه فرهنگ امیری، چ ، ترجم؟چرا مسیحی نیستمراسل، برتراند،  .٩

  .١٣٧٥، قم: معارف، درآمدی بر تاریخ و کلام مسیحیتنژاد، محمدرضا،  زیبایی .١٠

  .١٣٨٢، تهران: سروش، ای شناسی مقایسه مسیحیتنژاد، محمدرضا،  زیبایی .١١

، قم: مؤسسه امام پسر خدا در عهدین و قرآنسلی�نی اردستانی، عبدالرحیم،  .١٢

  .١٣٧٨، خمینی

، چ درآمدی بر الهیات تطبیقی اسلام و مسیحیتسلی�نی اردستانی، عبدالرحیم،  .١٣

  .١٣٨٢، قم: طه، ١

  .١٣٦٩، تهران: اسلامیه، راه سعادتشعرانی، ابوالحسن،  .١٤
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ره� مكتب النهضة المصرية� ــاهـ� ق�١٢ چ مقارنة الاديان اليهوديةد� ــمـلبي� احـش �١٥

  م� ١٩٩٧

  .١٣٩٢  شکرانه، ، قم:بشارات عهدینصادقی، محمد،  .١٦

  تا.  بی  ، قم: نشرجامعه مدرس�،التوحيدعلي،  صدوق، محمدبن .١٧

، قم: دفتر انتشارات اسلامى ٥، چ المیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی، محمدحسین،  .١٨

  ق. ١٤١٧مدرسین حوزه علمیه،   جامعه

، ترجمه سیدمحمدباقر موسوی ترجمه تفسیر المیزانطباطبایی، محمدحسین،  .١٩

  .١٣٧٤مدرسین حوزه علمیه قم،   م: دفتر انتشارات اسلامى جامعههمدانی، ق

  .١٣٦٧؛ دفتر نشر فرهنگی، ٢، چ البحرین مجمعالدین،  طریحی، فخر .٢٠

، تنظیم و پاورقی از سید انیس الأعلام فی نصرة الاسلامفخرالاسلام، محمدصادق،  .٢١

  .١٣٥٩-١٣٥٠عبدالرحیم خلخالی، تهران: مرتضوی، 

، تحقیق و تصحیح محضر الشهود فی رد الیهودمحمد،  نب قزوینی یزدی، جلیل .٢٢

المللی ترجمه و نشر  ، قم: مرکز بین٣زاده طباطبایی، چ  رضا حسن سیدمحمد

  .١٣٩٩المصطفی 

، ای در رد یهودیت� محضر الشهود فی ردّ الیهود رسالهقزوینی یزدی، حاج بابا،  .٢٣

  .١٣٧٨ور، حض  رتی انتشا  فرهنگی  تحقیق حامد حسن نواب، قم: مؤسسه

 �های قانونی ثانی� براساس کتاب مقدس اورشلیم هایی از عهد عتیق کتاب کتاب .٢٤

  تا. ترجمه پیروز سیاّر، تهران: نشر نی، بی

، ترجمه ١، چ های یهود خدا� جهان� انسان و ماشیح در آموزهکهن، ابراهام،  .٢٥

  .١٣٨٢امیرفریدون گرگانی، المعی، 

  .١٣٥٠ترجمه امیرفریدون گرگانی، تهران: اساطیر، ، ای از تلمودگنجینهکهن، ابراهام،  .٢٦

  �١٣٧١دارالكتب الإسلامية� ، ١٠، چ تفسیر �ونهمكارم ش�ازى، ناصر و همکاران،  �٢٧

، قم: ١، ترجمه بهروز حدادی، چ درسنامه الهیات مسیحیکراث، آلیستر،  مک .٢٨

 .١٣٨٤انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، 

، ترجمۀ حسین توفیقی، قم: مرکز مطالعات و ٤، چ م مسیحیکلا میشل، توماس،  .٢٩
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  .١٣٩٦تحقیقات ادیان و مذاهب، 

 .١٣٨٩  ، ترجمه مسعود ادیب، قم: نشر ادیان،یهودیتنیوزنر، جیکوب،  .٣٠

، تهران: اساطیر، ٢، ترجمه جیمز هاکس، چ قاموس کتاب مقدسهاکس، جیمز،  .٣١

١٣٨٣.  

  تا. لجیل، بی، بیروت، دارااظهارالحق الله� رحمةهندی،  .٣٢

، ترجمه مهرداد فاتحی، تهران: خداوند ما عیسی مسیحوالوورد، جان فلیپس،  .٣٣

  تا. آموزشگاه کتاب مقدس، بی

  

  

  



 

 

  یفیفتا تضعتا تضع  ییییاز خرافه زدااز خرافه زدا  یران،یران،اا  ییسلفسلف  شبهشبه  یانیانجرجر  یتیتمورمورأأمم  

  ییمذهبمذهب  ييباورهاباورها

  *محمد ملک زاده

  چکیده

بـه بررسـی ظهـور و گسـترش  سلفی ایرانـی، انیجر با هدف تبیین هویت واقعی این پژوهش

هـای  پردازد؛ جریانی که با تأکید بـر مبـارزه بـا خرافـات، آموزه در ایران معاصر میاین جریان 

 عـزاداری، شیعی را هدف انتقاد قرار داده و بسیاری از باورهای مرکزی تشیع ماننـد امامـت،

ادی چــون شـیخ هــهم افـرادیقبــور، توسـل و شــفاعت را بـه چــالش کشـیده اســت.  ارتیـز

شریعت سنگلجی، احمد کسروی، یوسـف شـعار و برخـی دیگـر، اسدالله خرقانی، آبادی،  نجم

های  یافتــهاند.  نقــش محــوری در تــرویج افکــار مشــابه ســلفیت و وهابیــت در ایــران داشــته

در پوشش  یتوهابه�ن رویکرد  دی، ادامه و بازتولمورد بحث جریاندهد  پژوهش نشان می

ظاهر تحـت عنـوان اصـلاح   اگرچه بهایرانی است. این جریان  شده یبوم یها تیواژگان و روا

کنـد، امـا  فعالیـت می» مبـارزه بـا خرافـات«شعار و با بازگشت به قرآن و سلف صالح  ،دینی

 فیبسـتر تضـعو  در جامعه ایران بـوده مذهبیتضعیف هویت  ان،یجر نیراهبرد ا نیتر مهم

  .استه را فراهم ساخت ینفوذ افکار وهاب لیو تسه یعیش یها آموزه

  .و مبارزه با خرافات ییگرا عقل ستیزی، یعهش یرانی،ا یسلف یانجر یران،ا :يدیکل واژگان

                                                   
 .یاسلام یشهپژوهشگاه فرهنگ و اند یاراستاد، malekzadeh1350@gmail.com.  

  علمی تخصصی پاسخ ۀفصلنام

  ۱۴۰۴ ونهم، پاییز سی ۀسال دهم، شمار
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  مقدمه

هـای متعـددی  ویژه از دوران مشروطیت تاکنون، شـاهد ظهـور جریان تاریخ معاصر ایران، به

ها با طـرح  اناند. این جری بوده است که هدف اصلی خود را هجمه به عقاید تشیع قرار داده

اساس، تلاش در تضعیف، تخریب و مقابلـه بـا باورهـا و اعتقـادات ملـت شـیعه و  شبهات بی

تـوان بـه جریـان نوظهـور  ها، می اند. از جمله این جریان بیت در ایران داشته دوستداران اهل

سلفی ایرانی اشاره کرد که بـا شـعار مقابلـه بـا خرافـات در باورهـای شـیعه، در واقـع هـ�ن 

کند. پژوهش حاضر  پایه وهابیت و سلفیت را در جامعه شیعی ایران تبلیغ می های بی دگاهدی

ترین رهـبران آن در ایـران  های این جریان، بـه معرفـی شـاخص و اندیشه ءبا هدف بررسی آرا

  .پردازد می

  . پیشینه جریانی١

هابیت، ممکـن های فکری آن در و  بررسی جریان سلفی ایرانی در ایران، بدون توجه به ریشه

طورکلی، سلفیه اصطلاحی نوظهور در تاریخ اندیشه اسـلامی اسـت کـه گروهـی از  نیست. به

عبدالوهاب این عنوان را برای خـود  تیمیه و محمدبن حنبل، ابن اهل حدیث و پیروان احمدبن

 اند.  برگزیده

ق) اصــلاحاتی در مکتــب اهــل  ۳۳۴هجــری، ابوالحســن اشــعری (متوفــای  ۳۰۵در ســال 

تیمیـه  گیری مکتب اشعری انجامید. در قرن هفـتم هجـری، ابن ث پدید آورد که به شکلحدی

حنبل، دعـوت بـه روش سـلف را شـعار خـود  ق) با بازگشت به شیوه احمـدبن ۷۲۸(متوفای 

). در ٣٤٦ ص ،٤ ق، ج ١٤١٦تيميـه،  نابـعنوان رهبر فکری سلفیه شـناخته شـد ( قرار داد و به

هــای سیاســی و  ق) بــا ح�یت ۱۲۰۷عبــدالوهاب (متوفــای  بن قــرن دوازدهــم هجــری، محمد

جزیره عربسـتان پرداخـت  تیمیـه در شـبه های ابن سـعود، بـه تـرویج دیـدگاه نظامی محمدبن

هــای بســیار، ســیطره خــود را بــر  ). او پــس از نبردهــا و خونریزی١٩ ق، ص ١٤١٨الزينــدي، (

ه، با افزایش درآمدهای نفتـی سواحل خلیج فارس و سراسر منطقه حجاز گسترش داد. در ادام

گری و وهابیت ابتدا در این کشور و سـپس در دیگـر منـاطق  های سلفی در عربستان، گرایش

قاره هند و پاکستان و افغانستان، ش�ل آفریقا و نهایتاً ایـران،  جهان اسلام، از جمله یمن، شبه

  با سرعت بیشتری گسترش یافت.



 

 

111  

أم
ور

م
ت

ی
 

جر
ن

یا
 

به
ش

 
لف

س
ا ی

ن،
را

ی
 

دا
 ز

ه
اف

خر
ز 

ا
ی

ی
 

ضع
 ت

تا
ف

ی
 

ها
ور

با
 ي

هب
ذ

م
ی

  

  هاي سلفي در ايران . انديشه٢

های اجت�عـی،  ای پیدایش جریان سلفیه در جهان اسلام را، ه�نند بسـیاری از پدیـدهه ریشه

وجو کـرد کـه در ایـن میـان، بحـران هویـت  های اجت�عـی جسـت باید در بستر برخی بحران

مانـدگی ایـن کشـورها از  ای دارد. با ورود استع�ر به کشورهای اسلامی و عقب اهمیت ویژه

یسه با جهان غرب، بحران هویت ابعاد گوناگون جوامـع اسـلامی روند رشد و پیشرفت در مقا

آفرینـی کردنـد  گیری بحران هویـت نقش را دربرگرفت. در ایران نیز، عوامل متعددی در شکل

های فرهنگی ناشی از نفوذ فرهنگ غـرب بودنـد. در ایـن میـان،  که عمدتاً تحت تأثیر بحران

و به کشورهای غربـی شـکل گرفـت و موجـب زده ـ که با اعزام دانشج نقش روشنفکران غرب

های مشـابه در  شیفتگی آنان به فرهنگ غرب شد ـ شایان توجه اسـت؛ اینـان، ه�ننـد �ونـه

دیگر کشورهای اسلامی، به ترویج فرهنگ غرب در جامعه ایران پرداختند و بر بحران هویت 

معاصر گسـترش یافـت، هایی که در عصر  دامن زدند. در مواجهه با این بحران، یکی از جریان

مانـدگی مسـل�نان را در بازسـازی  جریان سلفیه بود که تنها راه عبور از بحران و جبران عقب

و » سـلف صـالح«ها و بنیادهـای اصـیل اسـلامی، پیـروی از  هویت دینی، بازگشت بـه ریشـه

د، گیری گرایش بـه غـرب بـو  جست. از دوره پهلوی اول که مقارن با اوج مبارزه با خرافات می

در سـطحی گسـترده، » ضدیت با خرافات«گیری حرکتی تحت عنوان  جامعه ایران شاهد شکل

  های منتسب به روحانیت، بوده است. ویژه از سوی برخی گروه به

تـرین رهـبران جریـان سـلفی ایرانـی در تـاریخ معـاصر ایـران، بـا  در ادامه، با معرفی مهم

  خواهیم شد.ها و مواضع ایشان در کشور بیشتر آشنا  اندیشه

  رانیدر ا یسلف شبه انیبر جر  رگذاریثأت یها چهره. ٣

داننـد و  پردازان بنیادگرایی اسـلامی می الدین اسدآبادی را از نخستین نظریه برخی، سیدج�ل

گذار و آغازگر روشنفکری یا نوگرایی دینی در جهـان اسـلام معرفـی  گروهی دیگر، وی را بنیان

�ل، نخستین متفکر مدرن و فعال اجت�عی بود کـه نسـبت ). سیدج١٣٨٣کنند (نوروزی،  می

هـا هشـدار داد و در مواجهـه بـا  های آن های اجت�عـی جوامـع مسـل�ن و ضـعف به آسیب

ماندگی مسل�نان، بازگشت بـه  های غربی، با تأکید بر مبارزه با استع�ر و درمان عقب قدرت

ویژه در ایـران و  ری او بر جوامع اسلامی، بـهرو، تأثیرگذا کرد. ازاین اسلام سلف صالح را تبلیغ 

 مصر، بسیار قابل توجه است.
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ماندگی کشورهای اسلامی، درماندگی آنـان در  بیشترین دغدغه و نگرانی سیدج�ل، عقب

-١٥٥، صـص ١٣٨٨حلی برای خـروج از ایـن وضـعیت بـود (نـوازنی،  برابر استع�ر و یاف� راه

افی در افکار مسل�نان و دوری آنـان از اسـلام نخسـتین ویژه، نفوذ باورهای خر  ). وی به١٨٤

های ایـن  دانسـت. برخـی از جنبـه و سیره سلف را عامل اصلی مشکلات جوامـع اسـلامی می

های وهابی و سلفی مورد سوءاسـتفاده  های وابسته به اندیشه دیدگاه، بعدها از سوی جریان

ایگنـاس «یر شـد. در همـین زمینـه، ای مغایر با اهـداف سـیدج�ل تفسـ گونه قرار گرفته و به

الدین در مصرـ  هـای سـیدج�ل ، خاورشناس یهودی اروپایی که از نزدیک با فعالیت»گلدزیهر

 هر،یگلـدزدر آن سرزمین نامیده اسـت (» نهضت وهابی فرهنگی«گذار  آشنا بود، وی را بنیان

ــیس اســبق دانشــگاه ا٣٤٩-٣٤٨ص ، صــ١٣٧٤ ــین محمــد البهــی، اســتاد و رئ لأزهــر، ). همچن

، یالبهـتیمیه در آن گام برداشته بود ( داند که ابن دهنده ه�ن مسیری می سیدج�ل را ادامه

  ).٨٤- ٨٣ص ، ص١٣٧٢

  وجود دارد. ی،محققان، موافقان و مخالفان متعدد یندر ب یدج�لس گری ینسبت به سلف

ر افکـار هایی در داخل ایران که به نوعی تحت تـأثی در ادامه، به منظور معرفی شخصیت

  های آنان خواهیم پرداخت. اند، به بررسی آراء و اندیشه وهابی قرار داشته شبه

  آبادی . شیخ هادی نجم۱-۳

ــادی شــیخ هــادی نجم ــران در دوران پادشــاهی ق)١٣٢٠ـ  ١٢٥٠( آب ، از عالمــان برجســته ته

ــود. نجم شــاه و مظفرالدین ناصرالدین ــا برخــی از مهم شــاه قاجــار ب ــادی ب ــ آب ــرین مخالف ان ت

الدین اسدآبادی به ایران آمـد، از  ای که سیدج�ل کرد. در دو دوره شاه همکاری می ناصرالدین

ای کـه وی را  گونـه ؛ به)٨ص  ،١٣٦٢الاسلام كرما�،  ناظم( مند شد های شیخ هادی بهره ح�یت

حـاد های ات اند. هنگام آغاز فعالیت الدین دانسته ترین روحانی مقیم ایران به سیدج�ل نزدیک

ترین یـاران وی در ایـران  الدین در استانبول، شیخ هادی از برجسته اسلام به رهبری سیدج�ل

ــود  ــادي،  دولت(ب ــان  نجم). ١٢٤ ص ،١ج  ،١٣٦٢آب ــرزا آقاخ ــتان می ــین از دوس ــادی همچن آب

شاه همراهی کـرد. پـس از اعـدام  و شیخ احمد روحی بود و در طرح قتل ناصرالدین *کرمانی

                                                   
 یها شهیو صاحب اند یرانیا نینو سمیونالیناس گذاران انیآخوندزاده از بن یدر کنار فتحعل توان یرا م یآقاخان کرمان رزایم .*

که با نقد حمله اعراب و  داند یدر جامعه م و نقش آن نید نیادیاو را از منتقدان بن ت،یآدم دونیش�ر آورد. فر به یستیلایماتر
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ــ ــرزا رضــا کرم ــل ناصرالدینمی صــورت  شــاه، شــیخ هــادی به شــاه، توســط مظفرالدین انی، قات

 ).٢٣٤ ، ص١٣٦٢ ،یالاسلام کرمان ناظم( دکر خصوصی مراسم چهلم و سالگرد وی را برگزار 

های تاریخ معـاصر ایـران دانسـت  ترین شخصیت توان از مهم آبادی را می شیخ هادی نجم

هـای شـاخص  لفی قرار داشت. بسـیاری از چهرهها و نظراتش تحت تأثیر جریان س که اندیشه

ــاگردان و  ــاصر، از ش ــران مع ــی در ای ــنفکری دین ــان روش ــلفی و جری ــر س ــه تفک ــته ب وابس

اند. میرزا محمدخان قزوینـی  های او تأثیر پذیرفته آبادی بوده یا از اندیشه یافتگان نجم تربیت

شنفکر و نابودکننـده عقایـد مجتهد آزادمنش، رو «مند شده بود، او را  که از محضر شیخ بهره

  ).تا یب ،ینیقزوکند ( توصیف می» موهوم

آبــادی آمــده کــه او از جملــه کســانی بــود کــه شــاخه  در شرح احــوال شــیخ هــادی نجم

آبادی گرچـه سـه سـال پـیش از  کرد. نجم اسلامیسم در تهران را در عصر قاجار هدایت می پان

هایش بـر بسـیاری از پیشـگامان  و اندیشـه ها آغاز نهضت مشروطیت از دنیا رفت، اما دیدگاه

ای بـا  زاده ـ که عموماً مناسبات دوسـتانه روشنفکری مشروطه تأثیر گذاشت. دکتر مهدی ملک

عمـرش کفـاف نـداد تـا میـوه «نویسـد:  عل� نداشت ـ با تأسف از درگذشت شـیخ هـادی می

» شـیرین گردانـدهـا کاشـته بـود،  زح�تش را بچیند و کـامش را بـه شـهد افکـاری کـه در دل

عنوان یکـی از اعضـای  ). او همچنین از شیخ هادی بـه١٧٠-١٧١ص ، ص١ ، ج١٣٨٢زاده،  ملك(

کنـد کـه از معـدود روحـانیون طرفـدار  ضمیر و روشنفکر دوران استبداد ناصری یاد می روشن

). در جـایی دیگـر، او را از ٦٩-٦٨ صصـهـ�ن، �دن و فرهنگ نـوین (غربـی) بـوده اسـت (

کنـد کـه اکـ� روشـنفکران دوره نـاصری،  مبارزه با خرافات ذکـر کـرده و تأکیـد میپیشگامان 

انــد و رهــبران نهضــت نــوین بــا او ارتبــاط نزدیــک  یافتگــان مکتــب ایــن روحــانی بوده تربیت

عنوان یکـی از پیشـگامان و  ). اس�عیل رائین نیز از شیخ هـادی بـه١٧٠ ه�ن، صاند ( داشته

کند که حلقه او و همفکرانش به لژ بیـداری  ی در ایران یاد میاعضای قدیمی فرقه فراماسونر 

). عبـدالهادی حـائری نیـز بـر ارتبـاط شـیخ ٥٤، ص ٢، ج ١٣٥٧شد (رائ�،  ایرانیان شناخته می

). برخــی ٩١ ص ،١٣٥٩، یحــائر خــان تأکیــد کــرده اســت ( هــادی بــا جمعیــت آدَمیــت ملکم

                                                                                                                   

 
  ).١٣٥٧، آدمیت( از اسلام پرداخت شیپ رانیا یها نییآ شیو ستا دیپس از اسلام، به �ج یها دولت



 

 

114  

ار
شم

م، 
ه

 د
ل

سا
 ة

س
  ی

ه
و 

ش
م، 

ت
اب

ت
ن

تا
س

 
1

4
0

4
  

 ،یآبـاد دولـتاند ( بابیـه نیـز دانسـتهمسلک و عضو مخفی فرقه  مورخان، شیخ هادی را بابی

  ).٢٥٢ ، ص١٣٧٠ نگ،یهارد و ٩٢ ، ص١٣٨٨

حـاج شـيخ هـادي «نويسـد:  محسن صدر در كتاب خاطرات خود درباره شيخ هـادي مـي

كلي برخلاف سبك و س�ه عل� بود و با  طريقه خاصي در درس و محاوره و زندگي داشت كه به

مشحون به طعن آنان (روحانيون) بود و با عبـارات ساير عل� مراوده نداشت... سخنان شيخ 

كـرد، بـه  ها مخالفـت صريـح مـي خوان آنان و طبقات وابسته به عل� از قبيل وعاظ و روضـه

  ).٧٧، ص ١٣٧٨مرسلوند، » (گفتند اي كه بعضي مقدس� او را ضال و مضل مي درجه

هـا بـا  ط اشـتراک آنآبادی و نقـا ها و باورهای شیخ هادی نجم بندی کلی دیدگاه در جمع

 توان بر موارد زیر تأکید کرد: جریان سلفیه و وهابیت، می

  . تأکید بر مراجعه مستقیم به قرآن کریم1

واسطه به آیات قرآن و دوری از اتکا به منابع روایـی  آبادی بر لزوم رجوع بی شیخ هادی نجم

بـا نگـرش سـلفی،  )؛ رویکردی که٢٧٩ ، ص١٣٦٩الگار، تأکید داشت ( بیت و احادیث اهل

  خوانی دارد. ویژه وهابیت، هم به

  . مخالفت با تقلید2

وی اعتقاد داشت که تقلید نباید مبنای پذیرش باورها و رفتارهای مذهبی باشد و آن را مـورد 

آبـادی هـر آنچـه را کـه بـا عقـل  ). نجم٩٢، ٣٣ص ، صـ١٣١٢ ،یآبـاد نجـمداد ( انتقاد قرار مـی

کــرد  گرفــت و مبــارزه می خوانــد و در برابــر آن موضــع می دانســت، خرافــه می ناســازگار می

  ).٥٣(ه�ن، ص 

  . لزوم بازگشت به سلف3

هـا و سـبک زنـدگی سـلف  محور فکری او، نظیر جریان سلفیه، بر ضرورت بازگشت به آموزه

  ).١٢١ ه�ن، صصالح و مسل�نان صدر اسلام قرار دارد (

  شفاعت، توسل و عزاداريمخالفت با . 4

بـا  تیـوهاب ژهیو بـه ،یبـا نگـرش سـلفهای مختلف کتاب خود، همسـو  ی در بخشآباد نجم

 ،یآبـاد نجـمعقاید شیعیان درباره شفاعت، توسل و عـزاداری بـه مخالفـت برخاسـته اسـت (

  ).٢٦١-٢٦٠، ٨٤ ص، ص١٣٧٨
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  اسداالله خرقانی . 3- 2

گردان گری دینــی و از شــا از جملــه مــدعیان اصــلاحق) ١٣٥٥ـ  ١٢٥٤(سیداســدالله خرقــانی 

). خرقـانی ٦٠-٥٩ صصـ، ١٣٦٢ ،یآبـاد دولـتآید ( ش�ر می آبادی به برجسته شیخ هادی نجم

تـدریج بـه بیـت ایـن مرجـع وقـت تشـیع  مدتی در زمره شاگردان آخوند خراسـانی بـود و به

کـرد، برخـی  دلیل نقـش فعـال و پررنگـی کـه خرقـانی در ایـن بیـت ایفـا می نزدیک شـد. بـه

اضع آخوند خراسانی را تحت تأثیر نفـوذ فکـری و رفتـاری خرقـانی پژوهشگران بسیاری از مو 

 ).١٣٨٥شهبازي، اند ( دانسته

در دوران نهضت مشروطه، خرقـانی از فعـالان اثرگـذار ایـن جنـبش بـود و نقـش رابـط میـان 

هجـری  ۱۳۲۲ای کـه در سـال  خواهان و عل�ی نجـف را برعهـده داشـت. وی در جلسـه مشروطه

خان میکده با حضور رهبران جنبش تجددخواهانه مشروطه برگزار شـد،  ی�نقمری در باغ میرزا سل

عنوان یکی از نه عضو منتخب این جمـع انتخـاب شـد تـا بـرای جلـب همراهـی  حضور یافت و به

عل�ی نجف با نهضت، به نجف بازگردد و تلاش کند بر مواضع علـ�ی ایـن شـهر تـأثیر گذاشـته و 

  ).٢٢٤ ، ص١٣٥٣ ،ی و تدینفومنر ایران فاصله ایجاد کند (ها و جریان دینی اصیل د میان آن

آبادی، دلبستگی پنهانی بـه  برخی مورخان عقیده دارند که خرقانی همچون استادش نجم

، ٩ ، ج١٣٧٤السـلطنه،  ع�های بابی داشت، اما هرگز این تعلق خاطر را آشکار نکـرد ( اندیشه

ــدگاه٦٨٠٧ ص ــا  های خرقــانی ). برخــی از باورهــا و دی ــوان محوالموهــوم و در کتــاب او ب عن

در قرآن، » اولواالامر«کند که مقصود از  ذکر شده است. وی در این اثر تأکید می صحوالمعلوم

 /١٣٣٩، یخرقـانهـا، مصـداق مشخصـی وجـود نـدارد ( خلفای چهارگانه هسـتند و پـس از آن

اسـتناد شـیعیان بـه ). او همچنین در زمینه امامت، بر این باور است که ٣٨-٣٦ ق، ص ١٣٧٩

هـای  کنـد و اختلاف آیات مربوط بـه واقعـه غـدیرخم بـرای اثبـات اصـل امامـت کفایـت �ی

). خرقـانی در ٧٧ هـ�ن، صدانـد ( مربوط به خلافت را امری فردی و اجت�عی، نه دینی، می

همین اثر با تبیین علل ضعف و شکسـت مسـل�نان، تنهـا راه بازیـابی عـزت و اقتـدار امـت 

  .)١٧-١ص (ه�ن، صکند  را بازگشت به سلف معرفی میاسلامی 

  . شیخ ابراهیم زنجانی3-3

هــای تأثیرگــذار دوران  تــوان از جملــه چهره را میش)  ١٣٤٥ـ  ١٢٣٥(شــیخ ابــراهیم زنجــانی 

محمد «ش�ر آورد. اس�عیل رائین با اشاره به فهرست اعضای جامع آدَمیت، از  مشروطیت به
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). بـا آغـاز ٦٧٨ ، ص١ ج ،١٣٥٧ ن،یرائـکنـد ( نجـانی، نیـز یـاد می، پدر شیخ ابـراهیم ز »هادی

بار بـه  گـرا قـرار گرفـت و چنـدین خواهان غرب نهضت مشرـوطه، زنجـانی در صـف مشرـوطه

عنوان دادسـتان در  �ایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شد. در دوران مشرـوطه دوم، او بـه

ا� برجسته را به اعـدام محکـوم سـاخت آفرینی کرد و این ع الله نوری نقش دادگاه شیخ فضل

زاده،  ). پس از اعـلام برائـت آخونـد خراسـانی از سیدحسـن تقـی٣٠٧ ، ص١٣٨٤ابوالحسني، (

زاده برخاست و با استهزا و نقد حکم آخونـد خراسـانی، تلویحـاً وی و  زنجانی به دفاع از تقی

همچنـین از مخالفـان  ). او٣٤٣-٣٣٦ صصـ، ١٣٥٩افشـار، خواند (» عل�ی سوء«مازندرانی را 

دو نفـر بـا مـدرس خیلـی مخـالف «نویسـد:  سرسخت سیدحسن مدرس بود؛ حسین مکی می

 ).٢٤٧ ه�ن، ص» (آبادی و شیخ ابراهیم زنجانی... بودند: حاج میرزا یحیی دولت

زنجـانی بــه مـرور زمــان از آیـین تشــیع و مبـانی آن فاصــله گرفـت و تحــت تـأثیر افکــار 

  های او در این حوزه عبارتند از: این جریان همسو شد. برخی از دیدگاه وهابی در ایران، با شبه

  . توهین به علمای شیعه۱

های وهابی، به اهانـت نسـبت بـه علـ�ی شـیعه و آداب و  زنجانی، تحت تأثیر برخی گرایش

دانست که بـرای قـرون مـت�دی  طلب می سنن تشیع پرداخت. او عل�ی شیعه را افرادی جاه

). ٢٩٤-٢٩٣ص هـ�ن، صـانـد ( سنت درگیر بوده مسئله خلافت و امامت با اهل بیهوده بر سر

قـرآن و احادیـث «نویسـد:  در بخشی از خاطراتش درباره عملکرد عل� و روحانیون شیعه می

وارده نامجعول را بر طبق آنچه خواستند معنا دادند... بر نفع هر چه خواستند، بـر ضرر هـر 

عموم را انباشتند... حقایق را زیر هزاران پرده اوهـام مسـتور چه خواستند، مغز و دل و فکر 

�ودند، بر دین و شریعت هر چه خواستند افزودند یـا کاسـتند... راه علـم و فکـر و تعقـل و 

  ).٦٣-٦٢ صص، ١٣٧٩ ،یزنجان» (ترقی افکار را بستند و...

خـی را حاصـل تبلیغـات هدفمنـد بر  بیـت در جای دیگری، عشق مردم ایـران بـه اهل

داند که با بالا بردن مقام امامان، قصد کسب قداست و مرجعیـت  سودجویان جاه و مقام می

 خود را پـر سـازند! بیجبرای خود داشته و از طریق ترویج تعظیم و توسل و نذر به امامان، 

  ).٥٧-٥٤ ص(ه�ن، ص
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  . شرک دانستن توسل به ائمه۲

کند و کسانی که آنان را وسیله تقـرب  دود میرسان مح زنجانی مقام انبیا و ا�ه را در حد پیام

قطعاً اسلام، انبیا و «خواند:  پرست می شوند، مشرک و بت دانند و به آنان متوسل می الهی می

های میان خلق و خالق را فقط به همین صفت معرفـی کـرده کـه جـز پیـک بـودن و  واسطه

ازی ندارند و هرگز واسطه تکوین رساندن و اوامر و نواهی حق را به مردم رسانیدن، امتی پیغام

  ).٧٧-٣٠ ص(ه�ن، ص» و مقدرات نیستند... هیچ واسطه فیضی میان خدا و خلق نیست

  . تمسخر زیارت ائمه و خراف� دانستن آن۳

را بـه سـخره گرفتـه و آن را  زنجانی عمل زیارت و رفتار زائران و خادمان بارگاه امام رضـا

کلفتی  فریبی و خرافات و گردن خوری و آدم بازیگری، مفت«کند:  آمیخته با خرافات معرفی می

آخوندی را باید در آنجا دید... عایدات حضرتی �اماً برای تقویت خرافات و افزایش  یِ ط�عو 

خدام نام  خوار به شود؛ بیش از ده هزار نفر بیکار مفت خوار و گدایی و... صرف می اشرار مفت

  ).١٧٢ ه�ن، ص» (اند... نتیجه عنی و بیم و عناوین مختلف، مشغول اع�ل بی

   �خوان . توهين به مجالس عزاداري و روضه۴

الله حاج آقا عزالدین نقل شـده  اتی که در مورد شیخ ابراهیم زنجانی از آیت در یکی از خاطر

آمـدیم کـه در خرمـدره ـ  همراه شیخ ابراهیم، با درشکه از تهران بـه زنجـان می«آمده است: 

رو شـدیم؛ جوانـک بـا  دسـت روبـه رسخی زنجان ـ با جـوانی مطـرب و تنبـک بهواقع در ده ف

که لابد او نیز همچـون دیگـر عالمـان، ایـن پیشـه را سـخت مکـروه  دیدن شیخ و به گ�ن این

دارد، به مخفی ساخ� تنبک پرداخت که ناگهان بانگ وی برخاست که نه! نه! بیا جلـو! و  می

ــو [نعــ ــکِ ت ــن تنب ــواز! ای ــبر و روضــه ســیدمحمدتنبــک را بن ــه] از من  »!بهــتر اســت *وذ بالل

  ).٣٢٤-٣٢٣ص ص ،١٣٨٤ابوالحسني، (

در اواخر عمر، شیخ ابراهیم زنجانی به نگارش و انتشار آثـاری پرداخـت کـه سـنخیتی بـا 

مانند کاپیتان پـانزده سـاله، بـرادر خـائن و هایی  جایگاه روحانیت شیعه نداشت. ترجمه رمان

همچنـین آثـاری در نقـد مبـانی  هایی چون شهریار هوشمند و رساله یهودی سرگردان، تألیف

  ).١٦ ص ،١٣٨٢ ،یشهباز های او در این دوره بود ( تشیع، از جمله فعالیت

                                                   
 .الله سید محمد موسوی زنجانی، از عل�ی معروف زنجان آیت .*
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  زاده . محمد خالصی3- 4

هایی اســت کــه در دوران  از جملــه شخصــیتش) ١٣٨٣ـ  ١٣٠٨(زاده  شــیخ محمــد خالصــی

های  ع�ر در ایـران و عـراق پرداخـت و سـالهای جهانی اول و دوم، به مبـارزه بـا اسـت جنگ

های پایـانی عمـر  حـال، در دهـه بسیاری از عمر خود را در زندان و تبعیـد سـپری کـرد. بااین

های شیعی تبدیل شـد. هرچنـد  خویش، به یکی از منتقدان جدی بسیاری از باورها و دیدگاه

دیـک سـاخت، امـا بـرخلاف این انتقادات تا حدی او را به برخی از عقاید سـلفی و وهـابی نز 

زاده هرگـز کـاملاً از دایـره تشـیع خـارج نشـد. او  برخی دیگر از فعالان ایـن عرصـه، خالصـی

های بـابی و شـیخی و  سـو بـه نقـد اندیشـه زمان در دو جبهه به مخالفت پرداخت: ازیک هم

دانسـت، همـت  می» اوهـام و خرافـات مـذهبی«هـا را  دیگر، بـه مقابلـه بـا آنچـه آن ازسوی

 شت.گ�

زاده در قامـت یـک عـا� شـیعی مبـارز  )، خالصـی۱۳۲۰تا پایـان دوره رضاشـاه (شـهریور 

شد و در این دوران انتقاد چندانی از او نسبت به عقاید تشیع ثبت نشده اسـت،  شناخته می

کـم رویکـرد انتقـادی نسـبت بـه علـ�ی شـیعه و مناسـک  اما در دوره محمدرضا پهلـوی، کم

هـا را بـدعت و خرافـه در  هـا و رسـوم مـذهبی کـه آن . وی با آیینمذهبی در او ظهور یافت

تـوان بـه  دانست، مخالفت کـرد. از جملـه انتقـادات شـاخص او می اسلام و مذهب تشیع می

مـالی کـردن در عـزاداری  هایی ماننـد زنجیـرزدن و گِل برخی دعاها و همچنین نکوهش رسم

نامه خـود از متولیـان  زاده در وصیت ی). خالص١٣٢ص ، ص۱۳۸۶دباغ، سیدالشهدا اشاره کرد (

اش خواسته است که مردم را از انجام چنین اموری که بـه بـاور او بـدعت  و مسئولان مدرسه

 زاده، یخالصـروند، برحذر دارند و نسبت به پرهیز از این اعـ�ل آمـوزش دهنـد ( ش�ر می به

با تأکید بـر حرمـت نامه خویش  زاده در بخشی دیگر از وصیت ). خالصی١٦–١٥ صص، ١٣٤٤

  نویسد: اقامه مجلس فاتحه برای میت می

میـت را بـه اسـم مجلـس فاتحـه  خویشـاوندانبین مردم متعـارف و معمـول اسـت کـه «

�اید  شوند و واردشونده سوره فاتحه را قرائت می ها وارد می دهندگان بر آن نشانیده و تسلی

حـزب   صـورت حـزب را تجزیه کرده، به دهند... قرآن کریم و به صدای بلند شعار (فاتحه) می

خوان بلنـد  کنند تا هر کس حزب خود را قرائت �اید... روضـه درآورده بر حاضرین تقسیم می

داران را  شود بر منـبر و غالبـاً او بـدتر از �ـام حـاضرین اسـت و میـت را وصـف و تعزیـه می
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بر خدا و رسول به نـام کند به چیزهایی که اهلیت آن را ندارد و دروغ  تعریف و توصیف می

نام مجلـس  بندد و غیرذلک، شکی در حرام بـودن ایـن کیفیـت بـه می داری حسین تعزیه

  ).  ٥٠-٤٩ص ه�ن، ص( »فاتحه برای میت نیست

طبقه «و » طبقه مدعیان تجدد«دو گروه  حقیقت حجاب در اسلامزاده در کتاب  خالصی

  دهد: له قرار میگونه مورد حم را این» مدعیان و متظاهرین به دیانت

ــددین« ــاخانه متج ــان را در �اش ــت خودش ــه وق ــگاه ها و ق�رخان ــص و  ها و باش های رق

مجالس خمر با زنان اجنبـی و سـین�ها و مجـالس موسـیقی و اسـت�ع انـواع الحـان فسـق و 

کنند... و متدینین وقت خودشان را در مساجد مسقف خالی از نـور  فجور در رادیو صرف می

کننـد...  خوانی کـه هـیچ �ـره عملـی نـدارد صرف می صـاف و مجـالس روضـه آفتاب و هوای

گذارند و از دیدن فضا و تـنفس هـوا محـروم  متدینین زن را در گور سیاه (چادر) متحرک می

  ).٧١٦ و ٧٠٠-٦٩٩ص ، ص٢ ج ،١٣٨٦ ان،یجعفر» (سازند... می

عمـوم مسـل�نان ای نسـبت بـه  ها رویکـرد بدبینانـه زاده از مجموع ایـن دیـدگاه خالصی

آنچه در نظر من مهـم اسـت و انظـار را بـدان «کند:  امروزی ـ اعم از شیعه یا سنی ـ پیدا می

کنم آن است که معلوم شود مسل�نان، مسل�ن نیستند، هر چنـد  متوجه داشته و دعوت می

ن بیـت نیسـتند، هـر چنـد بـر ایشـا نامیم و شیعه در این ایام پیرو اهل ها را بدین اسم می آن

 صصـ ،١٣٤٤، زاده یخالص»! (نامند کنیم و خودشان خود را شیعه می لفظ شیعه را اطلاق می

٥٤-٥٣.(*  

گیرد که بسیاری از امـور  حدی وسیع می زاده در آثار دیگر خود دایره بدعت را به خالصی

هـا بـه طـلا و نقـره،  از جمله نذر و قسم خوردن به غیرخدا، ساخ� گنبد و بارگاه و تزیین آن

 ،داند (هـ�ن ضرع و طلب دعا نزد قبور ا�ه و آوردن اموات نزد ضریح را بدعت و حرام میت

  ).١١٤-١٠٩و  ٧٧-٧٦صص

  . شریعت سنگلجی3- 5

وهابی در ایـران  تـرین مروجـان جریـان شـبه یکی از مهمش) ١٣٢٢ـ  ١٢٧١(شریعت سنگلجی 

پرداخـت. او  هابیـت میهـای و  های سلفی و آموزه عصر پهلوی بود که آزادانه به نشر اندیشه

                                                   
  ).٥٤-٥٣ص پیشین، ص(زاده، آیا اینان مسل�نند  خالصی محمد .*
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ویژه  شـ�ری از شـعائر و باورهـای مـذهبی شـیعه، بـه  به سبک وهابیان، حمـلات تنـدی بـه

توسل، شفاعت و امثال آن، آغاز کرد و مورد ح�یت غیرمستقیم حکومت رضـاخان نیـز قـرار 

بـه ایـن موضـوع اشـاره کـرده و  الاسرار کشـفنیز در کتـاب  گرفت. حضرت امام خمینی

نام ایـ�ن و رجعـت  چرا و به چـه دلیـل وقتـی در رد کتـاب شریعـت، کتـابی بـه« نویسد: می

 ).٣٣٣ تا، ص یب ،ینیامام خم» (دهند؟! نوشته شده، اجازه انتشار �ی

حسـن سـنگلجی   شنبه در مسجد حاج شیخ های پنج سنگلجی جلسات هفتگی در شامگاه

ــزار می ــه برگ ــدانش روب ــاگردان و مری ــتقبال ش ــا اس ــه ب ــرد ک ــ�ر رو  ک ــزایش ش ــا اف ــد. ب ش

منـد بـه نقـد  کردگان نـوین و علاقه کنندگان، که عمدتاً از میان افسران ارتش و تحصـیل شرکت

مظاهر مذهبی و دینی بودند، مسجد دارالتبلیغ اسلامی را در ه�ن منطقه سنگلج تهران بنا 

کـه آرامگـاه ای در خیابان فرهنگ برپـا شـد  کرد. پس از تخریب محله سنگلج، دارالتبلیغ تازه

  ).١٧٦-١٥٩ص ، ص١٣٦٣ ،یچهاردهجا قرار دارد ( سنگلجی نیز در ه�ن

وجوی  یی، بــه ســبک وهــابیون در جســتگرا عقــل شریعــت ســنگلجی بــا ادعــای نگــرش

راه فهم دین و تدبر در قرآن «بود:  »سنت سلف«به دین از خرافات و بازگشت » سازی پاک«

عبارتی بایـد ببینـیم کـه  گرفـت نـه از خلـف؛ بـهباید به این صورت باشد که دین را از سـلف 

تصـوف و  ،فهمیدند و قبل از پیدایش فلسـفه مسل�نان در صدر اول اسلام قرآن را چگونه می

 عـتیشر». (شریعت و غیره چه دینی داشتند، تا از این طریق گرفتار اوهام و خرافات نشویم

  ).٦-٥ صص، (الف)١٣٤٥ ،یسنگلج

ویژه  لات شـدیدی را متوجـه شـعائر مـذهبی شـیعه، بـهه�نند وهابیون، سـنگلجی حمـ

های  ها را در زمره خرافـات و مصـادیق شرک قـرار داد. او مصـداق توسل و شفاعت کرد و آن

ه�ن شرکی که قـرآن و سـنت نهـی کـرده، در «شمرد:  شرک در میان مسل�نان را چنین برمی

پرســـتی،  رســـتی، سنگطور بـــارزتری منتشرـــ اســـت: قبرپ میـــان بســـیاری از مســـل�نان بـــه

ها و هـزاران چیزهـا از ایـن  پرستی، مرشدپرسـتی، تـبرّک بـه سـنگ قـدمگاه، سـقاخانه درخت

  ).٢٤ ، ص(ب)١٣٤٥ ،یسنگلج عتیشر» (قبیل...

با این رویکرد، او به مبارزه بـا برخـی مبـانی اساسـی تشـیع در دوران حکومـت رضـاخان 

، عبارت بودند از: غیبت امـام زمـانکرد  ترین مواردی که سنگلجی انکار می پرداخت. مهم
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). ایـن ٢٦٠-٢٥٧ص ، ص١٣٢٧ ،یبلاغرجعت، معاد جس�نی، معراج، شفاعت و معجزات انبیا (

رو، حکومـت آزادی  زدایی همسو بود و ازاین های حکومت پهلوی در دین اقدامات با سیاست

عتقدنـد کـه عمل کـافی بـه او داد و حتـی در برابـر منتقـدانش از او ح�یـت کـرد. برخـی م

، اهدافی مشـابه لـوتر، تومـاس و کـالون در اصـلاح مسـیحیت را کتاب فهم قرآنسنگلجی در 

  ).٢٥٢ ، ص١٣٦٠ ،یطبر کرد ( دنبال می

های وهـابیون،  هـا بـا نوشـته در مجموع، با مطالعه آثار شریعت سـنگلجی و مقایسـه آن

وجو کرد. وی خـود  جست طور گسترده در تعالیم وهابیت های او را به توان ریشه اندیشه می

 کتــاب التوحیــدخــود را براســاس  توحیــد عبــادتاعــتراف کــرده اســت کــه بخشــی از کتــاب 

عبدالوهاب نوشته است. همچنین گفته شده است که او پس از سفر حج به همراه  محمدبن

هـای آنـان گـرایش یافـت  الملـک و مطالعـه آثـار وهـابیون، بـه آموزه خان مؤ�ن میرزا حسـین

  ).٣٥٤ ، ص١٣٨٠ ان،یجعفر(

  . احمد کسروي3- 6

خـانوادگی کسرـوی را بـرای خــود  ، کــه بعـدها نامش)١٣٢٤ـ  ١٢٦٩( آبـادی سـید احمـد حکم

ای افراطــی از  های جنجـالی تــاریخ معـاصر ایـران اســت. کسرـوی �ونـه برگزیـد، از شخصـیت

و منتقدان دین، مذهب، متون کلاسیک، شـعر و ادب فارسـی و بسـیاری از بنیادهـای فکـری 

فکرانش  های انتقادی خود را همچون جمعی از هم رود. او فعالیت ش�ر می فرهنگی ایران به

های پایـانی عمـر، بـا طـرح و تـرویج  آغـاز کـرد، امـا در سـال» اصلاح دینی«در ابتدا با شعار 

 ، عملاً از دایره اسلام خارج شد.»دینی پاک«نام  ای به آموزه

ر و اجبار خانواده وارد کسوت روحانیـت شـد و بـر سالگی به اصرا ۲۰کسروی تبریزی در 

اش بـه مدرسـه  شـان نشسـت. ورود او بـا روحیـات خـاص و نوگرایانـه منبر مسـجد خانوادگی

گاه مورد اعتراض و حتی ضرب و شتم طلاب دیگـر قـرار گیـرد.  از طالبیه تبریز، باعث شد هر

ه مدرسه آمریکایی تبریز رفـت شمسی، تحصیل علوم دینی را رها کرد و ب ۱۲۹۱نهایتاً در سال 

  ).١٠ ، ص١٣٤٨ ،یکسرو و در آنجا به تدریس زبان انگلیسی و ارمنی پرداخت (

هدف اصلی کسروی، سکولار کردن جامعه ایران بود؛ هدفی کـه آن را از طریـق جنبشـی 

کـرد. او بـا انتقـاد  ای از حکومت پهلـوی پیگیـری می طور جدی در دوره به» دینی پاک«به نام 

گرایی و آداب اجت�عی جامعه، همچنین با تأکید بـر پـالایش زبـان فارسـی از  از خرافهشدید 
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شـدت  ). کسرـوی برخـوردی به١٣٧٨ ،یکسرـو نویسی در زبـان رو آورد ( واژگان عربی، به سره

جویانه نسبت به بسـیاری از مظـاهر فرهنـگ عمـومی، آداب و رسـوم،  آمیز و ستیزه مخالفت

های سنتی و فرهنگی داشت. از مذهب تشیع و بهائیـت  و ارزشنهادهای مذهبی و اخلاقی، 

گرفته تا شعرای فارسی ماننـد حـافظ و سـعدی و حتـی زبـان ترکـی آذربایجـانی، همـه آمـاج 

مـرد «و سـعدی را » گوی مفتخـوار شـاعرک یـاوه«انتقادات او بودند. برای �ونه، او حافظ را 

های دیـوان ایـن  ش بـا گـردآوری نسـخهخواند. بر همین اسـاس، کسرـوی و پیـروان می» ناپاک

هـای  هـا و کتاب هایی که به عقیده او بیهوده یا مضر بودند (مانند رمان شاعران و سایر کتاب

  ).۷-۲ صص، ۱۳۲۲ ،یکسرو سوزاندند ( ها را طی مراسم خاصی می دعا)، آن

از منظر دینی، کسروی با نگـرش سـلفی و وهـابی، بسـیاری از اعتقـادات تشـیع را تحـت 

وان مبارزه با خرافات مورد حمله قرار داد و اموری نظیر زیـارت قبـور، مراسـم عـزاداری و عن

کرد. او در نهایت، اصل اسلام را نیـز زیـر سـؤال  بزرگداشت عاشورا را انکار و حتی استهزا می

دانسـت، معتقـد بـود بایـد  که خـود را پیـامبرش می» دینی پاک«نام  برد و با معرفی طرحی به

 ١٣٤٠ ،یکسرـو  ؛١٣٧٨ ،یکسرـو مشترک میان ادیان را مبنای دین جدید قـرار داد (فقط اصول 

  ).٢٦٣ ، ص١٣٦٠ ،یطبر  و

کسرـوی «فرمایـد:  با اشاره به افکـار و عملکردهـای کسرـوی می حضرت امام خمینی

زدنـد،  های دعا... آتـش می های عرفانی و کتاب سوزی بود، کتاب یک روز داشت که روز آتش

 ،ینـیامـام خم». (مند دعا یعنی چه... رسید به آنجا که گفت مـن هـم پیغمـبرم!فه ها �ی این

  ).١٩٠–٧٩ صصق،  ١٤٠٠

  . یوسف شعار3- 7

ها پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، شهر تبریز شاهد برگزاری سلسله جلسات تفسیر  سال

بود. برخـی ) ش١٣٥١ـ  ١٢٨١(نام یوسف شعار  مآبانه توسط فردی به قرآن با رویکردی وهابی

نژاد ـ نیز در این جلسـات  از اعضای گروه سازمان مجاهدین خلق (منافقین) ـ از جمله حنیف

ها بعد در رویکردهای تفسـیری سـازمان مجاهـدین  حضور داشتند. تأثیرات این جلسات، سال

 و همچنین گروه فرقان آشکار شد.

ی سلفی ایرانی در ایـران، ها سو با وهابیان و سلفیون و همچنین جریان یوسف شعار، هم
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، ۱۳۳۹شـعار، صورت مستقل قابل فهـم اسـت ( معتقد بود که قرآن بدون نیاز به روایات و به

رود؛  شـ�ر مـی ). او از نخسـتین مروجـان ظـاهرگرایی در تفسـیر قـرآن در ایـران به٤-٣ صص

 بـاور نداشـت و رویکردی که از لوازم اساسی اندیشه سلفی است. شعار به عصـمت ا�ـه

و نه بـرای  بیت دانست؛ نه برای اهل خواهی را تنها برای خدا جایز می استعانت و حاجت

). همچنین او بـر ایـن بـاور بـود کـه حکـم نجاسـت و ٤-٣ صص، ١٣٥٢شعار، قبور پیامبران (

ها و رویکردهـا، بعـدها  طهارت، موضوعی بـاطنی اسـت، نـه ظـاهری (هـ�ن). ایـن دیـدگاه

  و اقتباس سازمان مجاهدین خلق (منافقین) نیز قرار گرفت.طور محسوسی مورد توجه  به

  زاده اکبر حکمی . علی3- 8

شـده تـاریخ معـاصر ایـران در  از نویسـندگان شناختهش) ١٣٦٦ـ  ١٢٧٦(زاده  اکبر حکمـی علی

دسـت آورد. او  به کتابچـه اسرار هـزار سـالهدوره پهلوی است که شهرتش را عمدتاً با نگارش 

سابقه علیه روحانیت، عل�ی دین و آداب و سنن مکتـب تشـیع،  ای بی هدر این کتاب با هجم

هـای گسـترده را در جامعـه ایـران برانگیخـت. انتشـار ایـن اثـر بـا  موجی از التهاب و واکنش

رو شــد و حضرــت امــام  هــای علمیــه، علــ�ی دیــن و اقشــار متــدین روبــه واکــنش تنــد حوزه

را نگـارش و  الاسرار مهـم کشـفالب، کتاب را وادار ساخت تا در پاسخ به این مط خمینی

 منتشر کند.

زاده در آغاز دوران طلبگی فردی اهـل زهـد و تقـوا بـود و  اکبر حکمی نقل است که علی

حـال،  گذاشـت! بااین گویی و غیبـت، زیـر زبـان خـویش ریـگ می حتی بـرای پرهیـز از زیـاده

شریعـت سـنگلجی، متـأثر از هایی همچون احمد کسروی و  تدریج و در پی ارتباط با چهره به

کـه  ه�یونوضوح در ماهنامه  های او از کسروی، به افکار آنان شد. تأثیرپذیری آراء و دیدگاه

ویژه در ش�ره نخست این نشریه (مهـر  شود؛ به وی مدیریت آن را برعهده داشت، دیده می

ر عمـوم ملـل امـروز بـ«کـه:  ) که ضمن تبلیغ و تقـدیر از آثـار کسرـوی و تأکیـد بـر این۱۳۱۳

، »مشرق، خصوصـاً هموطنـان لازم اسـت کـه آثـار ایـن اسـتاد بزرگـوار (کسرـوی) را بخواننـد

ــوان  مقالــه ــا عن ــور ا�ــه» پرســتی بت«ای ب ــه قب و  اطهار منتشرــ شــد کــه در آن احــترام ب

  ).٣٣٩–٣٣٨ص ، ص٤ ج ،١٣٦٣ ،یصدر هاشمامامزادگان صریحاً مورد انتقاد قرار گرفت (

، ضـمن دفـاع از اقـدامات رضـاخان و زیـر کتاب اسرار هزار سالهدر  زاده همچنین حکمی
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پوشش مبارزه با خرافات، به نقد علنی شعائر مذهبی و عل�ی شیعه پرداخت. او در این اثـر 

شکل آشکار به مبانی تشیع حمله کرده و انتقادات خود را به محورهایی معطـوف سـاخته  به

اند؛ از جملـه: مسـأله توسـل،  مورد توجه قرار گرفتهاست که عمدتاً از سوی وهابیون همواره 

  عزاداری، ساخ� گنبد و بارگاه، اصل امامت و جایگاه احادیث در اسلام.

  . سیدابوالفضل برقعی9-3

گرایانــه  در نیمــه دوم عمــر خــود بــه افکــار وهابیش) ١٣٧٢ـ  ١٢٨٧(سیدابوالفضــل برقعــی 

نهـاد. او بــا آنچـه بزرگن�یــی شخصــیت تــدریج در مسـیر افــراط گــام  گـرایش پیــدا کـرد و به

دانست، مخالفت ورزید و مسائلی چـون توسـل بـه  از سوی شیعیان می طالب ابی بن علی

شدت زیر سـؤال بـرد. عـلاوه بـر ایـن، برقعـی بارهـا انتقـادات تنـدی را متوجـه  را به ا�ه

لجنان بـا قـرآن، ا تضاد مفاتیح های علمیه و عل�ی دین کرد. وی در کتاب خود با عنوان حوزه

از جملـه خرافـاتی کـه در میـان عـوام «تقـد اسـت: الجنان، مع ضمن تردید در اصالت مفاتیح

�ایان رواج دارد و نتیجه سکوت عل� است، اعتقاد به کرامـات و  مسلمین، حتی در میان عا�

 ،قـرآن اتیـبا آ حیتضاد مفات» (ها و سایر بزرگان دین است معجزات از قبور ا�ه یا اعقاب آن

  ).http://www.borgei.comدر:  یابوالفضل برقعدیوبگاه س

هایی است که به شکل جدی مـورد توجـه و تبلیـغ وهـابیون  آثار برقعی سرشار از دیدگاه

کند که همه آیات قـرآن ـ  کتاب تابشی از قرآن تصریح میقرار گرفته است. برای �ونه، او در 

ت و بر همین اسـاس، تقلیـد از مجتهـد و عـا� را حتی متشابهات ـ برای همگان قابل فهم اس

مکتـب تشـیع  هـای داند. همچنین در کتاب بررسی علمی در احادیث مهدی، آموزه  حرام می

  را به چالش کشیده و مورد تردید قرار داده است. درباره حضرت مهدی

  . حیدرعلی قلمداران10-3

فکار سیداسدالله خرقـانی، شریعـت از دوران جوانی تحت تأثیر اش) ١٣٦٨ـ  ١٢٩٢(قلمداران 

وهابی در  های مروج افکار شبه زاده قرار داشت. او مانند بسیاری از چهره سنگلجی و خالصی

کرد و بـه مقابلـه بـا بسـیاری از  ایران، بر موضوع بدعت و مبارزه با خرافات تأکید فراوان می

شفاعت، خمـس، زیـارت و... عقاید و آداب و رسوم رایج در جامعه تشیع، از جمله اعتقاد به 

کنـد کـه قلمـداران نقـش مـؤثری در  پرداخت. دکـتر علـی شریعتـی نیـز در جـایی اذعـان می

 ).http://mmikayil.blogsky.comهای او داشته است ( دهی به اندیشه جهت
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شـد، خواسـتار اصـلاح دیـن،  قلمداران در مقالات خود که در نشریات مختلف منتشرـ می

شت به قرآن بود و در همین راسـتا بـه نقـد آنچـه از نظـر او غلـوآمیز زدودن خرافات و بازگ

پرداخت. وی در کتاب راه نجات از شرَ غُلاة، شفاعت، علم امام و زیارت را به نقد  �ود، می می

کشیده و در آثار دیگر، عقیده شیعه به وجوب خمس را مورد تردید قـرار داده اسـت. او در 

  )١٣٨٨ ،قلمداراند باور رایج شیعه درباره امامت پرداخته است (کتاب شاهراه اتحاد نیز به نق

  . محمدجواد غروي اصفهانی3- 11

از جمله طلابی بود که از جـوانی ش) ١٣٨٤ـ  ١٢٨٢(غروی اصفهانی موسوی محمدجواد سید 

های انتقـادی او در  ها، آداب و سنن رایج شیعی پیدا کرد. اندیشه گرایش به مخالفت با آموزه

با مخالفت شـ�ری از علـ�ی ایـن شـهر مواجـه شـد و چنـدین ردیـه علیـه آرای وی اصفهان 

). با گسترش افکـار غـروی در اصـفهان، شـاهد افـزایش ٣٦٤ ص ،١٣٨٠ ان،یجعفرنگاشته شد (

ای که این رویارویی به عرصه مسـائل  گونه تنش و نزاع میان هواداران و مخالفان او بودیم، به

 انقلابی نیز کشیده شد.

فـروردین  ۱۹ی از هواداران افراطی غروی، به رهبری سـیدمهدی هاشـمی، در تـاریخ برخ

ـ کردنـد  کتـاب شـهید جاویـدآبادی ـ از مخالفان غروی و  الله شمس اقدام به ترور آیت ۱۳۵۵

اللـه  ). براساس اسناد موجود، سیدمهدی هاشـمی (بـرادر دامـاد آیت٣٦٥–٣٦٤ص ه�ن، ص(

شـاگردان و پیـروان محفـل درس و اندیشـه غـروی بـه شـ�ر منتظری) و اعضـای گـروه او از 

). مهدی هاشـمی در اعترافـات خـود تـأثیر ٤١ ، ص١ ، ج١٣٧٧از محققان،  یجمعآمدند ( می

  کند: های محمدجواد غروی بر خود و اعضای گروهش را چنین بیان می اندیشه

هـایی کـه از اسـلام  سری نظریـات و برداشـت اصفهان بـر اثـر یـک  علمیه  حوزه درایشان هم «

هـا را مـا  داشت که بعضیش نظرشان بوده و بعضش بعدها معلوم شد که نظر انحرافی بوده، ایـن

شـنویم. از اسـلام و  های جدیـدی [از ایشـان] می احساس کردیم که حرف ؛بهش گرایش پیدا کردیم

مـان هـی  ها که با منطق مبـارزاتی هـم انطبـاق داشـت. ایـن بـود کـه مـا ایـن گـرایش قرآن و این

رسیدیم که خب دیگـر ایـن روحانیـت سـنتی اصـفهان کـه یـا  تر شد. یک زمانی به اینجا می محکم

حـد  گیری بکنیم؛ یعنی مـثلاً بـه طور جدی موضع شان به ساکتند یا مخالف مبارزه هستند، در مقابل

کـر تف أها تبعات و پیامدهای تـدریجی ایـن منشـ آبادی، که این قتل هم برسد و قتل مرحوم شمس

    ).٢٠٦٢٨ یابیباز  ش�ره ،یمرکز اسناد انقلاب اسلام ویآرش ،یهاشم یمهد  پرونده» (بود
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غروی، به تصریح خودش، از دوره جوانی در اندیشـه پـالایش و اصـلاح اعتقـادات شـیعه 

، )، تقیـه (هـ�ن، گفتـار هشـتم۱۳۷۹ ،یاصـفهان یغرو هایی همچون شفاعت ( بوده و آموزه

، بخـش ۱۳۷۷ ،یاصـفهان یغـرو ن، گفتـار اول)، و اجتهـاد و تقلیـد (سوم)، ولایت (ه�گفتار 

  .) را مورد انکار قرار داده استپنجم

تـوان قرابـت و  هـا می آثار متعددی از غروی اصفهانی برجای مانده که در بسـیاری از آن

  های وی با جریان وهابیت را مشاهده کرد. اشتراک اندیشه

  طباطباییحسینی مصطفی سید . 3- 12

�اینـده جریـانی در ایـران اسـت کـه هـر چنـد ش) ١٣١٤(م دمصطفی حسینی طباطبـایی سی

صــورت رســمی خــود را مســتقل از وهابیــت یــا دیگــر رویکردهــای منتســب بــه تشــیع و  به

ها متوجه مبـانی و عقایـد تشـیع اسـت و بـا  کنند، بیشترین انتقادات آن سنت معرفی می اهل

ف و نقـد ـ و حتـی تکفیـر ـ باورهـای شـیعه نگـاهی مشـابه بـا وهـابیون سـلفی، بـه تضـعی

 پردازند. می

طباطبایی از سنین نوجوانی وارد حوزه علمیه قم شد، اما هرگـز لبـاس روحانیـت بـه تـن 

های شاخص این جریـان، نظیـر برقعـی و قلمـداران،  نکرد. وی از دوران جوانی با برخی چهره

عنوان وصـی خـود  ، طباطبـایی را بـهارتباط نزدیک داشت؛ تا آنجا که قلمداران، پیش از وفات

 ییطباطبـا-ینیحسـ-یمصـطفهـایش را بـه او سـپرد ( تعیین کـرد و سرپرسـتی امـوال و کتاب

/www.aqeedeh.com/view/writer/48 ایــن گــروه بــا تشــکیل جلســاتی عمــدتاً تحــت .(

ــه باورهــا و شــعائر شــیعی  ــه ب ــه نقــد و حمل ــرآن و اقامــه �ــاز جمعــه، ب ــوان تفســیر ق عن

  شد. تند؛ جلساتی که گاه به تنش و درگیری فیزیکی نیز کشیده میپرداخ می

مصطفی طباطبایی، همچـون دیگـر اعضـای ایـن طیـف، در بسـیاری از محورهـای مـورد 

سویی و توافق نظر دارد؛ از جمله نسـبت دادن شرک  اعتراض وهابیون نسبت به شیعیان، هم

نیـاز از احادیـث، نفـی  قـرآن بی به مخالفان، متهم کردن شـیعه بـه غلـو، ادعـای امکـان فهـم

بر قبـور، عـدم اعتقـاد بـه توسـل و شـفاعت و  ولایت، تقیه و عصمت، مخالفت با برپایی بنا

های مشترک جریان وهابیت و سلفی ایرانی علیـه تشـیع  سایر موضوعاتی که از جمله دیدگاه

ــذیرش ایــن رویکردهــا در اندیشــه و گفتــار مصــطفی حســی قلمــداد می نی شــود. تأکیــد و پ

  ).٢٠٨-٢٠٠ صص، ١٣٩٦زاده،  ملکطباطبایی نیز کاملاً مشهود است (
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  گیری نتیجه

دهـد کـه ایـن جریـان عمـدتاً بـا ادعـای نقـد  بررسی جریان سلفی ایرانی در ایـران نشـان می

های اندیشـه، آداب و سـنن و هویـت  گرایانه و شعار مقابله با خرافات، بسـیاری از پایـه عقل

هـای مشـابه سـلفیت و  داده است. با برجسته کردن عقایـد و آموزه تشیع را مورد حمله قرار

آبادی و شریعت سنگلجی تـا احمـد کسرـوی  وهابیت، رهبران این جریان ـ از شیخ هادی نجم

و سیدابوالفضل برقعی و دیگران ـ در پوشش اصلاح دینی، مفاهیمی چون امامـت، شـفاعت، 

گرچـه برخـی اعضـای ایـن جریـان خـود را اند.  توسل و شعائر عاشـورایی را بـه نقـد کشـیده

هـا و باورهـای آنـان همسـو بـا  انـد، امـا آموزه مستقل از شیعه یا سنی و وهابی معرفی کرده

سلفیون تکفیری بوده و گاه منجر به گسترش تردید، تضعیف باورهای شیعی و افزایش زمینـه 

 نفوذ افکار وهابی در میان قشر خاصی از مردم ایران شده است.

دهنـده  رغم ادعای مبارزه با بدعت، بیشتر در نقـش ادامه موع، جریان سلفی ایرانی بهدر مج

رمـق شـدن هویـت  سلفیت وهابی با رنگ و لعاب بومی ظاهر شـده و هـدف اصـلی آن، کم

  .مذهبی جامعه و تضعیف گفت�ن شیعی در میان مردم ایران بوده است
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ــه،  .٢٨ ــهبازي، عبدالل ــدگ«ش ــ یزن ــه ش ــراه خیو زمان ــان میاب ــتار  ؛یزنج ــار یجس  خیاز ت

  .١٣٨٢ت� ، ١٠ش، ٢، سالزمانه مجله »رانیا ییتجددگرا

و  یكوشـــش مصـــطفي خالقـــداد هاشـــم ، بهالملـــل و النحـــل، محمـــد ،یشهرســـتان .٢٩

 .١٣٦٢، ینائين یجلال
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   .١٣٦٣، اصفهان: ک�ل، تاریخ جراید و مجلات ایران، محمد صدر هاشمی، .٣٠

 .١٣٦٠توده ایران، حزب  :، تهرانایران در دو سده واپسین ،طبری، احسان .٣١

کوشـش مسـعود  ، بهالسـلطنه روزنامه خـاطرات ع�، م�زا قهرمان السلطنه سالور، ع� .٣٢

  .١٣٧٤سالور و ايرج افشار، تهران: اساط�، 

  .۱۳۷۹، تهران: نشر نگارش، چند گفتار، محمدجواد غروی اصفهانی، .٣٣

  .۱۳۷۷، نشر اقبال، فقه استلالی در مسائل خلافیمحمدجواد،  ،یاصفهان یغرو  .٣٤

  .۱۳۷۰، نشر حجت، مغرب و هلالمحمدجواد،  ،یاصفهان یغرو  .٣٥

  .١٣٥٣ ،فروغی :، تهرانتاریخ گیلان ،تدین، عطاءاللهو  فومنی، عبدالفتاح .٣٦

  تا. کوشش ایرج افشار، تهران: علمی، بی ، بههای قزوینی یادداشت ،قزوینی، محمد .٣٧

ق/ ١٤٣٠، حقیقـت، جا ، بیشاهراه اتحاد� بررسی نصوص امامتی، درعلیح قلمداران، .٣٨

١٣٨٨.  

، ســال یکــم، شــ�ره یکــم، پــرچم مجلــه »و داســتانش �هیــد کــمی«، احمــد کسرـوی، .٣٩

  .۱۳۲۲فروردین 

    .١٣٧٨، تهران: نشر مجید، راه رستگاری، احمد ،یکسرو  .٤٠

  .١٣٧٨، تهران: فردوس، زبان پاکاحمد،  ،یکسرو  .٤١

  .١٣٤٨باه�د آزادگان،  :، تهرانمن یزندگاناحمد،  ،یکسرو  .٤٢

  .  ١٣٤٠، تهران: کانون آزادگان، ورجاوند بنیاداحمد،  ،یکسرو  .٤٣

 .١٣٦٩، ترجمه ابوالقاسم سری، تهران: توس، دین و دولت در ایران، حامد الگار، .٤٤

وزارت فرهنگ و ارشـاد  :، تهرانآبادي و مشروطيت شيخ هادي نجممرسلوند، حسن،  .٤٥

 .١٣٧٨اسلامي، سازمان چاپ و انتشارات، 

  .  ١٣٧٢، مشهد: آستان قدس رضوی، ق اسلامیفرهنگ فر ، محمدجواد مشکور، .٤٦

، قــم: ها ها و گسســت گری و روشــنفکری دینــی� پیوســت ســلفیزاده، محمــد،  ملــک .٤٧

  .١٣٩٦، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
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  .١٣٨٢، تهران: سخن، تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، مهدي زاده، ملك .٤٨

راه تجديد عظمت يا  حوالمعلوممحوالموهوم و ص، اسدالله خارقا�، موسوي م�سلامي  .٤٩

  ق.  ١٣٧٩/ ١٣٣٩پور،  ، تهران: ناشر غلامحس� نورمحمدي خمسهو قدرت اسلامي

اكـبر سـعيدي  كوشـش عـلي ، بـهتـاريخ بيـداري ايرانيـان ،الاسـلام كرمـا�، محمـد نـاظم .٥٠

  .١٣٦٢ س�جا�، تهران: نشر آگاه و نوين،

  .١٣١٢خان فروغی، تهران:  والحسن، با مقدمه ابتحریرالعقلاءی، هاد خیش آبادی، نجم .٥١

آبــادی، تهــران: وزارت  ، تصـحیح مرتضــی نجمتحریــرالعقلاء ،یهــاد خیشــ ،یآبـاد نجم .٥٢

 .  ١٣٧٨فرهنگ و ارشاد اسلامی، 

مجموعه مقالات ه�یـش  ،»الدین اسدآبادی آراء و اندیشه سیدج�ل« ،بهرام نوازنی، .٥٣

هنگــــی و پژوهشــــكده مطالعــــات فر  :تهــــران یكصــــد و پنجــــاهمین ســــالگرد،

  .١٣٨٨ ،اجت�عی

انتشـارات  تهـران: ،الـدین اسـدآبادی سیدج�ل �روشنگر شرق ،محمدمسعود، نوروزی .٥٤

  .١٣٨٣سرا،  قصیده

الاسـلامی،  ، به کوشش محمدجواد شـیخخاطرات سر آرتور هاردینگ ،هاردینگ، آرتور .٥٥

  .١٣٧٠تهران: کیهان، 

  .١٣٦٢فردوسی و عطار،  :، تهرانحیات یحییآبادی،  یحیی دولت .٥٦

57. http://mmikayil.blogsky.com  

 /www.aqeedeh.com/view/writer/48  ییطباطبا-ینیحس-یمصطف .٥٨

  





 

 

  **یانیانشبهات منتخب/ گروه ادشبهات منتخب/ گروه ادو و ها ها   پاسخ به پرسشپاسخ به پرسش  

  یواقع یخدا ی،خرد آدم

بـر خـرد و رجـوع بـه   یهتک یاخود آمدن،  به یمعنا به یرانیپرسش اول: واژه خدا در فرهنگ ا

 یخیاسـناد و ادلـه تـار یاسـت. �ـام یشـ�خو یبـه هسـت یشـیدناندهـ�ن  یادرون وجود، 

بـاور نبـوده و  یـنهرگز بـر ا یرانی،خود آمده ا ه�ن به یاباورمند خردمند  یك یران،ا ینسرزم

امـر او باشـد؛ پـس بـر  یمنام خدا، انسان را خلق كرده تا تسل به یموهوم چیزكه مثلاً  یستن

معناست كه هـر  خود آمدن، بدان به یا گری، یه�ن آدم یا كاری، یشخو یرانی،فرهنگ ا یمبنا

 یكـه بـه ژرفـ یماز فهـم و درك برسـ یا درجـه نوبـه خـود، به از ما چـه مـرد و چـه زن، به یك

  خرد ما ه�ن خدا است. یابیم،در

  پاسخ

 خدایی، در راستای اثبات اصالت عقاید و فرهنـگ ایـران باسـتان القـا این شبهه در ضمن ترویج بی

که مـا در اینجـا درصـدد  ت. ممکن است این پندار بر مکتب اومانیستی غرب تطبیق شودشده اس

کـه در ایـران باسـتان  کـرداما با ارائه دلایل ثابت خواهیم  ،نقد و بررسی مکتب اومانیستی نیستیم

های خردسـتیز در فرهنـگ  که آموزه بلکه افزون بر آن ،تنها هیچ سخنی از خردگرایی گفته نشده نه

زند، در هیچ منبع معتبری نیامده که در فرهنگ ایـران باسـتان مـراد از خـدا،  باستان موج می ایران

کـه خـرد  ،فرهنگ ایران باستان از خـدایان متعـدد و متنـوع حکایـت دارد بلکه ،خرد انسانی است

  عنوان خدا مطرح نبوده است. ای از تاریخ ایران به آدمی در هیچ برهه

                                                   
 .ادیانهای علمیه)، گروه  گویی به شبهات (حوزه گروهی از پژوهشگران مرکز مطالعات و پاسخ.  
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  علمی تخصصی پاسخ ۀفصلنام

  ۱۴۰۴ ونهم، پاییز سی ۀسال دهم، شمار

 ۱۴۹ـ  ۱۳۳صفحات 
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یرانـی از دوره مهـاجرت آسـوده شـدند و شهرنشـین گردیدنـد، هـای ا که آریایی آن از  پس

خیر و شر و زشت و زیبـای طبیعـت معتقـد شـدند.  ،یک عده عوامل خوب و بدبه تدریج  به

  قرارند:  این پرستیدند از ی مییهای عصر ودا ییترین خدایان و ارباب انواعی که آریا مهم

الاربـاب  سـ�ن پرسـتاره کـه عنـوان ربالنـوع آ  وارونـا، رب ،النوع رعد و جنـگ ایندرا، رب

واسطۀ  سوما یا هئوما عبارت از مشروبی بود که به و النوع آتش خود گرفته بود، آگنی، رب به

 قـدیانی،( گشـت �ـود در شـ�ر خـدایان محسـوب مـی نیرو و حرارتی که در بـدن تولیـد می

    ).٢٥، ص ١٣٨٧

النـوع رعـد  کـه رب» وَرثَر غنه«شت خدایی است به نام تازجمله خدایان دوره پیش از زر 

دوره بـه نـام  نتدریج تبدیل به بهرام شده است. خدای دیگر ایـ ثرغنه بهر بوده است. کلمه و 

  ).٢٥، ص ١٣٨٧ قدیانی،( خدای آفتاب بوده است ،تبدیل از آن است» مهر«که کلمه » مثیره«

دانسـتند و  یشت آفتاب را چشـم آسـ�ن و رعـد را پـس آن متدر ایران باستان قبل از زر 

دادند در دین زرتشت بـه یـک  کم این عناصر طبیعت که نخستین معتقدات را تشکیل می کم

نظـر اهمیـت دودسـته هسـتند.  اند کـه از شـده  تقسـیما مزد عده معاونان و دستیاران اهوره

باشـند و دسـتیاران درجـه » سپنداناامش«دستیاران درجه اول حکم ملائکه مقرب را دارند که 

طرف انگره مینو یعنـی  سپندان باشند. از آنایل ایزدان هستند که معاونین امش» ها تهیز «دوم 

 ها دروغ و اژدها اسـت ترین آن ای معاون و دستیار دارد که مهم اهریمن است که او نیز عده

  ).٢٦، ص ١٣٨٧ قدیانی،(

گون وجود خدایان متعدد و گونا ،شده در میان ایرانیان باستان و اساطیری که از آنان نقل

کـه خـدای رازانگیـزی » وایو«اند از:  داشته است. برخی از خدایان کهن ایرانیان باستان عبارت

ایرانی اسـت کـه  ـیکی دیگر از خدایان هندو» باد«دهد.  مزدا او را قربانی می است که اهوره

ایرانیان  نیز از خدایان» مزدا اهوره«پدیدآورندۀ زندگی در ابر و باران و مرگ در توفان است. 

خـدایی اسـت کـه در  ،کند. انگره مینو در این اسـاطیر باستان است که در نور فرمانروایی می

در فضای میان این دو یعنی خلأ قرار دارد کـه از مفهـوم » وایو«کند و  ظلمت فرمانروایی می

ن یکی دیگر از خدایان ایرانیـا» ناهیتا). آ ٧٥-٧٤ ص، ص١٣٨٥هینلز، ( طرفی برخوردار است بی

  ).٧٩ ص، ١٣٨٥هینلز، (باستان است که خاستگاه زندگانی و باروری است
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ثوین، ورثرغن یا بهـرام، تیشـتر و... در میـان پیطور خدایان دیگری از قبیل ناهید، ر همین

  ).  ٩٠، ص ١٣٨٥هینلز، ( اند ایرانیان باستان مورد پرستش قرار داشته

شود. آنان بر این باورنـد  ستایش می» یآگن«آتش نیز از خدایانی بوده که در هند به نام 

دهـد. مرکزیـت  جهـان را بـاهم پیونـد می که آتش واسطه میان انسان و خـدایان اسـت و دو

های این آیین بـوده اسـت. بـاور و  ترین جنبه شده آتش در آیین زرتشت شاید یکی از شناخته

اسـت و در شـناخت  خود گرفتـه شتی اکنون کاملاً شکل زرتشتی بهتزر  مراسم آیین دوره پیش

هرحال آتـش پسرـ اهـوره  اساطیر ایرانی تفکیک باورهای کهن و متأخر غالباً دشوار است. بـه

  ).  ٩١، ص ١٣٨٥هینلز، ( مزدا و تجسم حضور او و �ادی از نظم راستین اوست

رسـم ، هـا بلکه آموزه ،تنها اعتقادی به خردگرایی وجود نداشته در فرهنگ ایران باستان نه

 و رسـومات ،هـا خردستیز بر این فرهنگ حاکم بوده است و ممکـن نیسـت آموزه و رسومات

شود آیین زرتشـت  فرهنگ مبتنی بر خرد خدایی با خرد و عقل در ستیز باشد. حتی گفته می

پرسـتی بـر ایـن آیـین غلبـه  دوگانه ،گویا بعد از مـرگ زرتشـت ،که اصالتاً دینی توحیدی بوده

 »خوش تغییراتـی گردیـده اسـت داد نیـز دسـت ت تعلیم میشتتوحید كه زر  هاندیش«كرده و 

این تغییرات نیز از فرهنگ خردستیزی ایرانیان باستان متـأثر شـده ). ٤٦٨، ص ١٣٧٠ ناس، بی(

ی انوعی دعـو  کـدام بـه است و دو عنصر اهورامزدا و اهریمن، در این آیین �ایان شد كه هر

  خالقیت داشتند.

ی و مادی است و سرچشمه همـه انه آفریدگار جهان مینوَ ها اهورامزدا یگ در سراسر گات 

مینو یا خـرد  انگره .آفریدگار و یا فاعل شری وجود ندارد او در مقابل ؛هاست ها و خوبی نیکی

بــل او در مقابــل های جهــانی از قِ  مرور ایــام اهــریمن گردیــد و زشــتی خبیــث کــه بعــدها بــه

  ).٧١ص  ،١٣٨٢(پورداود، ، بلکه در مقابل سپنتامینو است ستنی اهورامزدا

توان به تقدیس آتش اشاره کـرد.  همچنین در راستای خردستیزی فرهنگ ایران باستان می

های فراوانی وجود داشت كه آثـار برخـی از آنـان تـاكنون نیـز  در ایران قبل از اسلام آتشكده

دلیلـی  ولـی ،كنند چند زرتشتیان وجوهی را برای تقدیس آتش ذكر می هر .مانده است  باقی

عقلی و فلسفی برای این تقدیس وجود ندارد و این افراط غیرعقلانی در تقدیس آتش باعـث 

  ).٢١٩ص   ق، ١٤١٩، مطهری( پرست بنامند ای آنان را آتش شده كه عده
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ستیزی فرهنگـی  همچنین غیرعقلایی بودن احكام عملی آیین زرتشت از موارد دیگر عقل

تنها  شـده كـه نـه احكامی بیان اوستاشته است. در کتاب است که بر ایران باستان حاکمیت دا

طور مثال درباره زنی كـه بچـه  به .ها محال است بلكه گاهی انجام دادن آن ،غیرعقلایی است

ای دوردسـت بـرده شـده و  شده كه آن زن باید به نقطه  دنیا بیاورد چنین حكم داده به  مرده

(پیشـاب گـاو نـر) » گمُیـز«خوردن چندین جام وآتش نگهداری شود و تنها بعد از  دور از آب

 ولی بـاز حـق نوشـیدن آب را تـا چنـدین روز نـدارد ،تواند شیر بنوشد آمیخته با خاكستر، می

  ).٥٧و  ٤٦، صص ١٣٧٠ستخواه، و د(

ده هـزار تازیانـه بـا «است اگر كسی سگ آبی را بكشـد بایـد  در وندیداد آمدههمچنین 

بـا سرو شـوچرن بـدو بزننـد و بایـد اشََـوَنانه و پرهیزگارانـه ده اسپهه ـ اشترا، ده هزار تازیانه 

هزار بسته هیزم سخت و خشك و پاك را چون تاوانی به روان سگ آبـی بـه آتـش اهـورامزدا 

  پشـت، ده هزار سنگ  هزار مار، ده بلكه باید ده  ،شود البته حكم به اینجا ختم �ی». بیاورد...

خـاكی، ده هـزار مگـس و... را بكشـد و خانـه و  هزار كـرم هزار قورباغه، ده هزار مورچه، ده

شـده را بازسـازی و هیجـده سـگ را از  هیجده استبل ویران ،زمینی را به روان سگ آبی داده

تا گنـاه  )٨٢٢، ص ٢، ج ١٣٧٠(دوستخواه،  کرده، هیجده مرد را طعام دهد و...  ها پاک ناپاكی

  او بخشیده شود.

  اختلاف در دین خدا  

نیل به حقیقت به فطرت فراخوانده  برایسوره روم انسان را  ٣٠یه آخداوند در  وم:پرسش د

اگـر فطـرت  ه اسـت.رشـد و تكامـل انسـان نفرسـتاد بـرای  بیش از یك دین و شریعـت و خدا

سوی دین حق است، چرا مردم و حتی مسل�نان در دین خدا اخـتلاف  کننده انسان به هدایت

  اند؟  های مختلف تقسیم کرده �وده و دین خدا را به فرقه

   پاسخ

دیگـر   عبارت یکی از امور فطری اسـت. بـه شده گونه که در سؤال مطرح ه�ن گرایش به دین

فطرت و خلقت تکوینی انسان منشأ گرایش به دین حتی ادیان باطـل بـوده و محـرک اصـلی 

انسـان اسـت؛  ها، فطـرت ها و پرستش بت النوع حتی منشأ اعتقاد به رب ،سوی دین انسان به

گرفته  تئچنـد باطـل از همـین خصیصـه ذاتـی انسـان نشـ بنابراین وجود ادیان مختلـف هـر
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حتی ادعای ربوبیت پادشاهان و حاک�ن نیـز مبتنـی بـر  طباطبایی بنابر فرموده علامه است.

فطرت انسان است. به این معنا که برخـی از سـلاطین و دیکتاتورهـا از اعتقـاد فطـری عـوام 

رفتـه بـه طمـع  و رفته کـرده�وده و در شئون مختلـف زنـدگی مـردم تصرفـاتی  سوءاستفاده

افتادنـد و بـا ایـن فکـر کـه مـردم سـنگ و چـوب را خـدا  دسـت آوردن مقـام الوهیـت می به

کـه تـاریخ ایـن مطلـب را از فرعـون و  د. چنانندانند، آنان که از سنگ و چوب کمتر نیست می

در سلک ارباب جـا  را پرستیدند، خودشان که بت می یحال �رود و دیگران نقل کرده و درعین

  ).٢٥٠-٢٤٨ق، صص  ١٤١٧(طباطبایی،  زدند می

بلکـه انسـان مختـار اسـت کـه  ،کند اما فطرت انسان، او را از انحراف در عقاید حفظ �ی

 حقانیـت چه دین و مذهب و مکتبی را انتخاب کند یا نکند. حتی ممکن اسـت بـرای انسـان

حـال آن را  درعینولـی  ،شـده باشـد  ا برهـان و حکـم عقـل نظـری ثابـتمذهب ب و یک دین

ممکن اسـت چیـزی را کسـی  .زیرا شأن عقل نظری از شأن عقل عملی کاملاً جداست ؛نپذیرد

جـوادی آملـی، ( امّا با عقل عملی آن را قبول نکند و به آن ای�ن نیاورد ،با عقل نظری بپذیرد

  .  )٢٣، ص ١٣٩١

بلکه در پذیرش و عدم پذیرش انسـان  ،رفت و علم نقشی نداردمع تعقل عملی در ساح

بنـابراین،  ؛کنـد شـود، نقـش بـازی می نسبت به قضایایی که با عقل نظری اثبـات یـا نفـی می

گیـرد. ایـ�ن فعـل انسـانی و امـر  ت میئای�ن کـه پـذیرش اسـت از عقـل عملـی انسـان نشـ

پـس  ؛ری اوسـت اراده متخلـل اسـتاختیاری است و میان نفس انسان و ای�ن که فعل اختیا

جـوادی آملـی، ( ممکن است انسان مطلبی کاملاً واضح را پس از فهمیـدن بپـذیرد یـا نپـذیرد

  .  )٢١، ص ١٣٩١

ــه می ــریم ک ــرآن ک ــر ق ــد:  از تعبی ــد، «فرمای ــار كردن ــ انك ــم و سركشى و آن را از روى ظل

شود كه ای�ن واقعیتى  مى خوبی استفاده ، به)14 :نمل( »که در دل به آن یقین داشتند درحالی

غیر از علم و یقین دارد و ممكن است كفر از روى جحود و انكار در عین علم و آگـاهى سر 

بنـابراین  ؛در برابـر حـق اسـت» تسلیم در ظاهر و بـاطن«زند. به تعبیر دیگر حقیقت ای�ن 

 ،، ای�ن نـدارداما در باطن یا ظاهر در مقابل آن تسلیم نیست ،اگر انسان به چیزى یقین دارد

  ).٤١٢ ص، ١٥ ، ج١٣٧٤مکارم شیرازی، ( بلكه داراى كفر جحودى است
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دقیقـاً و  او را ،ایـن فطـرت امـا ،گرایش به دین حـق دارد چند فطرتاً  هرحال انسان هر به

ای بـرای  بلکه حتی اگر حقانیت دینی، مـذهبی و آمـوزه ،دارد از انحراف اعتقادی باز�ی کاملاً

شده باشد، ولی چون عقل نظری در پذیرش و عدم پذیرش هیچ   نظری ثابت او با معیار عقل

این عقل عملی است کـه اگـر از آن پیـروی  .تواند او را ملتزم به پذیرش کند نقشی ندارد، �ی

ای کـه  دلیـل اختیـار و اراده ولی انسان بـه ،کند در حیطه ای�ن و پذیرش نقش بازی می ،شود

ممکـن اسـت از آن پیـروی کنـد و آنچـه را کـه عقـل  ؛عملـی نیسـتبند عقل  پای لزوماً  ،دارد

نظری برای او ثابت کرده بپذیرد و ممکن است در برابر عقل عملـی طغیـان کـرده و حـق را 

  نپذیرد.

 ،شـده اسـت  که فطرتی که در انسـان نهادینـه شود  ازآنچه بیان شد این مطلب روشن می

که از میان ادیان مختلف دیـن حـق را بـرای  این نه ،دهد داری سوق می سوی دین تنها او را به

او روشن و حقانیـت دیـن را بـرای او ثابـت کنـد، بلکـه اثبـات حقانیـت دیـن و بطـلان آن از 

پس معنای فطری بودن دین و گـرایش بـه توحیـد ایـن نیسـت کـه  ؛وظایف عقل نظری است

  سوی دین حق و دین اسلام رهنمون شود.  این فطرت، انسان را به

د و ایـن نـهـای مختلفـی را برگزین ها در حوزه دیانـت راه این طبیعی است که انسانبنابر 

 دسـت آوردن دیـن حـق اسـتفاده اختلافات یا ناشی از این است که از عقـل نظـری بـرای بـه

و براسـاس  شـدهشـده از عقـل عملـی در پـذیرش آن پیـروی ن  نشده است و یا اگـر اسـتفاده 

هـای باطـل  ها از حق �رد کرده و به راه دی و امثال اینعوامل مختلف سیاسی، روانی، اقتصا

  . اند کشیده شده

های قوای ادراکی انسان و عدم توانایی او بـرای  افزون بر آنچه بیان شد اصولاً محدودیت

هاسـت. در مـواردی کـه  تـرین علـل اخـتلاف انسان حل قطعی همه مسـائل اعتقـادی از مهم

رسـد کـه ممکـن اسـت بـا  س بـه حـدس و گ�نـی میهر ک ،حل نیست روشنی قابل له بهئمس

هـا  شود و ایـن اختلاف نظرها آشکار می درنتیجه اختلاف ؛حدس و گ�ن دیگران متفاوت باشد

های مختلــف  گــاه بــه پیــدایش فرقــه ،علاقــه مــردم باشــد ئل اساســی و مــورداوقتــی در مســ

  ریق انبیا و اولیاست. انجامد. همین مسئله دلیل ارسال پیامبران و دستگیری خداوند از ط می

برای تعلیم مردم و بیان حقایق و احکـام  در خصوص دین اسلام باید گفت پیامبر اکرم
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الهی مبعوث شده بود و بعد از رحلـت خـود دو مستمسـک را بـرای جلـوگیری از اخـتلاف و 

امّـا اکــ�  ،بیـت آن حضرــت یکـی کتــاب خـدا و دیگــری اهل ؛ها برجـای گذاشــت ایجـاد فرقــه

اسـتفاده  بیـت پیـامبر تنها از اهل بـه راه دیگـری رفتنـد و نـه ها پس از پیـامبر مسل�ن

را صـادر  نشد، بلکه کسانی که به حکومت رسـیدند دسـتور منـع کتابـت احادیـث پیـامبر

سال بعد، یعنی تا زمان حکومت عمربن عبدالعزیز، ادامه یافت. ایـن  کردند و این منع تا صد

درنتیجـه  ؛بیت او محروم شوند فسرّان وحی یعنی پیامبر و اهلمسئله باعث شد که مردم از م

کـه درنهایـت بـه  کردنـدهر کس طبق ذوق و سـلیقه خـود تفسـیری از قـرآن و اسـلام ارائـه 

. نخسـتین اخـتلاف اساسـی شـدهای گوناگون و مذاهب مختلف اعتقادی منجر  پیدایش فرقه

را بـه دو گـروه شـیعه و سـنیّ  کـه امّـت اسـلام بـود در مسئله امامت و جانشینی پیـامبر

گیری خوارج مرجئه و  که در شکل تقسیم کرد. مسئله ای�ن و کفر فاسق، اختلاف دیگری بود

  ).١٤، ص ١٣٧٨(برنجکار،  سنّت مؤثر بود معتزله در میان اهل

  ادیان ابراهیمی منشأ اختلاف در میان مردم

هودیـت منشـأ ایجـاد اخـتلاف در مسـیحیت و ی ،آیا ادیان ابراهیمی مانند اسلام :پرسش سوم

های مختلـف متعـارض و همچنـین  بینیم كه مسیحیت به گروه می هامروز ؟ میان مردم نیست

مختلـف  های فرقـهمـردم را بـه  ،های یهودیت و اسـلام نیـز بـا ایجـاد مرزهـای اعتقـادی فرقه

وجـود های متخاصـم  . اگر ادیان ابراهیمـی نبودنـد امـروز ایـن فرقـهاند مذهبی تقسیم كرده

  نداشتند.

  پاسخ

بنا به گفته شهید مطهـری حکـ�  قابل طرح است.بعد از اثبات و پذیرش خداوند  پرسشاین 

پس فلان چیز هم بالضرـوره وجـود دارد؛  ،كه خدا هست دلیل این که به هسنتندبر این سخن 

 ،یعنى اگر ما نتوانیم خدایى اثبات بكنیم دیگر دین و ضرورت آن جایگـاهی نخواهـد داشـت

ماننـد دیـن الهـی و   چیـزپـس فـلان  ،كه خدا هسـت دلیل این ولى اگر خدا را اثبات كردیم، به

شـود. در بـاب  ها یك ضرور� است كـه از وجـود خداونـد نـاشى مـى ها است و این امثال این

  این عنـوان مطـرح ااستدلالى از سوی حک�ی اسلامی ب ،نبوت عامه که منشأ ادیان الهی است
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نه وجـوب و تكلیـف بـر خـدا،  ،ها است د نبوت و دین صحبت از ضرورت آنشده که در مور 

گویند. به این توضیح که چون خدا هست و مخلوقی هم اگـر دارای  گونه که متکلمین می آن

امكان رشد و ك�ل باشد و مانعى نیز در كار نباشد، از طرف خداونـد آن كـ�ل بـه او افاضـه 

که نوع انسان نیازمند بـه یـك هـدایتى هسـت مـاوراى  اند شود. در باب نوع انسان گفته مى

این هم كه بشر بتواند ایـن را از مـاوراى خـودش، از عـا� دیگـر  ،عقل و امكان ،هدایت حس

پـس بـا نیـاز بشرـ بـه چنـین هـدایتى و بـا  ؛وجـود دارد ـ كه نامش وحى هست ـ تلقى بكند

 رسـد ن فـیض بالضرـوره بـه او مـىاز ناحیه خداوند ایـ ،اى بكند كه بشر چنین تلقى امكان این

  ).٣٩٥ ، ص٤ ج(مطهری، 

و اگـر  شـود لـزوم ارسـال پیـامبران بـرای هـدایت بشرـ ثابـت مـی ،با این استدلال عقلـی 

های آس�نی در قالب دین هدایت نکند، این اشـکال  خداوند بشر را با ارسال پیامبران و آموزه

حـال  که او را هدایت کنـد بـه بدون این چرا ،بشر را خلق کرده که آید خداوند عقلی پیش می

پس نزول دین الهـی از  ؟خودش رها کرده و نخواسته که انسان به رشد و ک�ل مطلوب برسد

نظر عقل ضروری است و عدم نزول آن ظلم آشکار بـر انسـان  سوی خدا برای هدایت بشر از

  . شود محسوب می

كنـد. مـثلاً در سـوره انعـام آیـه  د مىخوریم كه این اصل را تأیی در قرآن نیز به آیا� برمی

هَ حَـقَّ قـَدْرهِِ إذِْ «گویـد:  ور مىط  در مقام انتقاد منكرین نبوت و وحى این ٩١ وَ مـا قـَدَرُوا اللَّـ

قلُْ مَنْ أنَزْلََ الكِْتابَ الَّذِی جـاءَ بِـهِ «فرماید:  بعد هم مى؛ »ءٍ  بشرٍََ مِنْ شَی  قالوُا ما أنَزْلََ اللَّهُ عَلى

اند خـدا  نشناخته«فرماید كه  اینجا دو نوع استدلال است: اول مى». نوُراً وَ هُدىً للِنَّاسِ   مُوسى

پس این آیـه  ؛»گویند خدا بر بشرى وحى نكرده است که باید بشناسند كسا� كه مى را آنچنان

اگـر كسىـ خـدا را بشناسـد و خـدا را  و خواهد بگوید كه اگر كسى توحیدش درست باشـد مى

ولى بر بشرى وحى نفرسـتد.  باشد، زند كه خدایى در جهان چنین حرفى �ى ،اخته باشدخدا شن

كند بـر امـر  این ه�ن استدلال خداست بر وجود نبوّت و وحى. در قسمت دوم استدلال مى

نه خدا را شناخته است و نه این اثـر موجـود را تشـخیص «شود:  چنین مى موجود و مجموعاً 

کنـد و  خداونـد در آغـاز بـا دلیـل لمـّی اسـتدلال می». �� باشـدهای آسـ داده است كه کتاب

او خدا را نشناخته و اگر او خـدا  ،گوید خدا بر بشر چیزى نازل نكرده کسی که می«گوید:  می
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و سپس با دلیل انیّ استدلال را ادامه داده و اثـر خداونـد » زد چنین حرفى �ى ،را شناخته بود

با این آیـات  ).٣٩٦ ، ص٤ ، ج(مطهری کند مطرح می ،نی باشدهای آس� را که عبارت از کتاب

  . شود ناپذیر می و ادیان الهی اجتناب پیامبرانلزوم ارسال  ،سبک استدلال عقلی هشریفه ب

گرداند علت غایی ادیان الهی اسـت. خداونـد  دلیل دیگری که نزول ادیان الهی را لازم می

نا رسُُلَنا بِالبَْیناتِ وَ أنَزْلَنْا مَعَهُـمُ الكِْتـابَ وَ المِْیـزانَ لیِقُـومَ لقََدْ أرَسَْلْ «فرماید:  در قرآن کریم می

كنـد کـه مـا پیغمـبران را  بیان مى را علت غایى این آیهقرآن در  ).٢٥ :حدید( »النَّاسُ بِالقِْسْطِ 

یعنـى قـرآن ایـن مطلـب را مسـلمّ  ؛که عدالت در میان بشر برقرار شود فرستادیم براى همین

امـا  ،داشـت آمدند عدالتى در زندگى بشر وجود �ـى فته است كه اگر پیغمبران در دنیا �ىگر 

 ،چون بنابر اجبار نیست، همین مقدار كه بشر وسیله داشته باشـد کـه ضـامن عـدالت گـردد

بنابراین چون بشر به قـانون و بـه  ؛گروند افراد زیادى به آن مى ،وجود وسیله کافی است و با

وسـیله آنـان  و به) ٣٩٧، ص ٤ ، ج(مطهـری فرسـتد پس خدا پیغمبران را مـى ،ردعدالت نیاز دا

  کند. دین آس�نی را برای بشر نازل می

پس نتیجه تا اینجا این شد که ادیان الهی با دلیل عقلی برای هـدایت و رسـتگاری بشرـ و 

 بتنها موجـ هـای آن نـه اجرای عدالت و قسط یـک امـر ضروری اسـت و خـود دیـن و آموزه

  کند.  راه و یک دین دعوت می  سوی یک بلکه همگان را به ،شود افتراق و اختلاف مردم �ی

وجـود  شوند و مشـکلاتی را بـه که مردم و پیروان یک دین در آن دچار اختلاف می اما این

که همۀ ادیان توحیدی بـر وحـدت مـردم  شود. چه این آورند، مانع این ضرورت عقلی �ی می

ایـن مـردم هسـتند کـه از  ولـی ،اند ان را از اخـتلاف و تفرقـه برحـذر داشـتهتأکید داشته و آن

آمیزی  دستور دین پیـروی نکـرده و بـا پیـروی از هـوا و هـوس و جهـل، تحـت عوامـل تفرقـه

  کنند.  کنند که آنان را از اصل دین دور می قرارگرفته و از کسانی پیروی می

وجـود آمـده و کسـانی در میـان  عوامـل بـههای اسلامی، مسیحی و یهودی با همین  �ام فرقه

  شوند.  داری باعث اختلاف و تفرقه مردم شده و می که با ادعای دین کردهپیروان این ادیان ظهور 

هرآینه این دین ش� دینى است واحد و من  کند: قرآن کریم این حقیقت را چنین بیان می

اى بـه روشى كـه  كردند و هـر فرقـهفرقه  پروردگار ش�یم از من بترسید، پس دین خود را فرقه

معنای این آیه این است كـه خداونـد رسـولان  ).٥٣-٥٢مؤمنون، ( »خوش بود برگزیده بود دل
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 .ها امتى واحد و داراى ر� واحدند سوی ایشان فرستاد و همه آن خود را ی� پس از دیگرى به

نتیجه، امر آنـان  در ؛كردولیكن بشر به امر ایشان عمل ن ،دعوت كردند اسوی تقو  ایشان را به

خـود  هایی درآورده، هـر جمعیتـى كتـا� را بـه صورت کتاب پاره شد و آن را به بین ایشان پاره

  ).٤٧ ، ص١٥ ج ،١٣٧٤ طباطبایی، ( خوش گشتند اختصاص دادند و هر حز� به آنچه داشتند دل

و آنـان را  کردهسوی دین فطری که دین همه انبیا است دعوت  همچنین قرآن مردم را به

فطـر� اسـت كـه خـدا  ؛آور به یكتاپرسـتى روى بـه دیـن از تفرقه در دین نهی فرموده است:

فریده است و در آفرینش خدا تغییرى نیسـت. دیـن پـاك و پایـدار ایـن آ همه را بدان فطرت 

 دانند. به او بازگردید، و از او بترسید، و �ـاز بگزاریـد و از مشركـان ولى بیشتر مردم �ى ،است

اى به هر  فرقه شدند و هر فرقه پاره كردند و فرقه از آنان مباشید كه دین خود را پاره مباشید.

  ).٣١-٣٠:روم( »خوش بود چه داشت دل

  تدریجی ادیان و مذاهب  به وجود آمدن

  آیـد كـه محمـد، موسـی و عیسـی اصـلاً دیـن جدیـدی آورده نظـر می بعید به پرسش چهارم:

گـذار  هایی در یـك روایـت كلـی مـذهبی هسـتند و نـه بنیان خصـیتبلكه آنان تنها ش ،ندباش

هـا و  تدریج و در اثر تلاقی فرهنگ ها. مذاهب مانند هر پدیده اجت�عی دیگری به واقعی آن

گیرند. برای مثال، بدعت فرقه شـیعه در دیـن اسـلام  در اثر سلطه سیاسی و نهادین، شكل می

چه از اسـلام  د اسلام نیز صادق است؛ زیرا ما هرتدریج شكل گرفت. این روند در مورد خو  به

شده است: قرآن، سـیره نبـوی و احادیـث کـه در زمـان فتوحـات   دانیم از سه منبع گرفته می

اعراب، هیچ مكتوبی از این سه در دست نبود. قرآن به روایت خود مسل�نان، بعداً در زمان 

ی احادیث مـثلاً معتـبر نیـز در قـرن آور  نامه محمد و جمع عث�ن گردآوری شد. نگارش زندگی

سال بعد از هجرت صورت گرفت. این سه را از اسـلام برداریـد، چیـزی  ١٢٠دوم هجری یعنی 

  ماند.  از اسلام باقی �ی

  پاسخ

صـورت تـدریجی بـا تلاقـی  مسـیحیت و اسـلام به، اصل شـبهه ایـن اسـت کـه دیـن یهودیـت

بنـابراین تأسـیس ایـن ادیـان از سـوی  ؛انـد وجـود آمده گذر زمـان بـه های مختلف در فرهنگ

شـده و  گرفته و در حقیقت نبوت و رسالت پیـامبران ایـن ادیـان نفی پیامبران مورد انکار قرار
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عنوان  اند. برای اثبـات ایـن مـدعا دو مطلـب بـه های مذهبی تلقی گردیده عنوان شخصیت به

  شده است:  دلیل مطرح

پس اسلام نیـز  ؛شده است تدریج ایجاد ه. مذهب شیعه بدعتی در دین اسلام است که ب١

  چنین بوده است.

دهنـد از آغـاز اسـلام موجـود  . قرآن، سیره نبوی و احادیث که دین اسلام را تشـکیل می٢

خصوص که ادعاشده قرآن را عث�ن در رقابت  به ؛اند شده  آوری تدریج جمع نبوده و بعدها به

  با مسیحیان و یهودیان گردآوری کرده است. 

تدریجی ادیان الهی  وجود آمدن بهپاسخ این شبهه سزاوار است گفته شود اصل ادعای در 

ادیان است. به ایـن معنـا کـه  روشنبا تاریخ صریح و  در تضادهای مختلف،  با تلاقی فرهنگ

هـا  نویسندگان تاریخ ادیان همگی اتفاق بر این دارند که این ادیان هرکدام توسط پیامبران آن

هـای  بنابراین اصل این ادیان از تلاقـی فرهنگ ؛چ تردیدی در آن وجود نداردآورده شده و هی

هـا  تـوانیم بگـوییم کـه توسـط پیـامبران آن کمی مسامحه می وجود نیامده بلکه با مختلف به

صورت تدریجی بـر پیـامبران  ها ممکن است به ها و تعالیم آن چند آموزه اند. هر شده  تأسیس

عنوان  بلکه به ،ها ناشی نشده لی این تدریجی بودن از تلاقی فرهنگو  ،شده باشند  ها نازل آن

امـا ایـن سـخن  ،اند شـده  هـا مطـرح آموزه دین یهود، مسیحیت یا اسلام از سـوی پیـامبران آن

کنندگان  هایی از سوی بدخواهان و تحریف قبول است که ممکن است درگذر زمان آموزه قابل

ای در اساس و ریشه  سته شده باشد که این موارد هیچ خدشهها کا ها افزوده و یا از آن ن به آ

رو �ـام  دسـت آیـد. ازایـن شـبهه از آن بـهکننده کند تا نتیجه مطلوب ایراد  این ادیان وارد �ی

نظر دارنـد کـه دیـن یهـود، مسـیحیت و اسـلام  نگاران حوزه ادیان بر این مطلـب اتفـاق تاریخ

کم این پیامبران مؤسـس ایـن  ها را آورده و یا دست آناند که از سوی خداوند  پیامبرانی داشته

  ).٧٢٢ -٧١٤ و ٥٩٠-٥٨٧، ٤٩٦-٤٩٣ص ، ص١٣٩٣بایر ناس، ( اند ادیان بوده

شود طبعـاً  شود مذاهبی که از یک دین منشعب می در پاسخ دلیل یا شاهد اول گفته می

عوامـل متعـدد تـدریج در مقـاطع مختلـف براسـاس  وجود نیامـده و به زمان با آن دین به هم

دلایـل متعـدد  بـه زیـرا ؛کنـد اما این سخن در مورد مذهب شیعه صدق �ی ،اند وجود آمده به

که بعد از رحلـت  دلیل این ولی به ،شده که مذهب شیعه در حقیقت ه�ن اسلام است  ثابت
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بـه مـذهب شـیعه  از سـوی پیـامبر اسـلام ،، اسلام واقعی بازشـناخته شـودپیامبر اسلام

مت�یـز  ،رفتـه هـا می تا از مذاهب دیگری که در آینده توقـع وجـود آن ،ی شده استگذار  نام

بـه نـام شـیعه  از هـ�ن ابتـدا در عصرـ پیـامبر اسـلام یعنی پیـروان امـام علـی ؛گردد

 و ١ ، صق ١٤١١ شـیخ طوسـی،( شیعه نامیده شـدند معروف بودند و توسط خود پیامبر

مصـداق  عنوان پیـرو امـام علـی هب شیعه بهمذ ).١٥٦، ص ١٣ق، ج  ١٤٠٥، متقی هندی

فرمـود: آنـان  )٧(بینـه:  »أوُْلئَِک هُمْ خَیرُ البرَِْیةِ «است که در تفسیر آیه  سخن پیامبر اکرم

کـه هـیچ فرقـه و  با توجه به ایـن ).٣٧٩، ص ٦م، ج  ١٩٩٣(سیوطی،  علی و شیعیانش هستند

باشـند، پـس  شـیعیان علـی تواننـد شریه �یـعـ مذهبی غیر از پیروان مـذهب امامیـه اثنا

 کـردهادامـه دیـن اسـلام معرفـی  آن را مذهب شیعه ه�ن چیزی است کـه پیـامبر اسـلام

بلکـه  ،وجـود نیامـده اسـت صـورت تـدریجی بـه بنابراین مذهب شیعه به بـدعت و به ؛است

  پیامبر اسلام آورده است. که  ادامه ه�ن اسلامی است

طور  بـه ب از آغـاز یعنـی پـس از رحلـت پیـامبر اسـلامهای این مـذه که آموزه اما این

هـای آن  زیـرا �ـام آموزه ؛یـک امـر طبیعـی و معقـول اسـت کامل موجود و مدون نبوده، این

اند و ایـن خـود  شـده یسـت سـال صـادروتدریج از زبان امامان معصوم در مدت بیش از د به

هـای بیگانـه  اسـلام و فرهنگ های اصیل این مذهب خارج از دین دلیل بر این است که آموزه

هـای مختلـف  تشکیل نشده است تا گفتـه شـود ایـن مـذهب بـه بـدعت و از تلاقـی فرهنگ

  وجود آمده است. به

هـای دیـن اسـلام چـه در قالـب  ست؛ زیرا آموزههگوی دلیل دوم نیز  مطالب فوق جواب

تـدریجی در  صـورت بایـد به آیات قرآن کریم و چه در قالب احادیث و سیره پیامبر اسلام

  گردید.  موجود می است مدت رسالت پیامبر اسلام که سال ٢٣ظرف 

هـایی در قـرآن مـرا  وجـود آموزه«گویـد:  فرانسـوی دربـارۀ قـرآن می یدکتر موریس بوکـا

توانسـته اسـت در قـرن  بـود چطـور می ناگزیر کرد از خود بپرسم اگر بشری مصنف قـرآن می

های دانش نو موافق آید؟ باری هیچ شـکی  با شناختهفتم میلادی چیزی بنویسد که امروزه 

 ،جا �اند نصی از قرآن که امروز در دست داریم چنانچـه جرئـت گفـ� آن را داشـته باشـم هب

نظر بوکای هـیچ تقریـر بشریـ  از ).١٦٦، ص ١٣٨٨ بوکای،» (ه�ن نص عصر نزول قرآن است



 

 

145  

ش
س

پر
ه 

 ب
خ

س
پا

 
ها 

و 
اد

ه 
رو

 گ
ب/

خ
نت

 م
ت

ها
شب

ن
یا

  

صـورت  کـه قـرآن به ایـن وجـود ابنـابراین بـ )؛١٧٢، ص ١٣٨٨ بوکـای،( برای قرآن وجود نـدارد

  اما هیچ تقریر بشری در آن نقش نداشته است. ،شده  تدریجی بر پیامبر اسلام نازل

گوید بین قرآن یعنی کتاب وحی مکتـوب و بـین احادیـث کـه  این دانشمند فرانسوی می

یعنـی مـ�  ؛�ـایز قائـل شـد بایـد است، مجموعۀ روایات راجع به افعال و سخنان محمد

تـدریج نـزول وحـی  امـا مـ� قـرآن به ،در زمان پیامبر استقرار نیافت ای حدیثیجموعۀ هیچ م

 گردیـد شـد و از طـرف کاتبـان ثبـت می خوانـده می توسط پیامبر و مؤمنـان اطـراف او از بـر

  ).١٧٢، ص ١٣٨٨ بوکای،(

 کـردهشده که عـث�ن قـرآن را گـردآوری کـرده و آن را جمـع   اما آنچه در این شبهه گفته

شـده بـود. عـث�ن کـاری کـه   زیرا قرآن از سوی کاتبان وحی ثبت ؛سخن ناصواب است ،تاس

های موجود قـرآن  ها در شهرهای مختلف، �ام مصحف کرد این بود که در اثر اختلاف قرائت

داشـته و بـرای  ها قرآنی را که به لهجه قریش بـوده اسـت نگه آوری کرد و از میان آن را جمع

بنــابراین  )؛٩٩ق، ص  ١٤٠١ بخــاری،( نســخه فرســتاد و بقیــه را آتــش زد�ــام شــهرها از ایــن 

ولــی اقــدامی كــه عــث�ن كــرد موجــب  ،شــده بودنــد آوری هـا قبــل از دوره عــث�ن جمع قرآن

  .ها شد یكنواختی قرائت

هــا بعـد از رحلــت آن  و تـدوین آن آوری احادیـث و ســیره عملـی پیــامبر اسـلام جمـع

وجـود آمـده و  هـای مختلـف بـه دین اسلام از تلاقی فرهنگ شود که حضرت دلیل بر این �ی

بعـد  های سـالگوییم احادیث و سیره پیامبر در  که می پیامبر اسلام آن را نیاورده است. همین

اند، خود گویای این است که دیـن اسـلام مبتنـی بـر سـخنان و  شده آوری از وفات پیامبر جمع

گفتـه  وجود نیامـده اسـت. بـه های مختلف به است و از تلاقی فرهنگ سیره پیامبر اسلام

تنهـا تفـاوتی کـه بـین قـرآن و احادیـث نبـوی وجـود دارد، ایـن اسـت کـه در  یموریس بوکا

انکار اسـت. بـه همـین دلیـل  شدن و کم شدن غیرقابل صورت زیاد احادیث وجود تحریف به

 قـع گردیـدترین نقـد وا در کلکسیون اخبار و احادیث بعـدها تجدیـدنظر شـد و مـورد جـدی

  .  )١٧٤، ص ١٣٨٨(بوکای، 

نوشـته  های بزرگ حدیثی از اصولی کـه اصـحاب و شـاگردان ا�ـه در آینده مجموعه

  که چیز جدیدی ساخته شده باشد. بودند، تهیه شد، نه این
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  گمراه شدن مسیحیان به علت حفظ نشدن انجیل و تورات از تحریف 

تـا مسـیحیان  از تحریف حفـظ نكـرد د قرآنمانن چرا خداوند انجیل و تورات را پرسش پنجم:

  چه فرقی با قرآن دارند؟گمراه نشوند؟ 

 پاسخ

. دلایـل متعـددی بـرای اثبـات آن نیسـتاند، تردیدی  شده  که انجیل و تورات تحریف در این 

پاسـخ بخـش دوم  درپردازیم و سخن را متمرکز  وجود دارد که در اینجا به ذکر این دلایل �ی

  .کنیم سؤال می

وجود خداوند باشد و به صـفات و اسـ�ء او آگـاهی اج�لـی داشـته  گر کسی معتقد بها

باشد و �ام موجودات عا� را مخلوق او بداند، یقیناً به این مطلب هـم معتقـد خواهـد بـود 

که هیچ کار ممکنی برای خدا ناممکن نیست و هر چه را اراده کند واقـع خواهـد شـد؛ پـس 

شدن حفظ کند، قادر به ایـن  نجیل و تورات را از تحریف و یا گمخواست که ا اگر خداوند می

حکمتی براساس العاده این کار را انجام نداده حت�ً  صورت خارق که به اما این ،کار بوده است

  است. بوده

توجه است حفظ قرآن کریم از تحریـف اسـت. خداونـد حفـظ سـایر   آنچه در اینجا قابل

ن مجید تضمین نکرده است تا گم نشوند و یا بـا عوامـل آ ب قر های آس�نی را مانند کتا کتاب

وسـیله  به صـورت متعـارف و که چرا خداوند حالا چه به این .خارجی مورد تحریف قرار نگیرند

زیاد شدن حفظ کـرد،  و  آسا قرآن را از هرگونه تحریف و کم صورت معجزه مسل�نان و چه به

طور قطعـی اظهـارنظر كنـیم، لکـن  ونـد متعـال بـهشاید نتوانیم در مورد برخی از افعـال خدا

دانیم که دین اسلام آخرین دیـن خداونـد اسـت؛ بـه ایـن معنـا کـه بعـد از پیـامبر  قدر می این

بـه پایـان  پیامبری نخواهد آمد و سلسله پیامبران با مبعوث شدن حضرت محمد اسلام

ترین برنامـه زنـدگی را  کامـل آخرین و )٤٠(احزاب:  الانبیاء عنوان خاتم و آن حضرت به هرسید

کنـد کـه کتـاب و دیـن کامـل آخـرین  . عقل انسـان حکـم میه استبرای بشر به ارمغان آورد

پیامبر خدا باید تا پایان تاریخ باقی �اند تا برای بشر حجت الهی وجود داشته باشـد؛ بنـابراین 

و معجزه نبی خـاتم شود که قرآن كه كتاب  شده موجب می  ختم نبوت كه با ادلهّ قاطع ثابت

 شده كه آن حضرت در بیان علـت كهنـه  نقل است، محفوظ �اند. در روایتی از امام رضا
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ـةَ عـلى «فرماید:  نشدن قرآن می  لأنهّ � يجُعَلْ لزمَانٍ دونَ زمَانٍ، بل جُعِلَ دليلَ البرُهـانِ، والحُجَّ

شـود چـون مخـتص زمـان  �ی قـرآن كهنـه« )،١٣٠، ص ٢ق، ج  ١٣٧٨ بابويـه، ابن» (كُلِّ إنسانٍ 

دلیل  پـس قـرآن بـه». هـا اسـت نیست بلكه نشانگر برهان و حجت برای همه انسـان ،خاصی

که معجزه خالد دین اسلام است و نیز دیـن اسـلام آخـرین دیـن الهـی اسـت بایـد تـا روز  این

  قیامت از تحریف و دستبرد بشر محفوظ �اند.

ها قرار  از آن یکی که بعد از هر  چون هودیتیعنی مسیحیت و ی در مورد ادیان قبلی اما

صـورت  هـا به هـای آسـ�نی آن ، نیـازی بـه حفـظ کتابشودشریعت جدیدی نازل  بوده است

هـای  خداونـد از راه  هـا، و بعـد از تحریـف آن ه اسـتوجـود نداشـت آسا و معجزه غیرمتعارف

خـویش را بـر بنـدگان انبیا تبلیغی و اوصیا پیـامبران ـ حجـت  کردنهمچون مبعوث  ـ دیگری

صـورت  هـا به هـا توسـط پیـروان آن هر چند مصلحت ایـن بـوده کـه ایـن کتـاب کرد. �ام می

هـای دشـمنان  طـرف و تلاش  هـا از یـک انگاری پیـروان آن گردید، لکن سهل متعارف حفظ می

ها از بین  ها از طرف دیگر، باعث شده که این کتاب مبنی بر تحریف و نابود کردن این کتاب

آسـا  العاده و معجزه صورت خارق ها به فته و یا تحریف شوند. در هر صورت حفظ این کتابر 

های خـود را  در شأن اراده خداوند نبوده است تا حکم شود که خداوند نتوانسته است کتاب

  شدن و تحریف حفظ کند! از گم

زیـرا  هـای آسـ�نی آنـان نـدارد؛ گمراه شدن مسیحیان و یهودیان ربطی به تحریف کتاب

اند و ایـن خـود  آلود گمراه شده های شرک مسیحیان و یهودیان به دلیل متأثر شدن از فرهنگ

انـد. هـدایت و گمراهـی  شـان را تحریـف کرده های انـد کـه در اثـر گمراهـی کتـاب آنان بوده

ای که بر اصالت خود باقی اسـت،  دست خود انسان است؛ امروز قرآن کریم، کتاب آس�نی به

توانـد بـه قـرآن مراجعـه  دنبال هدایت باشد مـی جهانیان قرار دارد و هرکس اگر بهدر اختیار 

های آن را مورد دقت قرار دهد، اما مسیحیان و یهودیان بـه ایـن کتـاب آسـ�نی  کند و آموزه

  کنند. خودشان ح�یت می  های تحریف شده کنند، بلکه در مقابل آن از کتاب مراجعه �ی
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The Mission of Iran’s Quasi-Salafi Movement, from Combating 

Superstition to Weakening Religious Beliefs 

Mohammad Malekzadeh
 *
 

Abstract 
This research, with the aim of explaining the true identity of the Iranian 
Salafi movement, examines the emergence and expansion of this 
movement in contemporary Iran. Operating under the banner of 
combating superstitions, this movement has systematically critiqued Shia 
teachings and contested numerous core tenets of Shiism, including the 
Imamate, mourning rituals, grave visitation, intercession, and spiritual 
mediation. Prominent figures such as Sheikh Hadi Najmabadi, Asadollah 
Khorqani, Shariat Sanglaji, Ahmad Kasravi, Yusef Sho'ar, and others 
have been instrumental in disseminating ideologies analogous to Salafism 
and Wahhabism within Iran. The research findings indicate that this 
movement constitutes a continuation and reconstitution of Wahhabi 
ideology, articulated through indigenized Iranian terminology and 
narratives. While ostensibly functioning under the rubric of religious 
reform, advocating a return to the Quran and the righteous predecessors, 
and championing the eradication of superstitions, the primary strategic 
objective of this movement has been the erosion of religious identity 
within Iranian society. Consequently, it has established a foundation for 
undermining Shia doctrines and facilitating the infiltration of Wahhabi 
thought. 
 

Keywords: Iran, Iranian Salafi movement, Anti-Shiism, Rationalism and 
fighting superstitions. 
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An Examination of the Reasons for the Rejection of Judaism and 
Christianity 

Hamid Karimi (Corresponding Author)
* 

Mahmoud Amirian
** 

 

Abstract 
Throughout the history of humanity, the Almighty God has sent tens of 

thousands of prophets, the greatest of whom were endowed with 
independent religious laws: Noah, Abraham, Moses, Jesus, and 
Muhammad (s). While few teachings remain from the religions of Noah 
and Abraham, they can no longer serve as valid and followable paths for 
people today. In contrast, the three subsequent prophets left behind 
independent scriptures and religions that require careful examination to 
determine which one is obligatory to follow in the present day. In this 
paper, through a descriptive-analytical approach, rational argumentation, 
and library research, we briefly introduce Judaism and Christianity, and 
demonstrate that, from both textual and rational perspectives, they are no 
longer considered valid options for contemporary guidance. Firstly, the 
heavenly versions of the Torah and Gospel have been altered and are 
therefore no longer reliable. Secondly, they are subject to numerous 
rational and scientific inconsistencies. Thirdly, despite some ambiguity, 
they bear indications of the coming of the Prophet of Islam. Lastly, with 
the advent of the Quran and the Prophet Muhammad (s), and the proof of 
his truthfulness through the miracle of the Quran, it becomes evident that 
the time for following Judaism and Christianity has passed. Therefore, it is 
essential to turn towards Islam, the Quran, and the Prophet Muhammad (s). 

 

Keywords: Judaism, Christianity, Torah, Gospel, Bible, Quran and 
Islam. 

                                                   
*. Associate Professor, Iran University of Science and Technology, karymi@iust.ac.ir. 
**. Assistant Professor, Department of Theology and Islamic Studies, Faculty of Literature and 

Humanities, Malayer University, Malayer, Iran, m.amirian@malayeru.ac.ir. 



 

 

P
as

ok
h 

S
pe

ci
al

iz
ed

 A
ca

d
em

ic
 Q

ua
rt

er
ly

 

152  

  

 

 

 

The Confrontational Actions of the Hypocritical Movement during the 

Time of the Prophet (s) 

Mohammad Shahbazi *  

Mohammad reza Eskandari
** 

 

Abstract 
Understanding the actions of the disruptive movement of the 

hypocrites within the Muslim community is essential. The hypocrites 
were a group that outwardly presented themselves as Muslim, but when 
required to make sacrifices for the faith, they fell short and, instead, 
imposed harm upon Islam. The main question of this research is: What 
were the hostile actions and disruptive activities of the hypocrites during 
the time of the Prophet (s)? The aim is to become acquainted with the 
nature of the hypocrites’ actions within the Muslim community—actions 
that, by understanding them, can help protect the Islamic government 
from their harms. The findings of this study confirm that the hypocrites 
were associated with dangerous activities for the Muslim community, 
sometimes even contemplating the removal of the Prophet (s), and at 
other times avoiding participation in battles, sowing discord among 
Muslims, spreading rumors, and instilling a sense of despair within the 
society. This movement, in its pursuit of goals, was willing to engage in 
any kind of conspiracy, even building false mosques. This research was 
conducted using a descriptive-analytical method, supported by library-
based studies and an examination of historical reports. 

 

Keywords: The Prophet, Hypocrites, Creating discord, Hypocrites’ 
conspiracy. 
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Examining the Role of Social Capital in Strengthening Political Trust 
and the Legitimacy of the Islamic Republic System 

Abolhasan Baktash
 *  

 
Abstract 

The Islamic Republic system, owing to the popular nature of 

government and the guardianship relationship between the leader and the 

nation, which arises from religious foundations, possesses substantial 

capacity for political trust and an appropriate level of legitimacy. In this 

article, we seek to demonstrate that despite all the problems, 

shortcomings, weak performances, unmet expectations and demands, and 

the existence of some incorrect procedures, the government arising from 

the Islamic Revolution still has popular support and enjoys political trust 

and political legitimacy. The resilience of the Islamic Republic system 

against this volume of hostilities, conspiracies, pressures, sabotage, 

destruction, and navigating through numerous seditions and crises 

demonstrates the political trust and legitimacy of the Islamic Republic 

system. This legitimacy transcends governmental performance and 

derives from adherence to revolutionary and Islamic principles and 

values. 

 

Keywords: Political trust, Political legitimacy, Social capital, 

Acceptability and political participation. 
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The Concept and Characteristics of Desirable Asceticism in Islam 

Hossein Amiri
 *  

 
Abstract 

Among the key concepts in moral education, spiritual growth, and 
mystical conduct is asceticism (riyazah). In the Islamic perspective, 
asceticism can be classified as either desirable or undesirable. To 
distinguish between desirable asceticism and its undesirable forms, and to 
prevent misuse by some who claim to follow spiritual wayfering, it is 
essential to understand the concept and characteristics of desirable 
asceticism in Islam. 

The objective of this study is to explore the concept and 
characteristics of desirable asceticism within Islamic scholarship. A 
review of relevant research indicates that asceticism in Islamic sources 
refers to the training of the soul, guiding it onto the divine path, and 
fostering closeness to God. Asceticism can be categorized into various 
forms, including: a) voluntary and involuntary, b) general and specific, 
and c) physical and spiritual. Through this research, 11 characteristics of 
desirable asceticism were identified, which were classified into three 
primary axes: a) characteristics related to the motivation for asceticism 
(e.g., having a divine motivation), b) characteristics related to the 
manifestation of asceticism (such as being gradual and moderate), and c) 
characteristics related to the consequences of asceticism (such as not 
harming the body and refraining from using results acquired through 
asceticism for forbidden purposes). 

 
Keywords: Asceticism, Characteristics of asceticism, Islamic asceticism, 
Spiritual conduct. 
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The Mission of Seminary Students in Strengthening the Spirit of 
Resistance in Society 

Ali Zouelm  *  

 

Abstract 
Islam is a dynamic and transformative religion, dedicated to striving 

in the path of God, with its essence grounded in resistance, opposing 
oppression, and standing against global arrogance. This article, drawing 
upon the teachings of the Quran, tradition, and the thoughts of religious 
leaders, demonstrates that the central focus of Islam’s opposition is not 
merely doctrinal disbelief, but rather the system of domination and 
arrogance. In this context, “resistance” is not solely a political matter but 
also a doctrinal and monotheistic concept rooted in faith, patience, and 
religious knowledge. The author, by exploring the relationship between 
the costs of resistance and compromise, argues that resistance fosters the 
development of valuable resources, whereas compromise leads to the 
depletion of resources. The mission of seminaries, in this regard, is to 
strengthen the intellectual and spiritual foundations of resistance, raise 
awareness about the dangers of compromise, and foster a faithful and 
insightful society. The article also highlights the 12-day defense epic and 
the “sacred unity” of the Islamic world, presenting them as symbols of 
the Islamic nation’s awakening and the triumph of Islamic civilization’s 
soft power over the system of domination. Ultimately, from the Islamic 
perspective, resistance is not a temporary tactic but a divine strategy for 
establishing religion, safeguarding the dignity of the nation, and 
preparing the way for the appearance of the Promised Savior. 

 
Keywords: Islam, Resistance, Arrogance, Compromise, Seminaries, 
Explanatory jihad.  
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